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))ما سي چاپ مةمقد((  
ـــاپ    ـــى ام((چ ـــا ))س ـــا ن ـــاب را ب ـــن كـت ــشـمـنـد و مة اي ــسند دانـ  ةنـوي

 ايــن  .كـنـيــم  آغــاز مــى  Williams .B William)())  ويليـامز _ويليـام ((مـسيحى 
 زنـدگــى در    ة فـلـسـف ـ ة بهتـر دربــار    ةآيند(( مـعروف و صاحب كتاب      ةنـويـسـنـد

 پـس از (FUTURE PERFECT in the zist century) ))كـمبـيـسـت و يـ قـرن
 اين كتاب   ةمطالعه كرده دربار   1 را به انگليسى   ))روح پرواز(( كـتـاب   ةآنـكـه تـرجـم ـ

  :گويد چنين مى
در ايجـاد   ))روح پـرواز ((كـنم كه كتـاب      آرزو مـى     

ثّـر واقـع    جهـان مـؤ   مردم تمام صلح و دوستى و تفاهم ميان
  .شود

                                                 
پ رسيده اسـت منجملـه بـه زبانهـاي          به زبانهاي مختلف به چا    )) روح پرواز((كتاب   -1

    . باشد عربي، اردو، فارسي و غيره مي
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   كتـاب   تـا آنـجــا كـه مـضمون       :گـويـد س مـى سـپـ   
  مختلـف  ةچنـد جنب ـ   درك من بود من آن را از       ةدر حيط 
   1.نمودم احساس جالب

  :گويد آقاجان مي  و دربارة مرحوم حاج ملاّ
اهميـت اسـت    ي  آنچه در زندگى حاج ملاّ آقاجـان دارا       

 يك فرد تـشيع گـرا   ةنمون به عنوانك ش اين است كه او بى
حــرمها و    او عمر خود را وقف در زيـارت      . شود مى مطرح
 شـيعه  مقدسه، بحث وگفتگو در مـورد عقائـد مـذهبى    اماكن

 ـ        ـتدريس و سخ    ةنرانى در خصوص معتقـدات مـذهبى و پاي
ى و  رات شيعى و در مجموع اجتناب از يك زندگى عـام          تفكّ

   .است غير روحانى نموده
اشـد  به اين اصـل ب     نكته اينجا است كه اگر كسى معتقد      

واقعـى و حـقـيــقى    يك مـذهب ) شيعه(كه مذهب مسلمان
نة  زنـدگى حـاج مـلاّ آقاجـان يـك نمـو            اًبرترى است قطع ـ  

فردى بايد سـعـى در تـبـعـيـّت از آن  درخشان است كه هر
مـردم غـرب كــه   امـاّ بـراى اكـثـريـّت. بـاشـد را داشـتـه

، داننـد  را هم نمـى    حـتـّى اصـول و مـعتقدات مذهب شيعه     
 اســت  كنند كه آن يك مذهب واقعى و درست        فقط باور مى  

و حـاج مـلاّ آقاجان هم فقط به عنوان انسان بـسيار خـوبى              
 زيـسته و فـردى وظيفـه       مطرح خواهد شد كه صـادقانه مـى       

                                                 
1. I also hope that the book , "The soul ’s Ascension" helps create 
friendship, peace, and understanding among the peoples of the Earth. 
   As far as the content of the book is concerned, it was very intersting for 
me on several levels.   
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 و باورهاى مذهبى خـود بـوده       شناس در خصوص اعتقادات   

  1.است
اج ملاّ آقاجان و كتاب اى است كه در مدح مرحوم ح يـن نـامه يكى از صدها نامه     ا

  . از خارج و داخل رسيده))پرواز روح((
ايـن گرايش نه به خاطر اين است كه من بـا قلـم خـوب و عـالى ايـن كتـاب را             
خانـدان   آن مرحـوم بـه   ةبه خاطر حقيقت و معنويـت و عـشق و علاق ـ   ام بلكه نوشته

    را دوسـت     مـردم را جلـب كـرده و او و كتـابش            ))السلام عليهم((عصمت و طهارت  
  .دارند مى

دومـى كـه در ايـن مـقـدمـه لازم اسـت تـذكـّر داده شـود ايــن اســت               ةل  مسأ
      اشـعار مرحـوم حـاج    ة به طبـع رسـيده مجموع ـ  1358اول كه در سال  كـه در چـاپ

ت بيـشتر  ولى در چـاپـهـاى بعد به خاطر بعضى از ملاحظا ملاّ آقاجان چاپ شده بود
ى آن اعتراض و درخـواسـت اكثر دوستداران اشعار ترك  موردآنها چاپ نشده كه دائماً

در اين چاپ آنها را ضـميمه كـرديم و اميـدواريم كـه      لذا ما دوباره. مرحوم بوده است
  .او نثار فرمايد خداى تعالى ثواب اين كتاب را به روح

                                                 
1. As far as the life of Haj Mola Aghajan is concerned, clearly the was an 
exemplary follower of the shia religion. He spent his life on pilgrimages 
to shia holy sites, discussions of shia religious doctrine, teaching and 
lecturing shia religious principles, and generally eschewing secular life. 
The point is that if one already believes that The shia Moslem religion is 
the real and true religion, then, of course, the life of Haj Mola Aghajan is 
a shiring example that everyone should attempt to followe. 
However, ti most westerners who do not even  know the principles of the 
shia religion, let alone  believe it to be the one real and true religion, then 
the life of Haj Mola Aghajan becomes one of a very good man who is 
faithful and dutiful to his religion beliefes even though exactly. 
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))بيستم  چاپمةمقد((  
ــد ـــا  مة  مق ــا ن ــستم ايــن كتــاب را ب ــانيكــى از دوســتان مة چــاپ بي ــام زم                     ام

   نويـسد و ندبـه     گريـد، مـى    گـويـد و مـى   اى دارد، مـى   سوخته  كه دل  ))السلام عليه((
 ـ اى آرام ندارد، هميشه از او دم مـى  لحظه كند، از فراق محبوبش مى    د و مثـل شـمع  زن
كنيم شايد آه و ناله و  حذف عناوين و تعارفات، آغـاز مى ريزد، با سوزد و اشك مى مى

خواب غفلت بيـدار كنـد و مـا هـم فكـرى بـراى ارتبـاط بـا          گريه و زارى او ما را از
  .محبوبمان بنمائيم
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  تعالى بسمه
    سلام عليكم

  .  اميدوارم موفق باشيد
ــت  ــي چــون حكاي ــشنو از ن  ــب ــد      از جــدائي ه ــي كن  ــا م ــي كن د شــكايت م
     .... اگر به دست من افتد فراق را بكشم
  )).عظمُ البْلاء، ضاقتَ الاَْرض(( ،است آه كه چقدر درد فراق مشكل

ـــى   ـــازار م ـــه و ب ـــران در كـوچ ـــردان و حـي ــشـتـم سـرگ ـــاب  گـ ـــه كـت         ، ب
 شايد اين   :شود گفتم  يزى متشبث مى  مثل غريقى كه به هر چ       برخوردم ))پرواز روح ((

داشـته   ، راهنمـايى بـه سـوى محبـوبم    اى بـه مـحـبوب كتاب نشانى از محبوب، اشاره
سـرورانم ،   ترين محبوبم ، به سـرور  شايد مرا به عزيزترين عزيزانم ، به محبوب. باشد

  .راهنمائيم كند
م ، خوانـدم و اشـك   كرد ، آنـچـنـان بود كه فكر مىـردم و خـوانـدمآن را بـاز ك    

ورتـر شـد، خـوانـدم و دوران وصـل را ياد  ام شـعـله ريختم، خواندم و دل سـوخـتـه
خواندم و بر جدائيها، بر محروميتها، بر بدبختيهايم كه از فراق دوست نــصـيـبم   كردم،
   م كـردم ديـد   ام بلند، آه از نهادم برآمد، سر بر زانو، فكـر مـى   ناله. بود گريه كردم  شده
شود، دانستم كه بايد از اين       اين كتاب نشانى از محبوب از ياران محبوبم مشاهده مى          در
  .در پى آن عزيز، حركت كرد، او را بايد از اين راه جستجو نمود راه

 چـيـزى جـز عـشـق، جـز اراده، جــز راهـنـمــاى          ))حـاج مـلاّ آقـاجـان    ((
او . كه در اين كتاب به وصف آمدهنـبـوده اى  سـوخـتـه مـحـبـّيـن، جـز عـاشـق دل

اى  او عتيق و آزاد شده. مجنون و عـاشـق مـحـبـوب مـا بوده او. الگوئى براى ما بوده
 حقيقى ةاو بـند. او وارسته اى از جميع رذائل اخـلاقـى بـوده  از هواهاى نفسانى بوده

او فقيه و عـالم و  . اختگان بودهاو مربى براى دلب. از اولياى حقّ بوده خدا بوده  او وليى
او .  خلوص و اخـلاص را پـيـمـودهةاو مرحل. او به مقام فنا رسيده. بوده عارف كاملى
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به مقام . مال را گذراندهاو تـمـام مـراحـل ك. سـيـر و سـلوك را طـى كـرده مـراحـل
  )).ليتنا كنّا معه فيا((، رسيده و محبوب را در آغوش كشيده ، خوشا به حالش وصل
آن . دسـت از طـلب نـدارم، تـا كـام دل بـرآيـد       . شـب و روز نـدارم   ... جـنـاب    
               خيــالش بوســه زنــم و آن قــدر محبــوب، محبــوب و ةبـــه پـايـــش بـــه ســاي قـــدر

  صاحب الزّمان، گويم تا ثابت كنم كه من هم يكـى از دوسـتانش    يا صاحب الزّمان، يا
 :آرى. هستم

  ـرو مـنـزل عشقيم و زسرحد عدمره

  
  سبزه خطّ تو ديديم و زبستان بهشت

  
  ر خـطـاپـوش بـبـاررود اى اب رو مىآب
  

  ايم  دهـا به اقليم وجود اين همه راه آمـت
  
  مـاي دهـياه آمـارى اين مهرُ گـه طلبكـب

  
ايـم  وان عمل نامـه سـياه آمـده       كه به دي  

 در هـمــه حــال      ))آقـاجـاناج مـلاّ حـ((امـيـد اسـت روح بـزرگ مـرحـوم        
 :ما را از اعانتهاى معنوى خـود محـروم نفرمايـد و از اربابـانش؛ يعنـى       كمك ما باشد و   
 بـراى مــا تـوفـيــق رسـيــدن بــه          ))االله صلوات عليهم((طهارت و خاندان عصمت 

  .                     علا را بخواهد مـقـام وصل و انس با حضرت حقّ جلّ و
  والسلام                                                             
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  ))پيشگفتار((                                 
اولين برخـورد بـه       را در  ))پروازروح(( ةوقتى شما كلم  

يا در پشت جلد اين كتاب خوانديد،       كتاب شنيديد و     نام اين 
  داد؟  چه احساسى به شما دست

پرواز به عالم     معنويت، روحانيت  :دهيد جواب مى  قطعاً  
   .حقايق پيوست به عالم حقّ و حقيقت، قطع از علايق و

پـس اگـر شـما فردى را كه روحـش متّـصل بـه جهـان                  
 پيـرو  قلبش آگاه، خـدايش او را بـه عنـوان شــيعه و     ديگر،

 برگزيـده  ))لسلام عليهم(( اهل بيت عصمت و طهار  واقعى  
ديديـد، چـه     و دلش را سرشار از محبت آنها قـرار داده مـى           

    داد؟ شما دست مى احساسى به

 سـاعـت مـجـالسـت بـا ايـن مـردى كـه قهرمـان             كيـ    
كـرد،    مـى  كتاب است انسان را عوض  مطالب و حقايق اين

  علـى ((  و دل را مملـو از محبـت      انسان را متوجـه بـه خـدا       
  .نمود مى   و فرزندانش)))السلام عليه(
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 معـروف   ))عتيق شيخ محمود ((ايـن مـرد بزرگ مرحـوم        
))) عليـه  تعـالى  رضوان اللّه (حاج ملاّ آقاجان زنجانى   ((بـه 
   1.بود

 نـاش افرادى ايـديديد، ايك ىـايـكـاش شـما هم او را م    
شدند، يا اگر هـستند مـا         هم پيدا مى   چنين در اجتماع ما باز    

   .شناختيم آنها را مى

 گفتگـوى خوشـى و شـادى نيمـى از آن            :انـد  امـاّ گفتـه      
نويسيم و به همين     ايم مى  گوئيم و آنچه ديده     پس مى  2.است

   .دلخوش و شاديم

                                                 
خواسـت در زمـان       را كـسي نـشناخت چـون او نمـي          ))حاج ملّا آقاجان  ((مرحوم   -1

هـائي كـه بـا او تمـاس داشـتند از او              عي از علماء و شخصيت    حياتش شناخته شود ولي جم    
حاج شيخ موسي زنجاني كه يكـي از علمـاي           كردند منجمله، مرحوم آيت االله آقاي      مي تجليل

  .باشند اند و داراي تأليفاتي مي بزرگ حوزة علمية قم بوده
به عنوان  از آن مرحوم با عظمت ياد كرده و         )) فهرست مشاهير علماي زنجان   ((در كتاب   

  .است عالم جليل او را معرّفي فرموده
 ))حاج ملّا آقاجان  ((مرحوم   از)) الميزان(( طباطبائي صاحب كتاب تفسير    آيت االله علاّمة  

گفت و از    كرد و براي ديگران از از برخورد خود با آن مرحوم در تهران سخن مي               تجليل مي 
ــت    ــل بي ــه اه ــت او ب ــت و محب ــفا و معرف ــان و ص ــارتاخــلاص و عرف ــصمت و طه            ع

  .زد حرف مي)) عليهم السلام((
مرحوم آيت االله آقاي حاج شيخ هاشم قزويني كه از علماي بزرگ حـوزة علميـة مـشهد                  

نظـر در مـسائل       داشت از تفقهّ و اظهـار      ))حاج ملّا آقاجان  ((بودند ذر ملاقاتي كه با مرحوم       
  .نمود تعجب ميكرد و از علم و دانش او  مختلف فقهي و اصولي تعجب مي

  ))وصف العيش نصف العيش(( -2
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بودم  دوازده سـال قـبـل كـه تـازه قـلم بـه دسـت گرفته            
ــه   ــود را ب ــر خ ــين اث ــامو اول ـــى(( ن ــاد و دوسـت          ))اتّح

شـبى در    نـوشـتم و اين مرد بزرگ تازه وفات كرده بود         مـى
                   :رؤ يا او را ديدم بـه مـن گـفـت عالم

تـو نـويـسـنـده شـدى ولى چـيـزى در شـرح       ((  
 من تا امشب كه شب چهـاردهم مـاه          )).حـال مـن ننوشتى  

مرى اسـت بـاز هـم ننوشـته          هجرى ق  1395مبارك رمضان   
ــودم ــه    ،ب ــشان، بلك ــردّ از درخواســت اي ــاطر تم ــه خ ــه ب           ن
بـنويـسم در خـور    خـواهــم  ترسيدم مطالبى را كـه مـى   مى

 كنباشد، آنها نتوانند آن مطالب را در      ك  استعداد افراد كم در   
  :اند  ولى از قديم گفته.كنند

    )).لا يدرك كلُّه لا يتْركَ كلُّها م((
گـيـرم كـه آنچـه     لذا در ايـن شـب تـصـمـيـم مـى         

از افـراد مـورد وثـوق     ام و يـا  از حالات ايشان خودم ديـده 
و چـون حـدود بيـست سـال از آن زمـان              ام بنويسم    شنيده

 مـطـالبـى را كـه يـادداشـت       توانم به خصوص     گذشته نمى 
  ه ، ولـى آنچـه را ك ـ       ام بـه طـور دقـيـق بـنـويــسم      نـكـرده

 اسـت،   رمـذكّ  صـحـيــح اسـت        نويسم اصـل كـلّيـش     مى
ييـد آيـات قـرآن و    تأمورد  الى اللهّ مفيد است براى سالكين
       .روايات است

خـواهم نقّـالى      بايد بدانيد در اين كتاب نمى      و ضمناً     
سـرگرمى شـمــا را فــراهم     ةكنم  رمان نويسى كنم، وسـيل 

آورم  شرح زندگى يك فرد از روز تولّـد تـا وفـاتش را بـه                 
خـواهــم   تاريخ و رجـال بـنـويــسـم؛ بـلكــه مــى    عنوان

بـرداشـتـهـائى از چـهـار   ايـن كـتـابةشـمـا بـا مـطـالعـ
 يك ولى خدا كه مـن       ةسـال زنـدگـى صـحـيـح خداپسندان   
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د، اين كتاب فـقــط آنـچــه را كــه    ام داشته باشي بوده با او
صـراط  (( خواهيم مكررّ مى هـمـه روزه از خـدا در نمازها

  راه راست، راه سـعـادت و خوشبختى را معرّفـى           ))مستقيم
توانيم آن را  كند، تا آن را بشناسيم و بدانيم كه چگونه مى مى

  .به دست آوريم

زنـدگى  لذا آن مطالب عاليه و حقيقى را در قالـب شـرح         
اين كه قضايا را مو به مـو   ام و ملزم به يك ولى خدا نگاشته

  .ام و بدون كم و زياد بنويسم نبوده
ـــالب    ـــى مـطـ ـــت از پـراكـنـدگـ ـــن جـهـ ـــه ايـ بـ

خـصوصيات   نـامـنـظـّمـى شــرح حـال و توضـيح نـدادن    
  .زندگى اين عالم بزرگ معذورم

آن عالم برتـر  اميد است پروردگار متعال مقامات او را در      
گرانبهـائى كـه در قــلب او قــرار داده      دهد و از گوهر قرار

ــت   ـــعنى محب ـــود، ي ــار   ب ــصمت و طه ــت ع ــل بي          اه
  ))آمين.  ((به ما هم عنايت فرمايد ))السلام عليهم((
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  ))تاريخ تولّد((
  
   در چه سالى متولّد شده؟ ))حاج ملاّ آقاجان ((:از من مى پرسند  

  1.دانم نمي :گويم   مي

                                                 
نوشتم تاريخ تولدّ و سائر مسائل كه مربوط بـه            در آن روزي كه اين كتاب را مي        جداً -1

بود ديدم و  دانستم ولي بعدها در كتبي كه حالات ايشان نوشته شده          عالم ملك ايشان بود نمي    
به عنوان پاورقي در اينجا به خاطر آنكه شـما هـم از ايـن اطّلاعـات بـي اطّـلاع نباشـيد                             لذا  
  .نويسم مي

از توابع زنجان متولدّ شده     )) كند آق((شمسي در روستاي    1252حاج ملاّ آقاجان در سال      
دينيه را در زنجان مدرسـة   در شهر زنجان وفات يافته دوران تحصيلات علوم1335و در سال  

در محضر علماي بزرگ مانند حضرت آيت االله حـاج شـيخ فيـاض ديزجـي كـه از                   )) سيد((
آخوند ملاّ قربانعلي و سائر علماي بزرگ به پايان رسانده و انصافاً از             قليد بوده و آقاي      مراجع

جمعـي از علمـاي     است   غريبه اطلاّع كافي داشته    فلسفه و عرفان و علوم     فقه و اصول و علوم    
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  ؟ايشان چقدر درس خوانده بود :پرسند از من مى  
  . دانم نمي :گويم   مي

اين مرد بزرگ چند فرزند داشته و با چـه فـاميلي ازدواج كـرده           :پرسند از من مى    
   ؟دبو

  .دانم نمي :گويم   مي
  ؟توانستم تحقيق كنم و به آنها پاسخ بگويم   آيا نمي

  .دهم ترى قرار خواهم افكار شما را در سطح عالى چرا خيلى ساده بود، ولى مى  
، هيچگـاه از ايـن مطالـب        ـه بـا ايـشـان ارتـبــاط داشـتــم      خـودم در مـدتـى ك     
ز زندگى معنوى ايشان و چگونگى ارتباط او        نكردم، ششدانگ حـواسم را به طر      تحقيق
بودم، او هم حاضر نبود وقت مرا صرف اين  معنى و ملكوت و خالق جهان داده با عالم

  .كند گونه مطالب
 شـما از علم كيميا و علوم غريبه هم اطّلاع    :حـتـّى يـك روز از او سـؤ ال كـردم         

گر انسان براى اين گونـه از امـور    ا:من گفت آورى به سفتأداريد؟ ديدم با يك نـگاه 
 ةايـن ارزش دارد كه حتّـى دربـار   خلق شده بود، خيلى كم بـود، انـسـان بـيـشـتـر از

 ايـن علوم و فـضائل  ةبـشـود هـمـ اگر انـسـان، انـسـان. اين گونه از مطالب فكر كند
  .كند نمى آيد و او به آنها اعتنائى خود به خود به سراغش مى

  
  
 

                                                                                                                                            
طباطبائي و آقـاي حـاج شـيخ موسـي           بزرگ معاصر مانند حضرت آيت االله مصطفوي، علاّمة       

     .اند وده و ايشان را از نوابغ عصر خود دانستهزنجاني به علم و دانش وي اعتراف نم
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))لين برخورداو((  
  

عـمــرم    هـجـرى شـمـسـى كـه بـيــش از شـانــزده ســال از   1330در سـال   
، ماه  ؛ زيـرا در آن سال   گـذرانـدم گـذشـت مـاه رمـضـان پـر زحـمـتـى را مـى       نـمـى

      ، روزها بلند، مزاج مـن هـم ضـعيف و ضـمناً       بود، هوا گرم   رمضان وسط تابستان افتاده   
 اينها مـرا    ةولى چيزى كه بيش از هم      1.كنم قيد بودم كه به مستحبات آن ماه هم عمل        م 

ايمـان  . شـدم  مـقدسات را منكـر مـى   داد ايـن بـود كـه گـاهـى در دل تـمـام رنج مى
 و كگـاهـى آنچنان طوفانى از ش ـ گـرفـت و ، گاهى قـلبـم آرام مـى مستقرّى نداشتم

  .داد، نمى دانستم چه بايد بكنم مى ام را به باد مد كه هستىآ ترديد در دلم به وجود مى
، مرحوم حاج شيخ حبيـب اللّـه         جـليـل، زاهـد مـتقّى   روزى بـه خـدمـت عـالم     

، از ايـشان عـلاج مـرض روحـى خـود را خواسـتم،                رفـتم  )عليه اللّه هرحم(گلپايگانى
  :فرمودند

                                                 
كنند كـه   و فكر مي كنند ناگفته نماند كه من هم مثل همة كساني كه سرخود عمل مي  -1

كند، بودم غافل از آنكه ايـن        اگر انسان بخواهد به كمالات برسد بايد همة مستحبات را عمل          
 .  اي ميشود سيار غلط و بلكه كمتر كسي موفق به نتيجهكار بدون برنامه و دستور استاد ب
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ت تـو در ايـن سـن نبايد ناراحت شوى، هنوز وق    
شـد، تـو     زياد اسـت ايمانـت بـه زودى مـستقرّ خواهـد           

شـوى  ايـن نـاراحتى در اثر داشـتن ايمـان           راحـت مـى 
رود و جـايــش   نيست وقتى مى است  ولى چون مستقر

 اگر ايمان به. كند گذارد تو را ناراحت مى را خـالى مـى

 نبــودنش را داشــت طـبـــعاً كلّــى در دلــت وجــود نمــى
بـودى و     بـه آن خـو گرفتـه       كـردى بلكـه    نمـى  احساس
نبودى و خلاصه بـه مـن تـوصـيــه كــرد كــه            ناراحت

بـجـاى آورم و ذكــر، بــه    مـسـتـحـبـّات را بـيـشـتـر
 را )) الاّ باللّه العلـى العظـيم  هلاحول و لاقو((خـصـوص

  .يابم زياد بگويم شايد از آن ناراحتى نجات
عـشق بـه معنويـات و نـاراحتى از      تشولى اينها زياد اثرى نداشت، روز به روز آ  

رسيد من هم شبهاى احيـاء مـاه    تا آنكه به فكرم. شد نداشتن يقين در دلم زيـادتـر مـى     
شــوم و بــه ايــن        مبارك رمضان بـا پـدرم در مــسـجـد گـوهـرشــاد مـعـتـكــف            

تكميـل كنـد    وسـيـله از خـدا بـخـواهـم تـا مـرا لااقـل بـه كـسى كـه او ايمـان مـرا      
  .نمائى نمايدراه

شب بيست و سوم مـاه      . را شروع كردم   1و لذا از روز بـيستم ماه رمضان اعتكاف         
بود ولى باز هم آن شب براى احياء و          مبارك رمضان كـه اعـتـكـاف اولم تـمـام شـده      

حـال قـرآن سـر گـرفـتــن خـوابــم     اعتكاف دوم در مسجد مـانـده بـودم، دراحياناً
 ـ نـكـه در حـال مـكـاشفه بودم، ديدمبـرد و يـا آ   اللّـه العظمـى  هسيدى كه شبيه به آي

     شــده بــودم كــه او حــضـرت     ولـى در خــواب مـلهــم   (( بـود  )اللّه  رحمه(قمى
تـخـتـى نـشسته و او است كه  در وسط مسجد روى))  است)ارواحنا فداه( اللّه هبـقي

                                                 
جـامع شـهر بـدون       عبادتي است كه طبق دستور فقها سه روز در مسجد         )) اعتكاف(( -1

 .   گيرد آنكه انسان از آن مسجد خارج شود و هر سه روز را روزه بگيرد، انجام مي
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مطلـبم را عـنــوان كــردم     رّف شدم،خدمتش مش. مى تواند مشكلات مرا برطرف كند
 )الـسلام    عليـه ( الرّضـا  على بن موسى  ايـشـان اشـاره بـه مـرقـد مـطـهـّر حضرت       

  :فرمودند و گفتند
          ،خـواهـــى از ايـــشان بخــواه   هـــر چـــه مـــى      

لام(اطهار ةائمراهنمايان الهـى تـا روز    اند نمرده )عليهم الس
  .قيامت بايد باقى باشند

 الرّضـا  موسى بن علىمـن بـا اشـاره و ايـن جملات به طرف حرم مطهر حضرت            
  .بود  به راه افتادم، ولى اين كلمات مرا قانع نكرده)السلام عليه(

 از دنيا رفته، مـن هـر چـه          )السلام عليه( الرّضا موسى بن  على :بـا خـود گـفـتـم    
امـا از  ! فايـده دارد؟  دهد چـه  نمىاسـت او بـشـنـود، ولى جـوابم را كه  بگويم ممكن

كـردم، نـاگـهـان دلم    رفتن باز نماندم تا آنكه وارد حـرم مـطـهـّر شـدم عـرض حـال          
بــا هـمــان   . بـرطــرف شــد   آرام، يـقـيـنـم كـامـل، اضـطـراب قـلبـيـم بـه كــلّى 

حركـت   از جـا  فـوراً  حـال از خـواب بـيـدار شـدم و آرامش قلبى همچنان باقى بود،
مشرّف شـوم   مطهر  به حرمكردم و چون در مـسـجـد گـوهـرشـاد بـودم توانستم فوراً

 )السلام عليه( الرّضا على بن موسى  ، مـثـل آنـكـه     در بيدارى نيز حاجتم را گـفـتـم      و
  :بـا زبـان حال فرمودند
  .ايم حاجتت را كه داده

ـــالت       ـــدرى ح ـــه ق ـــد ب ـــه بـع ـــودم، از آن ب ـــال ب ــا  خـوشـح ــات ب               مناج
 بـرايـم لذّت بـخـش بـود كـه از بيـست و چهـار            )عليه السلام ( الرّضا موسى بن على

مدتى حدود ده ساعت را در حـرم بـسر مـى بـردم، مطـالبى از       ساعت شبانه روز براى
  1.شد كه در اينجا از شرحش معذورم مى حقايق و معارف برايم منكشف

                                                 
باشد لـذا از     انش مفيد نمي  زيرا مطالب كاملاً شخصي بود و به علاوه براي ديگري بي           -1

 .  كنم نقلش خودداري مي
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بـودم و از تماشـاى حـرم و ضـريح            ابل ضـريح نشـسته    روزى همچنان كه در مق      
بردم، چرتم برد، شايد هم       لذّت مى  )السلام عليه( الرّضا موسى بن علىمقدس حضرت   
رفته بودم، ديـدم درِ ضـريح بـاز شـد،      خودى و خلسه فرو به حالت بى به خواب و يا

 دسـتــور    بـيــرون آمـدنــد، بــه مــن        )الـسلام  عليه( الرّضا موسى بن علىحضرت  
دادند، پس از آن اسـتـغـفـار، قلبم روشن تر شد، سبك شدم از آن  اسـتغفار خاصى را

حقايق را بيشتر داشـتم بــه هـمـيــن مـنــوال چـنــد مـاهــى         آمادگى پذيرش پس 
خوشحال بودم كه مرا بـه ايـن    ديـدم و گـذشـت، هـر روز و هـر شـب خـوابـى مـى

  .كنند وسيله دستگيرى مى
ام و   روز ديـــدم در پـيـــش روى ضـريـــح حـــرم مـطـهـــّر نـشـــسـتـهكيـــ  

كه دستها را از آستين عبـا   )السلام عليه( الرّضا موسى بن علىمـقـابـل  پـيـرمـردى در
 جذّابى دارد ايـسـتـاده و مـن تـا آن روز او را نـديده بودم حضرت بـه  ةقياف كشيده و

  .باشبا اين پيرمرد رفيق  :فرمودند من
از خواب بيدار شدم، ترسيدم خوابم شيطانى باشد؛ زيرا من كه از صراط مـستقيم                 
كارى ندارم، مـن كـه       :با خود گفتم  . دادند ، چـرا مـرا بـه ديـگـرى حـواله مى       رفتم مى

  .نكنم اش فكر درباره شناسم، آدرس او را هم ندارم، بهتر اين است كه او را نمى
   الاول كه بـا دوسـتم آقـاى حـاج شـيخ            كشنبه، سوم ربيع  چـنـد روز بـعـد، در ي      

 را ))الـوثقى  هعرو(( نـواب مـشـهد نشسته بودم و كتاب ة مـدرسـةگوش در ))حج ((
كردم، ديدم پـيـرمـردى وارد مـدرسـه شد و بـه طـرف مـا آمـد و      مى با ايشان مباحثه

يرا چنـد روز از آن خـواب   كرد، من ابتدا او را نشناختم؛ ز نگاه چند لحظه عميق به من
  .دادم او را تشخيص گذشت ولى بعد كم كم مى

بودم، اما به خاطر آنكه مبـادا   ايـن هـمـان پيرمردى است كه در خواب او را ديده    
 و ديـن  )الـسلام  عليـه ( رضاام باز دارد و از لذائذ ارتباطى كه با حضرت  از برنامه مرا

من   به او توجهى نكردم او هم وقتى با بى اعتنائىاًبودم مانعم شود، ابد وخدا پيدا كرده
 در آنجـا     يكـى از طـلاّب زنجـانى كـه موقّتـاً           ةروبرو شد از من گذشت و بـه حــجر        

 :بــه او گـفـتــه بــود   ) چنان كه بعـدها مـعــلوم شــد    (ظاهراً .داشت رفت سكونت
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  سته صـدايش   بلى، در ميان مدرسـه نش ـ      :؟ او هم جواب داده بود     يشناس فـلانـى را مى  
  .زنم خدمتتان برسد مى

 ةمـرا صـدا زد، ولى او نـمـى دانـسـت كـه مـن بــا ايــن پــيرمرد هـيچ سـابق                    
حـالا آن پيرمـرد   . بودم ندارم جز همان خـوابـى كه چند روز قبل در حرم ديده آشنائى
 يعنى وقتـى بـا  . (، خود معمائى بـود كـه بـعـدهـا كـشـف شـدشناخت كجا مى مرا از

 دو سـال  :گـفت بودم و او را به استادى براى خود پـذيـرفـتـه بـودم مـى شده او رفيق
تـازه وارد  ، تـو هـنـوز نـواب آمـدمةقبل ملهم شدم كه بايد با تو آشنا باشم، به مدرس

وقـتش   ، ديـدم وز زود اسـت رفـتـم و امسال آمدممـدرسـه شـده بـودى، ديـدم هـنـ
  ).دمشده لذا با تو رفيق ش

بودم، تمـام    خلاصه من خدمتش مشرّف شدم ولى خود را به دست پيشامد سپرده             
كردم كه مبادا نعمت روحانيتى كه از شب بيست و سوم ماه رمضان  مى حواسم را جمع

  :چند دقيقه آنجا نشستم، فقط دو كلمه گفت. برود نصيبم شده از دستم
ام رضـايم   من حاج ملاّ آقاجان زنجانى هستم، زائر ام           

  .بيائيد به ديدنم در فلان مسافرخانه
هـم  )) ج ح (( آقـاى     شنيده بودم و ضـمناً     و چون اسم او را قبلاً     . چشم :گفتم من  

كردم و از او جدا شدم روز بعد با   مباحثه را بخوانيم حركتةكه بقي كشيد انتظارم را مى
 كه آن موقـع     ))رضا نور((از او نـكنم به ديدنش در مسافرخانه        الي  ؤستصميم به آنكه    

قـرار داشـت بـا چنـد نفـر از             )السلام عليه( الرّضا موسى بن على ))نو صحن((درب  
  .دوستانم رفتيم

      اهـل بيـت عـصمت      كــرد، از اهـمــيت توسـل بـه         او مـا را مـوعـظــه مــى        
گفت، توسـل و ولايـت خانـدان عـصمت را بزرگتـرين راز               سخن مى  )السلام همعلي(

اين شعر را كه دانست مضمون ت مىموفقّي:  
  اگر خواهى آرى به كف دامن او   

  برو دامن از هر چه جز اوست برچين                                                    
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  :گفت كرد و مى داد و سفارش مى مكرّر توضيح مى  
پرسـتى و عقـب      پـرستى و قطب   از هـرگـونـه بـت      

رسـيده انـد    ه از جانب خود به آن سـمت مرشدهائى رفتن ك
  .دورى كنيد

 انـد   زنده )السلام همعلي( مـا    مـعـصـومـيـن ةائمـّ    
    انـد، آنهـا ديگـر واسـطه         بين خـدا و خلـق      ةخودشان واسط 

خواهند؛ زيرا هر قطب و مرشدى را كه شما تصور كنيد            نمى
 اطــهار  ةائمــّ خطا و اشتباه نيست، در حـالى كــه   دور از

اشـتباه و خطـا ندارنـد، آنهـا           )اجمعين اللّه عليهم  صلوات(
  .اند  فيضةاند، آنها واسط  وحىةواسط

 ةاگر اين چنـين اسـت پـس جمل ـ         :يكى از همراهان، وسط كلامش دويد و گفت         
))     هديـُرْش كيمح لَه سَنْ ليلَك ممـرد   يمـى هلاك است كـسى كـه بـراى او حك         ( 1))ه ،

  چيست؟) را ارشاد كنددانشمندى نباشد كه او 
  :  ايشان در پاسخ فرمودند

ــام        ــد و از امـ ـــحيحى باشـ ـــث صـ ـــر حـديـ          اگـ
است؛ زيـرا   رسيده باشد، منظور خود امام بوده      )السلام هعلي(

اطـّلاعــــى كـامــــل  در آن زمـانـهــــا مــــردم بــــا بــــى
كردنـد،   هـاى اسـلامـى عمل مى بـرنـامـه خـودسـرانـه بـه

ائمـه  خـود   در آن زمان مرجع تقليد هم نداشتند، چونحتّى 
ــي( ــسلام همعل ــد )ال ــت  .بودن ــن رواي ــم در اي ـــايد ه  و ش

راهنمائيهاى معمولى منظور باشد كـه البتّـه در ايـن صـورت             
كـنم بـراى هـر فـردى      بـا شما صحبت مىن كه من الآ چنان

راه رسيدن به كـمــالات   مذكر و رفيق و استاد و مرشدى در
 نفـس مـن    تـأثير  فلان عمل را با:اما اگر من گفتم لازم است 
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خود را   بيائيد.انجام دهيد كه مؤ ثّر خواهد بـود غـلط اسـت
به من بسپاريد و با من بيعت كنيد و مـن بـر شـما بـا آنكـه                   

معصوم نيستم ولايـت داشـته باشـم         معصوم نيستم و يا نائب    
  .غلط است

ايم كه روزى ملاّى رومى با شمس تبريزى         شنيده :از هـمـراهـان گفت  ديـگـرى    
و از آب )) يـا علـي   ((:رسـيدند شـمس گفـت   رفـتـنـد بـه شـطّ آبـى در بيابانى مى

   مگر تو چه گفتى؟:رفت، شمس از او سؤال كرد گذشت ولى ملاّى رومى در آب فرو
  .همان كه تو گفتى :  گفت

اى كه على دستت را بگيرد، تـو بايـد           ن مقام نرسيده  نه تو هنوز به آ     :شمس گفت   
  .))علي يا((من بايد بگويم و)) يا شمس((بگوئى 
  :ايشان از نقل اين قصه ناراحت شد به دوست ما گفت  

خوانم ، شما براى     من براى شما حديث و روايت مى          
  .گوئيد من قصه مى

 ايـن بـود، در     ) الـسلام  هعلي(علىاز خـصـوصـيات       
دربـان و حاجـب    زمان حيات دنيائيش كـه امـام همـه بـود    

، حالا كه از دنيا رفته و دستش بهتر باز است  واسطه             نداشت
    !دارد؟ لازم

آنها نه اين را بگويند و نه در كلماتشان تصريح كنند                
 از جـلال و جـمــال   كه مستقلاً رسد كه انسان به مقامى مى    
ــى  ـــتفاده م ـــى اس ــا  اله ــه وس ــد و ب ــاء و كن ــطت انبي هائم       

    پيــامبر خـــود در عــرض .كــارى نــدارد )الــسلام همعلــي(
پيـامبر و   شود و آنچنان كـه        واقع مى  )آله اللّه عليه و   صلى(

 در احكـام و شـريعت و طريقـت و    ) الـسلام همعلـي ( امـام 
       ادهـاستف ـ وضات ظـاهرى و معنـوى از خـدا   ـحقيقـت و في ـ 

  .كند كنند، او هم استفاده مى مى
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 له و بطلان آن مطلب، مقـدارى بحـث شـد ولـى ضـمناً              أخـلاصـه در ايـن مـس ـ    
 مرخّـصى گـرفتيم و از   ةايشان هم ساكت شدند، ما اجـاز   . از بين رفت   معنويت مجلس 
  .آمديم مسافرخانه بيرون

ـــا روز جـمـعـــه، ديـگـــر آن مـرحـــوم را     ـــود و ت ـــه ب آن روز، روز دوشـنـب
ز ظـهـر جمعه همان هفته او را در صحن نو حرم مطهر حـضرت  قـبـل ا نـديـدم ولى

ديـدم كـه وارد حــرم مــى شــد، مــن هــم از               )السلامعليه  ( الرّضا موسى بن على
گو، بخشندگان  كه تركان فارسى( تركى شيرينىةمن با لهج شدم او به حـرم خـارج مى

  :گفت 1)عمرند
  ؟  ها چرا ديگر پيش ما نيامدي

 كـردم و   )عليه الـسلام  ( الرّضا موسى بن على بـه قبر مقدس حضرت      مـن اشـاره  
  مى دانـسـتـم بـايـد كـجـا بـروم و بـعـد هـم شـمـا آن روز هـمـيــن را  اولاً:گفتم

  .متوسل نشويم ) السلامهمعلي(اهل بيت عصمت اصـرار داشتيد كه به كسى جز به
قطب براى تو باشم و تـو مريـد مـن      گويم بيا من     هـا، قـربـانـت، من نمى    :  گفت

  :گويم باش، من مى
  ))بيا سوته دلان گردهم آئيم((                         

 را در خواندن كشيد و آنچنان با سـوز و گـداز و              ))بابا طاهر ((ايـن فـرد شـعر      (
  : و گفت).ادا كرد كه مرا منقلب نمود  و آهكاش

، بيـا بـا هـم       شـيم بيا با هم رفيـق با      :گويم عزيزم مى     
آنـهــا كـه آن    بنشينيم و در فراق امام زمانمان گريه كـنـيـم،

روز با تو بودند رفيق تو نبودند لذا اين پيشنهاد را در آن روز        
  .نكردم به تو

  :خره آن روز مقدارى با هم حرف زديم كه يكى از سؤ الات من اين بودبالأ  
  ؟ينم را نمي ب)عليه السلام(امام زمان  چرا من 
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  .  تو كم استهنوز سنّ :ايشان فرمودند  
اگـر بـه ليـاقت ما باشد هيچ كس حتّى سلمان فارسى هم لياقت تشرّف به               :  گفتم

توانـد بـه    را ندارد ولى اگر به لطف آن حضرت باشد حتّـى مـى   خدمت آن حـضـرت
  .بفرمايد سنگى هم اين ارزش را عنايت

درست است شما فردا شـب       :مد و گفت   مـن خيلى خوشش آ    ةاو از ايـن جـمـل     
انـشاءاللّه   موقع مغـرب آمـاده بـاش    )السلام عليه( الرّضا موسى بن علىدر حرم مطهر 

  .فرجى برايت خواهد شد
كـردم   من آن شب را در حرم مطهر بودم، حال خوشى داشتم ولى چون گمان مى                

 بودم تـا آنكـه    متأثرام، بـرسـم و موفّق نشده )عليه السلام(امام زمان تكه شايد خدم
گذشـتم،    تـاريكى مـى  ةرفـتـم، در بـيـن راه از كـوچ شام خوردن به مـنـزل مـى براى

اش ظاهر بود را از  كه در آن تاريكى تمام مشخّصات لباس و حتّى سبزى عمامه سيدى
 بـه مـن سـلام كــرد، مـن        وقتى نزديك مـن آمـد او ابـتـدائاً     . آيد ديدم كه مى   دور مى 
رفـتم كـه آيـا ايـن آقـا بـا ايـن         العاده در فكـر فـرو   دادم و از اين برخورد فوق جواب

  كه بود؟  خصوصيات
من   به  و ترديد به مسافرخانه برگشتم، به مجردّى كه ايشان چشمش شكّبا همين 

 الحمدللّه  :افتاد و من هـنـوز نـنشسته بودم و سخنى نگفته بودم، رو به من كرد و گفت               
  . دارىكى ولى شموفّق شد

گـويم   من نمـى   :و بعد ديوان حافظ كه در جلويش بود برداشت و باز كرد و گفت             
  :خواند ولى حافظ، تو حقيقت را بگو، ديدم اين اشعار را از آن ديوان مى

 
  ودـه بـت كـان اسـمـرار هـزن اسـخـر مـوهـگ  

  ودـه بـهر و نشان است كـُدان مـهر بـ مةقّـح                                                  
  ا دمِ صبحـه شب تـا را همـه مـا پرس كـاز صب  

  ودـه بـجانست ك  و همان مونسـبوى زلف ت                                                  
  خـورشـيـد رنـهوگ ،نـيـسـت گـهـر و لعـل طـالب
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  هـمـچـنـان در عمل معدن و كانست كه بود                                                  
  دارى ىه نـهـان ما را كرنـگ خـونِ دل م  

  هـمـچـنـان در لب لعل تو عيانست كه بود                                                  
  دـنـاشـت بـانـاب امـ اربةرـان زمـقـاشـع

  ودـه بـت كـانسـار، همـهربـلاجرم چشم گ                                                  
  اب خود را بـه زيارت دريةمـز غةـشـتك 

  ان دل نگرانست كه بودـه بـيـچاره همكزآن                                                  
  ه دگر ره نزندـفتم كـزلف هندوى تو گ 

  سانست كه بود و سالها رفت و بدان سيرت                                                  
  مـ چشةابـونـ خةا قصـاز نمـافظا بـح  

  كه بود آب روانست چشمه همان اين در كه                                                  
حـالم تـغـيـيـر كـرد و دانـسـتـم كـه ايـن مـرد بـزرگ عــلاوه بــر آنـكــه از                
دارد؛ لـذا    ) السلام همعلي(عصمت خاندانلاع دارد ارتباط خاصى هم بـا        نيتم اطّ  حال و 

 و چـهــار . عنوان رفـاقـت و يـا بـه عـنـوان اسـتـاد، ايـشـان را انـتـخـاب كـردم به

   . ديـدم  سـال بـا او بـودم، خـود را از نـظـر روحـى تحت نظر و حمايـت ايـشان مـى                 
ت گرفت و مسائلى را بـه مـن تعلـيم داد و مـرا     مرا به طور كـامـل تـحـت تـربـيـ او

و خداى تعالى بـراى آنـكه مرا به راه و روش او مطمئن كنـد خوابهـا و                 . كرد راهنمائى
  .به من ارائه داد كه منجمله، اينها است پيشامدهائى

در همان اوائلى كه با ايشان آشنا شده بودم، در عالم رؤيا ديدم كه سر كوه تيـزى                    
روم و  ـرف پـرتـگـاه اسـت ولى راه مستقيمى است به طرف خورشيد مـى از دو ط كه

        خواهد پايم بـلغـزد و بــه تــه دره پــرت شــوم ولـى مــى بـيــنم حـاج                     گاهى مى 
گيرد و باز در صـراط       گذارد پرت شوم، مرا مى     آيد و نمى   پشت سرم مى   ملاّ آقاجان از  

  .دهد مستقيم قرارم مى
در خواب مى ديدم كه من و تو در         (( :گفت در هـمان موقع مى   يـكـى از عـلمـا      
    امـام زمـان    :گوينـد  انـد و مـى     ايم و مـردم دور خيمه اجتمـاع كـرده         نشسته اى خيمه
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 ، منمردم :يتو از خيمه خارج شدى و به مردم گفت .در اين خيمه است )عليه السلام(

ام كـه   رفيق شده )عليه السلام( زمانامام با يكى از دوستان امام زمان نيستم بلكه اخيراً
  )).منظور حاج ملاّ آقاجان بود

  مـقـدار از شـرح حـال خـودم راك مـجـبـور بـودم يـتـا ايـنـجـا كـه طـبـعـاً  

 ضـمـيـمه كنم به اين علتّ بود كه سبب آشنائى و ارادتم را به ايشان شرح داده بـاشـم

  لازم باشد اين گونـه مطالـب را بـازگو كـنم؛           و شـايـد گـاهـى باز هم در ضمن كتاب         
است كه منظـورم تعريـف خـودم نبـوده و مقـصد و هـدفم، همـان                   خـدايـم گواه  ولى

خواهم براى شما بنويسم لذا از  اى است كه از ايشان به ياد دارم و مى حكايات آموزنده
  .كنم اينجا شروع مى

  
  

                                                    
  

                                                    
  

  
  
  
  
  
  



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            28    

  

  )) اوةذوق و سليق((
  
انـسان را سـريعتر بـه     اى كه  حـاج مـلاّ آقـاجان اين بود كه تنها وسيلهةسـليـقـ  

   عـصمت  خانـدان  رسـانــد تـوســّل بــه    مقاصد معنوى و تـرقـّيـات روحــى مــى  
  .است به معنى عام آن و تكميل محبت و ولايت آنها در دل )السلام همعلي(

عـد از واجـبـات، بهتر از هر چيز،       بـ :گـفـت او مـى     
سادات و اظهـار   ها و احترام به زيارت امامان و بلكه امامزاده
  .عشق و علاقه به آنها است

خـوانـى بـود ولى نـه بــه عـنــوان آنـكــه آن را بــه               شـغـل خـودش روضـه    
نـفــر در  بـاشـد، بـلكـه حـتـّى اگـر چـنــد   شـغـل مـادى انـتـخـاب كـرده عـنـوان

سـخن   )السلام همعلي( اهل بيت مقدار از فضائل كشدند او ي جـمع مى  مـحـلكيـ
  .گرفت خواند و اشكى مى مى گفت و بعد روضه مى

كرد مگـر    خـوانـدن، از كـسـى تـقـاضـاى پول نمى      هـيـچ كـجـا بـراى روضـه     
  .بود مصالح اهمى را در نظر گرفته جائى كه

دانستم بعدها  خواندن را نمى  اين عمل، يعنى اهميت روضه     ةفآن زمـانـها من فلس     
هــاى پيـشوايان ديـن دقيـق شـدم و از             بيشتر به اخـبــار و روايــات و بـرنـامــه          كه

هاى  ، اين عمل جزو خواسته، ديـدم حـقّ با او بودهآوردم كه خودم به دست تجربياتى
عى نديدند حقيقت را و يا      و چون جم  . است )السلام همعلي(طهارت و عصمت خاندان

    .ببينند، ره افسانه زدند نخواستند
خوشا به حال كسانى كه دانستند و ديدنـد و دنيـا و آخـرت خـود را از ايـن راه                        
  .كردند تأمين
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   :  اين برنامه تأئيدچند روايت در

   الرّضـا  موسـى  بـن  علـى اى از حــضـرت       صـحـيـحــه  ة  روايـات مـتـعــدد   ـ1    

  :نقل شده كه فرمود )لامالس عليه(
كسى كه به ياد مصيبتهاى ما بيفتـد و بـر مـا و بـر                ((    

 مــا روز    ةدر درجـ ـ  كنـد،  آنچه نسبت به ما انجام شده گريه      
و كسى كه به ياد مـصيبتهاى مـا بـر مـا             . يـامت با ما است   قـ

 روزى كه چشمها گريان است  اش  و بگرياند، ديده كند گريه
در مجلـسى كـه    سى كـه بنـشيند  و ك ـ. گريان نخواهـد بـود  

شود و امر مـا احيـا گـردد،          مـعـارف و فـضـائل ما گفته مى     
  1))ميرد است ، قلب او نمى مرده روزى كه دلها

   
    نـشينيد و حـديث      بـا يكـديگر مـى      :به فضيل فرمـود    )السلام عليه( امام صادق  ـ2    
       گوئيد؟  مى

  .بله قربانت گردم :  گفت
  :  فرمود

دارم  زنــده     مـن ايـن مـجـالس را دوسـت مــى      ((    
خــدا  ! اى فــضـيـل  نـگـه داريـد امـر و مـطــالب مــا را،  

. رحـمـت كـنـد كـسـى را كـه زنـده نـگـه دارد امـر مـا را          
كـسـى كـه يـاد كـنـد مـا را، يـا مــا را نــزد   ! فـضـيـل اى

مـصيبت مـا بـه مقـدار بــال       او ياد كننـد و از چـشمش در  

                                                 
 من تذكر مصابنا وبكي لما ارتكب بنا كـان معنـا فـي درجاتنـا يـوم                (( :)السلام عليه( قال الرّضا  ـ1

القيامة و من ذكر بمصابنا فبكي و ابكي لم تبك عينه يوم تبكي العيون و من جلس مجلساً يحيـي فيـه                      
        200 صفحة1 بحارالأنوار جلد)).امرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
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بخشد و او را پـاك       مـگسى اشك بيايد خدا گناهان او را مى       
  1))باشد كند ولو آنكه از كف دريا هم بيشتر گناه داشته مى

 )السلام عليه( صـادق امـام در نـزد    :از زيـد شـحـام نـقـل شـده كـه گـفـت       ـ3
        امـام صـادق  عفـان وارد شـد،    بـا جـمـعـى از اهــل كــوفه بـوديم كـه جعفـر بـن      

  . او را نزديك خود جاى داد)لسلامعليه ا(
  :  سپس فرمود

  ! اى جعفر ((   
  .كند  بله خدا مرا قربانت:گفت
 )الـسلام  عليـه ( حسين عـزاى  ةام تو دربار  شنيده :فرمود

  گوئى؟ خوب شعر مى
  .كند  بله خدا مرا قربانت:گفت
  .بگو :فرمود

   )الـسلام  عليـه ( حـسين  ةپس جعفـر شـعرى دربـار          
و تمام افـرادى كـه      )السلام عليه( امـام صـادق كرد كه    ءشاان

در اطرافش بودند گريستند و اشـك بـر صـورت و محاسـن             
  .شد شريفش جارى

به خدا قسم ديدم ملائكـه      !  اى جـعـفر  :    سپس فرمود 
       )لــسلاما عليــه( حــسين ةمقــرّب خــدا اشــعار تــو را دربــار

كردند آنچنان كه مـا      شـنـيـدنـد و آنـهـا هـم گـريه مى      مـى
  .كردند بلكه آنها بيشتر هم گريه  .گريه كرديم

                                                 
ان تلـك   : قـال . نعم جعلت فـداك   : تجلسون و تحدثون؟ قال   ((: لفضيل )السلام عليه(لصادقا قال   ـ1

االله من احي امرنا يا فضيل من ذكرنا عنـده فخـرج مـن عينـه                 المجالس احبها فاحيوا امرنا يا فضيل رحم      
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 بهشت را به تو واجب كرد      الآن خدا همين    !    اي جعفر 
  .و گناهانت را بخشيد
 اهميـت ايـن عمـل       ةخواهى دربـار    مى :    سپس فرمود 
  بيشتر برايت بگويم؟

  .بله اي آقاي من :    گفت
 )الـسلام  عليه( نحسي ة كسى نيست كه دربار    :    فرمود

آنكه خدا بهشت  كند و بگرياند مگر شعرى بگويد پس گريه
   1)).دبخش گرداند و گناهان او را مى را بر او واجب مى

  
 )لـه آ اللّـه عـليــه و     صــلى ( اكــرم  امـبـرپـيوقـتـى  (( روايـت شـده كـه   ـ4

بر آن و آنچه را از مصيبت  )السلام عليه( حسين امـامحـضـرت  خـبـر قـتـل  
         فــاطمه  داد،   )عليهـا  اللّـه  سـلام (فـاطمهبه حـضـرت    شود حضرت وارد مى    

     چـه زمـان ايـن مـصيبت واقـع       !پدر :كرد، عرض كرد  گريه شديدى)اللّه عليها سلام(
                                     شود؟ مى

   
  

                                                 
و نحن جماعـة مـن الكـوفيين فـدخل          ) السلام عليه(عبداالله   عند ابي  كنا: ((الشحام قال  عن زيد  ـ1

بلغنـي  : قـال . لبيك جعلني االله فـداك    : يا جعفر قال  : عبداالله فقر به و ادناه ثم قال       جعفر بن عفان علي ابي    
عليـه   فانـشده صـلي االله    . قـل : قال. كله نعم جعلني االله فدا    : فقال. انك تقول الشعر في الحسين و تجيد      

يـا جعفـر واالله لقـد شـهدت ملائكـة االله      : فبكي و من حوله حتّي صار الدموع علي وجه ولحيته ثم قـال  
المقربون هيهنا يسمعون قولك في الحسين ولقد بكوا كما بكينا و اكثروا يا جعفر لقد اوجـب االله تعـالي                    

  .لك الجنة و غفر لك
ما من احد قال في الحسين شـعراً فبكـي و ابكـي       : قال. دك؟ قال نعم يا سيدي    يا جعفر الا ازي   : فقال
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  : فرمود
و على بن ابيطالب در دنيا      در زمـانـى كـه مـن و تو           
اش زيـادتــر شــد و        گريه )عليها اللّه سلام(فـاطمه. نيستيم

   :عرض كرد

چه كسى عزاى او  كند و ، پس چه كسى بر او گريه مىپدرم
  دارد؟ را بر پا مى

زنـهاى امت من بر زنهاى اهـل       !  اى فـاطـمـه  :    فرمود
اى اهـل  بر مرده ـ كنند و مردهاى امت من بيت من گريه مى
و در هر سـال، مجلـس عـزاى او را           . كنند بيت من گريه مى   

و وقتى روز قـيـامـت شـد تـو زنـهاى امت         كنند تجديد مى 
     شـفاعت  كنـى و مـن هـم مردهـاى امـتم را      مرا شفاعت مى

      حــسينبلكــه هــر كــسى از امــتم بــر مــصيبتهاى . كــنم مــى
  ارد بهـشتش  گيرم و و دستش را مى  گريه كند)السلام عليه(

  .كنم مى
است مگر    چشمها روز قيامت گريان    ة هـم !    اي فاطمه 

كرده باشـد؛   گريه)السلام عليه( حسينچشمى كه بر مصيبت 
زيرا آن خندان و صاحب آن خوشحال بـه نعمتهـاى بهـشت           

   1)).است

                                                 
و مـا   ) عليه السلام (ابنته فاطمة بقتل ولدها الحسين    ) صلي االله عليه و آله    (راوي لما اخبر النبي    ((ـ1

في زمـان خـال     : يا ابت متي يكون ذلك؟ قال     : و قالت . بة بكت فاطمة بكاء شديداً    جري عليه من المصي   
يا ابت فمن يبكي عليه و من يلتـزم باقامـة       : فاشتد بكائها و قالت   ). عليه السلام (مني و منك و من علي     

  العزاء له؟
 و رجـالهم    يا فاطمة ان نساء امتي يبكين علـي نـساء اهـل بيتـي             ): صلي االله عليه و آله    (فقال النبي 

يبكون علي رجال اهل بيتي و يجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة فاذا كانت القيامة تشفعين انـت                    
  .للنساء و انا اشفع للرجال و كل من بكي منهم علي مصاب الحسين اخذنا به يده و ادخلناه الجنة
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 كـتـب احـاديث از اين قبيل روايات فراوان است حتّى مرحوم شيخ خره در  و بالأ 
 از روايـات زيـادى      )))الـسلام  عليه( الحسينيه خـصائص((شوشترى در كـتـاب  جعفر  

بگويد كه راه نجات منحصر به آنچه مـضمون ايـن روايـات     خواهد استفاده كرده و مى
  .باشد است مى

 آن قــدر    انـد حـتـمـاً   كـسـانـى كـه دوسـتـدار مـطـالب ايـن كـتـاب      ضـمـنـاً  
 ةو خيلى بعيد اسـت كـه خواننـد        ((. اين روايات را بدانند   هـسـتـنـد كـه معنى     عـاقـل

 نداشته باشد كه نداند گناهانى كـه  كفرد نـادانـى بـاشـد كه آن قدر در اين كتاب يك
 كالنــّاس و تــر    قٌ  شــود، حـ ـ   وعده داده شـده كـه بـخـشـيـده مـى      در اين روايات  

  ))جبران است، نمى باشد واجـبـاتـى كـه قابل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                                                                                                            
ا ضـاحكة مستبـشرة     يا فاطمة كل عين باكية يوم القيامة الا عين بكت علي مـصاب الحـسين فانه ـ               
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  ))زيارت مشاهد((

رشـد معنـوى     ديگرى كه زيـاد از آن در ةمـرحـوم حـاج مـلاّ آقـاجـان، سـليـق  
و بلكـه   )الـسلام  همعلـي ( امـامــان كـرد زيـارت    خود و دوستانش بهره بـردارى مـى     

تواند براى  بهتر مى انسان)السلام عليه( ائمهاو معتقد بود كه از حرمهاى . ها بود امامزاده
  پـاســخ زائريــن خــود را     انــد،  زنـده )السلام عليه( ائمه.كند مالات استفادهكسب ك

  1.شيعيان دارند دهند و آنها در حرمها عنايات خاصى نسبت به زائرين و مـى
شـد او را بـه        بسته مى  كلذا وقـتـى بـه كـسـى از دوسـتانش درهاى سير و سلو           

 موسـى  بن علىن در ايـران بـود و زيـارت و چـو. بـرد از امـامـهـا مـى زيارت يكى

  .رفت افضل زيارتها است، بيشتر به مشهد مى )لسلاما عليه( الرّضا
بـودم چنـد نفـر از        در هـمـان سـفـرى كـه من براى اولين بار خـدمتش رسـيده             
تهرانى با او بـودند، آنها به قـدرى در خـصوص معنويـات بـه بركـت زيـارت        جوانان

بودند كه اكثر حجابها از آنها  پيشرفت كرده )السلام عليه( الرّضا سىمو بن علىحضرت 
  .بود برطرف شده

 محرّمـات، بـدون     كاو مـعـتقد بود كه ترقيات روحى پس از انجام واجبات و تر             
امكـان پـذير     )الـسلام  همعلـي (خاندان عصمت و طهارت   جدى و حقيقى به      توسلات
  .نيست
فـراد بـشر هستند، در همه چيز، در ماديات و معنويـات         ارتـبـاط ا  ةآنـهـا وسـيـل   

 ))ايـن الـسـبـب المـتــّصـل بـيــن الارض و الـسـّمـاء    ((: در دعاى ندبه فـرمـوده كه
  ، از خدا به خلق است؟ـه سـبـب وصول فيوضاتكـجـاسـت امـام زمـانـى ك
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  :گفت او مي  
ى هـر مـقـدار كـه انــسـان بــه تـرقـّيــات روحـ ـ             

بيـشتر تحـت الـشـّعـاع     بـيشترى بپردازد صفات حيـوانى او 
گيرند، تا جائى كه حتّى تمام قواى بـدنى          عـقـلش قـرار مى  

  .شوند  قواى روحى و عقلى او واقع مى تأثيراو تحت
 روح  ت تـأثير   اول حسى كه از جسم تح      :گفت    او مي  

   ؛ كهاست ))ذائقه((گيرد  قرار مى
  )) شود شيرين  دهانم مىگويم چو ذكر دوست مى((

 در اثــر عــشـق، تـكــرار نــام دوســت، دهــان              حـقـيـقـت دارد؛ جــداً     اين  
  ! كـنـد، قبول نداريد؟ شـيـريـن مـى انـسـان را

   )الـسلام  عليـه (الحـسن  بن هحج لااقـل هـفـتـاد مرتبه با توجه به اينكه حضرت         
 را تكـرار كنيـد بعـد        ))الزّمـان  صاحب اي((داريد كلمـه     شنود و او را دوسـت مـى      مى

  .شود يا نه ببينيد دهانتان شيرين مى
و بـه عـكـس از شـخـصـى كـه عـصبانى هستيد نام او را ببريد و زياد به ياد او                   
  گردد يا خير؟ ببينيد كامتان تلخ مى باشيد،

 همـان   و. گـذارد  ايـنـها اثراتى است كه روح در بدن و در قواى حيوانى باقى مى              
  :گوئيم  مى)السلام همعلي( اطهار ةائمدر اذن دخول حرمهاى  طورى كه

خـدايا،  1 ))بلذيذ مناجاتهم  فهمى باب وفـتـحت((    
  . و فهم مرا به لذّت مناجات با آنان باز كردىكدر

شود و سپس بـه شـامه راه          آن لذّت و شيرينى ذكر دوست ظاهر مى        در ذائقه عيناً    
  .  كند باز مى
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ـاهـى انـسـان در خـلوت نـشـسـتـه و هـيــچ گـونــه عـطــرى اسـتــعمال              گ  
گردد كه اگر به اين گونه عطرها دقّت شـود در   يكپارچه محيطش معطّر مى نكرده ولى

  .بسيار تند است اما به هيچ وجه زنندگى ندارد عين آنكه گاهى
 ــ دوسـتـــى   ــه ز  اكداشـتـيـــم كـــه مـعـتـقـــد بـــود حـــضور ارواح هــر ي ائم    

  .دهد  را از عطرشان تشخيص مى)السلام همعلي(
ثيـر  تأ انـسان تحـت   ةاسـت كـه گـاهى آنچنـان شـام         ايـن مـقدار مسلمّ   اجـمـالاً  

  .كند  عطرهاى معنوى را احساس مىگيرد كه كاملاً روحى و معنوى قرار مى احساسات
 ))آقـاجــان  حـاج مـلاّ ((روزى بـا جـمـعـى از دوسـتـان در مـحـضر مرحوم         

  خانـدان عـصمت    بـوديم و او مــشـغـول بيـان بعـضى از فـضائل               در محفلى نشسته  
اش در عطرهـاى دنيـائى    دوستان عطـرى را كــه نـمــونه    ةبود كه هم )السلام همعلي(

همه متوجه شدند، از طرف معظمّ له اجازه داده  شد، استشمام كردند و چون يافت نمى
  .شود شد كه نقل

شـبـهـائى كـه در مـشـهـد مـقـدس مشرّف بود عادت داشـت در ايـوان             اكـثـر    
افتـاد كـه    شدند مكرّر اتفّاق مى بنشيند و دوسـتـانش اطرافش جمع مى   طلاى صحن نو  

كرد و معظمّ لـه معتقـد بـود كـه يـا ارواح و يـا        لطيفى حركت مى عطرى توام با نسيم
  .روند ملائكه به طرف حرم مى

داد، تا تمام اتاق از عطـرى        ـان وقـتى مجلس توسلى ترتيب مى     حـاج مـلاّ آقـاج    
و گاهى پس از . داشت نمىشد دست بر معتقد بـود مـعـنـوى اسـت پر نمى كه خودش

   اى ايـن شـعر بابـا طـاهر را      را معطّر كرده بود با آه و گريه عاشـقانه  آنكه عطر، مجلس
  :خواند مى

  ل آيوـ سـحـر از بـسـتـرم بـوى گ            يـرم خـيـالت را در آغـوشچو شـو گ
و قواى حيوانى زيادتر شـود حتّـى    ثيرش به جسمتأاو معتقد بود كه وقتى روح،   

آنـچـنــان كــه در حــال خــواب،      دهـد ثيـر قـرار مـىتأسامعه را نـيـز تـحـت  ةقو
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ت را از چـشم زودتـر تح ـ   رود؛ زيرا روح، گوش چـشـم قـبـل از گوش به خواب مى
  .گيرد دهد و در اختيارش مى كنترل خود قرار مى

 گـاهـى انسان در اتاق تنها و خلوتى نشسته و كسى اطراف او نيست :گفت   او مي
 ـ   تسبيح موجودات را مى    ولى صداى زمزمه و     جـا  كشنود مانند زنبوران زيادى كه در ي

ولـى اكثـر   است، تسبيح موجودات اسـت،   صداى تسبيح ملائكه باشند؛ اينها جمع شده
  .فهمند مردم نمى

در اوقـاتى كه در زنجان بودم يك روز صبح جـوانى كـه از شـاگردان و تربيـت                     
شد، سراسيمه خدمت حاج      نمى ك زيارت عاشوراى او تر    ةله بود و برنام    شدگان معظمّ 

بودم و زيـارتم را تمـام كـرده بـودم             من وقتى در اطاق نشسته     :گفت ملاّ آقاجان آمد و   
كرد و سپس مانند آنكه صدها زنبور در اتاق          اتاق را پر    عجيبى تمام فضاى  ناگهان عطر   

  .چنين شنيدم به حركت در بيايند، صدائى اين
آيد خوب گوش بـده ببـين         فردا هم همين حالت برايت پيش مى       :  ايشان فرمودند 

  .گويند چه مى
الاّ اللـّه  لا الـه  (( گمان كـردم كـه ذكـر    :فـرداى آن روز آن جـوان آمـد و گـفـت     
  .كنند  را تكرار مى)) الحق المبينكالمل

بـعـد از ايـن تـو هــم بــا آنــها ايـن ذكـر را بگـو تـا                    :له فـرمـودنـد  مـعـظـمّ  
  .حجاب بيشترى از تو برطرف شود

لا اله الاّ اللّه    (( ة حدود دو ساعت با آنها كلم      :آن جوان پس از دو روز آمد و گفت          
 ككـردم يــك مـرتـبــه چــشـمـهـايـم بــه اشـ ـ      تـكـرار را)) الحق المبينكالمل

ديدم كه تمام فضاى خانه را پـر   سفيد را مى  آتش ولىةافـتـاد و انـوارى مـثـل جـرقـّ
  .اند، ترسيدم و ديگر ادامه ندادم كرده

  :له فرمودند معظمّ  
 و شـامه  و ذائقـه (درست است وقتى روح، حـواس           
  .رسد  بينائى مىةبه قو داد، نوبت  قرارتأثير را تحت )سامعه
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ت ادامه بده، بـه   هاى معنوي  فرزندم قدر بدان به برنامه        
از . ديـد  ناديدنى اسـت خـواهى   زودى خيلى از چيزهائى كه

 ))اللـّه  َ سـبحان ((وقتى آن انوار را مـشاهده كـردى        اين به بعد  
اگــر چــشـم    . ثـّر اســت   د هم بـگـو خـيـلى مـؤ    بگو، زيا 
مـعـنـويـاّت را مـجـسـّم در مـقابل خـود   ز شـد ودلت بـا

ملائكـه را اگـر      اى است، ديگر تو موفّق شده     ديدى كار تمام  
ـــم خـــواهى     ــى مخــدوم ملائكــه را ه ــد ببين       يعنــى . دي

را هـم زيـارت      )الـسلام  همعلـي ( الزّمـان  صـاحب حضرت  
در  حيوانى را، روح كم وقـتـى اين چهار قوه كم. كرد خواهى

كنـى بـا او      توانى محبـوب را لمـس      داد، مى  ار خود قرار  اختي
  .همنشين باشى

  :گفت در اينجا حاج ملاّ آقاجان به گريه افتاد و در ضمن مى  
، بـا او    او را بـه بـغل بگيرى، دست و پاى او را ببوسـى           

بـــن   مـانـنـــد عـــلى.كنــى ســخن بگــوئى و از او اســتفاده
ننـد سـيد بحرالعلـوم      مـهـزيـار روزهـائى مهمان او باشى، ما     

 او بچسبانى و قلب و دلت از علوم و معارف او            ةسين به سينه
  .مند گردد بهره

  .آه، چقدر لذّت بخش است
سفانه به متأكرديم مجلس خوبى بود كه        مـا گـريه  ةهـمـ

  .زود پايان يافت خاطر ورود يك فرد نامناسب
* * *  

بودم يك روز در مـشهد       آشنا شده آقاجان  ه تازه با حاج ملاّ    در هـمـان روزهـائى ك   
 در صحن نو مردى هست كه اشتباهى دارد، بيا برويم اشتباه او را رفع كنيم : گفتبه من

وقتى نزديك يكى از حـجـرات فوقانى صحن رسيديم، ديدم بـه طـرف اتـاق يكـى از            
  .شناختم رفت من او را مى علمائى كه
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  .اين آقا از علماى محترم است :گفتم  
  .داشتيم موريت براى رفع اشتباه او نمىمأر نبود كه ما  اگ:  گفت

        آقاجـان بـا او سـابقه دارد و يكـديگر را            ه حـاج ملاّ   كـردم ك ـ   مـن گـمــان مــى      
        ديدم وقتـى بــه در اتـاق رسـيد مـرا وادار كـرد كـه بـر او مقـدم شـوم؛                        . مى شناسند 

نـاشـنـاس وارد اتـاق شد، آن عالم به         طـبـعـاً ).شد سادات مقدم نمى   زيرا هيچگاه بر  (
 ظاهر جالبى از نظر لباس به       نداشت و اسـاسـاً   خاطر آنكه حاج ملاّ آقاجان لباس خوبى      

نداد و فـقـط بـه احـوال پـرســى از مــن           قرار گرفت، زياد او را مورد توجه      خود نمى 
بـل از مـا در اتـاق    اهل منبر معروف مشهد كه ق اكـتـفـا كـرد و بـا يـكـى از عـلمـا و

  .بود نشسته بود، گرم صحبت
  :حاج ملاّ آقاجان سرش را بلند كرد و گفت  

 فـلان حـديـث كـه در     ةمـثـل ايـنـكـه شـمـا دربـار   ((
تـرديـد داريـد و حــال آنـكــه        ،دهعـلائم ظـهـور وارد ش ـ  

 مـعـنـى حـديـث ايـن اسـت و شـرح آن ايــن چـنـيــن  

  .)) ا براى آن عالم شرح داداسـت و مفصل مطالب ر
كـم   كـرد ولـى كـم    كردم اول اعتنـائى نمـى    آن عـالم نـگـاه مـى  ةمـن در چـهـر    

 تـو كـى هـسـتـى؟ جـانـم بـه قـربـانـت از :يك مـرتـبـه گـفـت. بالا آورد سرش را

و چـه خـوب ايـن مـشـكـلى كــه كــسـى از آن           ! كـجـا مـشـكـل مـرا دانـسـتـى؟   
  !كردى نـداشـت حل اطـّلاع
        بوسـيد و    از جـا بــلند شـد و حـاج مـلاّ آقاجـان را در بغـل گرفـت، او را مـى                        
سپس آنها در آن روزها ساعتها با هم . كنم  از تو بوى بـهـشت را استشمام مى:گفت مى

  .كرد پرسيد و استفاده مى كردند، مطالبى آن عالم از ايشان در آن چند روز مى خلوت
* * *  

بودم و او در مشهد بود شبى  يكى از شبها در همان سال اولى كه با او برخورد كرده
رفـت، بيـدار     خدمتش بـودم، او خـوابـيـده بـود ولى مـن خـواب بـه چـشمم نمى           در
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 دو ساعت قـبـل از اذان صـبـح ديــدم حــاج مــلاّ آقـاجــان از خــواب                  تقريباً بودم
را دارد، من هم بلنـد  )السلام عليه( الرّضا موسى نب علىقصد حرم مقدس  بـرخاست و

 من خوابيدم ولى خوابم نـبـرد و صـبــر كـردم تـا او از در                .بخواب : به من گفت   شدم
برخاسـتم و بيـرون آمـدم ديـدم معظّـم لـه پــشـت در اتــاق          اتاق بيرون رفت فـوراً 

اسـت،   فتـه كــه او شـايــد بــراى تــجديد وضـو ر          نـيـسـت، بـا خـود فـكـر كـردم    
بيرون بروم ديدم خادم مـسافرخانه روى تختـى          مـعـطـّل نـشدم رفتم كه از مسافرخانه     

؛ رخانه خارج نشدهآقاجان هنوز از مسافملاّ كردم كه حاج پشت در خوابيده، ديگر يقين
كردم در  او را از خواب بيدار. اين وضع نبود شد، مسافرخانه دار در زيرا اگر خارج مى

بـا كـمـال تـعـجــّب مــشـاهـده كــردم كــه      ز كرد و بـيـرون آمـدم،را براى من با
اى كــه    مـثـل آنـكـه هـمـان لحـظـهدقـيـقاً حـاج مـلاّ آقـاجـان وارد حـرم شـده و

در حـرم بـوده   )الـسلام  عليه( رضا حـضرت  سر اتاق مسافرخانه بيرون رفته بالاى از در
  .است با آنكه مدتى راه بود

در كـوفـه، يـك سـفـر در خـدمـتـش بــودم و مــايل شـدم              :گفت   دوستي مي 
، در يك لحظه مرا به بصره رسانيد و كارم را انجام دادم             مبراى انجام كارى به بصره برو     

  .و باز به كوفه برگشتيم
دوست مهندسم كه شايد بيشتر از من از محضر مرحوم حاج ملاّ آقاجان اسـتفاده                 
  :گفت مى بود كرده

ويم بصره كه در آنجا مسجدى است بايد در آن دو           بيا بر 
  .ركعت نماز بخوانيم

  دانستم بصره با نجف چقـدر فاصـله دارد، بلكـه فكـر              من چون در آن زمان نمى       
 :هم مانند كوفه است كه نهايت يك فرسخ بيشتر فاصله ندارد، لذا گفـتم              كردم بصره  مى

  .برويم



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            41    

بـوديم كـه وارد       بيشتر بيرون نرفتـه    كرديم چند قدمى از شهر نجف      با هم حركت    
در آنـجـا بـه مـسـجدى رفتيم و دو ركعت نماز خوانديم و بيرون آمـديم               بصره شديم 
  .ترتيب چند قدمى كه از بصره بيرون آمديم وارد نجف شديم باز به همان

 زيادى دارد به بصره رفتم تا ببينم آن         ةمـن بـعدها كه فهميدم بصره با نجف فاصل         
 بــصـره بــوده     ام حـقـيـقـتــاً   ر بـصـره اسـت و آيـا آن شـهـرى كـه ديـده        د مسجد

، بصره م و زياد و با جميع خصوصياتخـيـر؟ بـا كمال تعجب ديدم بدون ك اسـت يـا
  ... .مسجد هم همان مسجد است همان بصره و

* * *  
ن كـه   كرد كه در زندگى طورى رفتار ك       مرحوم حاج ملاّ آقاجان به من سفارش مى       

  .خودش بدون دعوت به منزلت بيايد ميهمان،
  :فرموده است)لامالس عليه( رضا و بدان كه حضرت  

     انــسان ســخى آن كــسى اســت كــه از طعــام ديگــران ((
  1.))خورد تا مردم از طعامش بخورند مى

* * *  
جامع زنجـان پـشت سـر امـام          روزى در مسجد   :گفت آقاجان مى  مرحوم حاج ملاّ  

 مــن يـك   :نـزد مـن آمـد و گـفــت  خـوانـديـم، مـردى جد نماز مىجماعت آن مس
خواهـد   ؛ زيرا سيد حسنى مى    ه با هم به مشهد برويم     ام ك  جفت كفش براى شما خريده    

  .خروج كند
جماعت به او بگو تا او هم به جمعيـت           گوئى برو نزد امام     چرا به من مى    :گفتم من

  .ه مشهد بروندحسنى ب هم براى يارى سيد بگويد؛ همه با

                                                 
السخي يأكل من طعام الناس ليكلوا من طعامه و البخيل لايأكل مـن             ): ((السلام عليه(قال الرّضا  ـ1

    352صفحة71بحارالأنوار جلد .))طعام الناس لئلا يكلوا من طعامه
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است  خواهد خروج كند فرموده    حسنى مى   آن كـسـى كـه به من گفته سيد       :  گفت
  .بگيرم كه فقط با تو تماس
گويم هنوز زود است، سيد      اند من مى   اگـر مـرا به تو معرّفى كرده      :  من به او گفتم   
  .و او رفت كند حسنى خروج نمى

آقاجان آن مرد را ديدم از او       ج ملاّ ه من بعد از فوت مرحوم حا      گفت ك  دوستى مى   
  آقاجان جدا شدى چه كردى؟   بعد از آنكه از مرحوم حاج ملاّ:پرسيدم

من به طرف مشهد حركت كردم وقتى به مشهد رسيدم يكسره بـه مـسجد                :  گفت
  است؟ حسنى كيست و كجا خواستم بفهمم كه سيد گوهرشاد رفتم و خيلى مى

ن در ايـوان    حـسنى الآ   پـى متوجه شدم كه سـيد      رد خـلاصـه بـا تـوسـّلات پـى     
است صـبر   ديدم سيدى مشغول نماز خـوانـد به آنجا رفتم گوهرشاد نـمـاز مـى مسجد

آقاجـان  ه حاج ملاّ  نمازش تمام شد، سـپـس رو بـه مـن كـرد و هـمان گونه ك            كردم تا 
ن گونـه بـا دسـت    است، آن سيد هم هما بود و گفته بود هنوز زود اشاره كرده با دست
  .است هنوز زود گفت كرد و اشاره
 آقـاجـان مـن در هـمـان زمـان وقـتـى ايـن قـضـيـّه را از مـرحـوم حـاج مـلاّ  

 : ظهور اسـت؟فرمود   ة آيا سيد حسنى از علائم حتمي      :كردم شـنـيـدم از ايـشـان سـؤ ال    
  .نه،از علائم احتمالي است

  

  ))نسانيا اعتقادات او راجع به كمالات((
و چـون روح   گاه در كمالات متوقّف نمى شـود  او اعـتـقـاد داشت كه انسان هيچ     
عبـادت و   در اثـر . باشد نـهـايت هم كمالات داشته اسـت بـايـد بـى نهايت باقى او بى

و  چـشم . شـود   تمام نـمـاى صـفـات و اسـمـاى پـروردگار مىةمخالفت با نفس، آئين
كـريم   آن وقت زبان او به سخن خـداى       . گردد بصير مى گوش او مظهر خداى سميع و       

  .است متكلمّ
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 ما  )))السلام عليه( عبدالعظيم حضرت(( روزى در شهر رى      :گفت دوسـتـى مـى   
 خلـوتى را  ةحاج ملاّ آقاجان قـصد داشـتيم گوش ـ   جمعى بوديم كه در خدمت مرحوم
 امامزاده طـاهر ضرت پس از تحقيق، حرم ح نمائيم انتخاب كنيم و از محضر او استفاده

 اسـت انتخـاب نمـوديم، او        )))السلام عليه( حضرت عبدالعظيم ((كه در گوشه صحن     
 ــب م دور او نشـسته    ـا ه ـود و م  ـه ب ـنشست  ـ ـودي  حــضـرت  اتـلم ــا از ك  ـراى م ـ ـم، ب

عـقــل    كـيـفـيــّت تـرقـّيــات روح و  ةدربــار  )الـسلام  عليه(جـعـفـر بـن موسـى
 و بـودم   بود سرم را روى زانـويم گذاشـته   الم منقلب شدهگـفـت، من ح سـخـن مـى

ــاً ــدم       قطعــ ــال ديــ ــين حــ ــى در عــ ــودم ولــ ـــرفته بــ ـــواب نــ ــه خــ                       بــ
انــد و آنـچــه      در كنار حرم ايـسـتـاده    )عليه السلام (جـعـفـر بـن مـوسـى حضرت

 وقتـى سـرم را   .فرمايد قين مىبه او تل گويد آن حضرت حـاج مـلاّ آقاجان براى ما مى
       حـاج   ديـدم كـه   را نديـدم ولـى مـى   )الـسلام  عليـه ( رجعف بن ىموسبرداشتم حضرت 

  .زند كند و براى ما حرف مى بودند نگاه مى ملاّ آقاجان به همان محلّى كه امام ايستاده
ا ديـدم   ر )لسلاما عليه(دوبـاره سـرم را روى زانـويـم گـذاشـتـم بـاز هـم امـام            

 ايـن . گويد كنند و او همان كلمات را مى آقـاجـان مـطالب را تلقين مىبه حاج ملاّ كه

موضوع چند مرتبه تكرار شـد وقـتـى مـجـلس تـمـام شد و از حرم امـامزاده بيـرون                
خواستم مشاهده خود را به حاج ملاّ آقاجان بگويم ديدم قبل از آنكه مـن حـرف                  رفتيم

  :دشعر را خوان بزنم اين
  تدر پس آيـنـه طـوطـى صفـتـم داشـتـه اس  

  گويم آنـچـه اسـتـاد ازل گفت بگو مى                                                    
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  ))اول در تابستان سال((  
 شـب   ، يك بودم در سـال اولى كـه بـا مـرحـوم حـاج مـلاّ آقـاجـان آشـنـا شده            

 و پـدرم در     1))نژاد هاشمى((، من و دوستم مرحوم شهيد آقاى        ، روى بام منزل   تابستان
    مطالب معنوى و ترقّيات روحـى بـا مـا سـخن            ةبوديم و او دربار    ايشان نشسته خدمت  

 فـلان   :نـژاد كـرد و گفـت       ناگهان كلامش را قطع كرد و رو به آقاى هاشـمى           گفت مى
 كتـاب را بـرد مـا        روايت در فلان كتاب است البتّه هـم روايـت را خوانـد و هـم نـام                 

  قبلى بوده ولى چـون در آقــاى ةكرديم كه با سابق ازموضوع اطّلاعى نداشتيم فكر مى

دانـستيد كــه مــن        حاج آقا شما از كجا مى      :نژاد تغيير حالى پيدا شد و گفت       هـاشمى
دانستيم كه آن مرحوم از اراده و قلب آقـاى   ما! كنم؟ خـواهم اين حديث را سؤ ال مـى

   .است د خبر دادهنژا هاشمى
در هـمـان سـال يـك روز در مـشـهـد از مـنـزل آقـاى نــورى كـه حـاج مـلاّ                    

      نـژاد بـا ايـشان راه     آنجا ميهمان بود، بـيـرون آمــده بـوديم آقـاى هاشـمى     آقاجان در
نـژاد   رفـتيم، مطالبى بـه آقـاى هاشـمى    بعضى از دوستان جدا راه مـى رفت و ما با مى
  . انشاءاللّه؛ و حالش متغير شد:گفت كه اور داد، تذكّ

وقتى من از آقاى هاشمى نژاد سؤ ال كردم كه ايشان به تو چه گفـت كـه حالـت                      
  تغيير كرد؟

                                                 
نـژاد كـه    عبـدالكريم هاشـمي   سـيد  حاج آقاي  مرحوم شهيد حجه الاسلام و المسلمين      ـ1

همـدرس بـوديم و       هـا بـا هـم،      تقريباً از اوائل دوران تحصيلات علوم اسلامي در تمام رشته         
اي داشت و به دست عوامل ضـد انقـلاب در     العاده ايشان در انقلاب اسلامي ايران نقش فوق      

       ي اســلامي ايــران در مــشهد تــرور شــد و در حــرم مطهــر حــضرت دفتــر حــزب جمهــور

 .        كند دفن شد خدا او را رحمت) عليه السلام( الرّضا بن موسي علي
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 )الـسلام  عليـه ( الرّضـا  موسى بن على سـه حـاجت داشتم كه از حضرت        :  گفت
ــته بـــودم و ـــداشت، ايـــشان بـــه مـــن گفـــت  خواسـ ـــّلاع نـ           :كــــسـى از آن اطـ

   . آن سه حاجت را به تو داديم:اند  فرموده)السلام عليه( الرّضا على بن موسىحضرت 
عـجـيـب تر آنكه من خود ناظر بودم آن سه حاجت پس از چند ماه آنچنان كـه                   

حاج ملاّآقاجان فرموده بود، برآورده شد با آنكه هم از نظـر مـن و هـم از نظـر آقـاى                      
  .ودانجام آنها بعيد ب نژاد هاشمى

* * *  
آقاجان نوشـتم و در آن نامـه بـه خـاطر            اى بـراى حـاج مــلاّ     روزى از قـم نـامـه   

دو نفر از دوستان كه هر دو سيد و از طلاّب علوم دينيه بودند فقط سلام آنهـا   سفارش
    سـلام  ))ب((رســانند و آقـاى    ســلام مــى  ))الف((آقـاى  نوشتم، مثلاًردمابلاغ ك را
  .له چيزى ننوشتم خصوصيات حالات آنها به معظمّ يچ وجه ازرسانند و به ه مى

بـود،   خواهد دوام و دائمى    بـراى تو رفيق با    ))الف((آقـاى   :در جـواب نـوشـت    
 تـصادفاً . داشت دوام ندارد و رفاقتش با تو بقائى نخواهد  دوسـتـيش))ب((ولى آقاى 

 خيلـى   ))ب((تــى آقـاى   داد؛ يـعـنــى دوس ـ   نــشـان مــى    ه آن روزها به عكـس     لمسأ
 : بـيـشـتـر بـود، بـا خـود گفـتم ))الف((از آقاى شديدتر و رفاقتش در آن موقع با من

ولى طـولى نـكــشـيـد بــا آنـكــه مــن           . كنند افراد خوش درك هم گاهى اشتباه مى      
 با جمعى از متصوفه ارتـبـاط پـيـدا ))ب((بودم، چون آقاى را فراموش كرده مـوضـوع
توانستم رفاقتم را با او ادامـه    من با آن وضع نمىسپرده و طبعاً قطب آنها سر هكرده و ب

 باز به خاطر يك موضوع غير عادى كه         ))الف((شد و با آقاى      لذا دوستى ما ترك    دهم،
  .گرديد صميميتم مستحكم پيش آمد،

كردم ديدم عجـب پـيش       نامه را پس از دو سال مطالعه مى        يك روز همان جواب     
  .است اى كرده و چگونه نظر او نسبت به آن دو نفر صحيح بوده العاده فوقبينى 
  

* * *  
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رود كـسى سـيگار    نـداشـت در مـجـلسـى كه منبر مـى  او هـيـچ وقـت دوسـت    
در  ))ميلانـى  العظمى  اللّههآي((مجلس با عظمتى كه در منزل مرحوم  روزى در. بكشد

 ـبر شد، او به درخواست      ايشان تقاضاى مـن   مشهد برقرار بود، از     منبـر   ميلانـى  اللّـه  هآي
تمام علما مبهوت سخنان عـلمى او بودنـد، ناگهـان سـخنش را              در وسط منبر كه   . رفت

كشيد كه ايشان    كرد، معلوم شد يكى از علما سيگار مى        مى اى نگاه  قطع كرد و به گوشه    
هـاى روحـى    جنبه اگر انسان بتواند تمام حواسش را به :سپس گفت. كند به او نگاه مى   

  .كند بدهد بيشتر استفاده مى
روح را داراى شخصيت واقعـى انـسان        . كرد  از جسم مجزّى مى    او روح را كاملاً     
و اگـر در مجلـسى تنهـا بـه     . كـرد  بدن را مـركـب سوارى او تصور مـى  دانست و مى

 گـرديــد و  شد مـورد اعـتـراض ايـشـان واقـع مـى اكتفا مى خوراك و غذاى جسمى
است كه اسب سوارى به منزل شما آمده باشد و شما فقط كـاه و   مثل اين :گـفـت مـى

ولى خـود او را گـرسـنـه بـگذاريد و به او اعتنا نكنيد؛ اين  مين كنيدتأجو اسب او را 
شـود و تـنها به خـوراك   طور اگر مـجـلسـى تـرتـيـب داده ، هميناست كار چقدر بد

سخن از علم و دانش و معنويتى در ميان نباشـد بـسيار بـد                وو غذاى مادى اكتفا گردد      
  .است
شـدند مجلـس را بـه        لذا خـود آن مـرحـوم در هـر كـجا كه چند نفر جمع مـى              

      عـصمت  بيـت  اهـل آورد و بيـشتر، فـضائل    و خطابـه در مـى    وعـظ ةصـورت جلـس  
هم از غذاى روحـانى   بـا بـيان فضائل آنها، :گفت مى داد و را شرح مى )السلام همعلي(

ايـم و هـم اگـر دل آگـاهى       را انجام داده   ايم و هم دستور خاندان عصمت      استفاده كرده 
گيرد و به وظائف اسـلامى       مستقيم قرار مى   باشد به خاطر لزوم پيروى از آنها در صراط        

  .كند و معارف حقّه اطّلاع پيدا مى نمايد و يك فرد مسلمان از حقايق خود عمل مى
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  ))سال در دومين((
دومـيـن ســال   او مـدت چـهـارده مـاه از مـن جـدا شـد و بـه زنـجـان رفـت  

     خـوبى پيـدا     آخـر، اسـتاد مهربـان و      . لذّت رفـاقت بـا او برخـوردار بـودم        بـود كـه از    
 در و ضمناً .كنم توانستم در فراق او بيشتر صبر داشتم، نمى بودم او را زياد دوست كرده
 ةحجـرات مدرس ـ  ، در يكـى از بـودم   مدت بـراى تـحـصـيل علوم دينيه به قم رفته  اين

، ردمك ـ  بـه عنـوان موقّـت زنـدگى مـى           ))حجـت  اللّه هآي((حجتيه به دستور مـرحوم     
 ، اهـــل نـمـــاز شـــب و عـبـــادت بـودنـــد، آن حجــره داشــتمان خــوبى درـدوستــ

 بودم ها خيلى زحمت دادهـن به آنـد مالات بودنـشـان هـم بـد نـبـود، اهل كمتوسـّلات
  .آنها خيلى خوب بودند 

  كـنـنــد و يــا      ولى آنـهـا آن قـدر قـوى نـبـودنــد كــه بـتـوانـنــد مــرا آرام               
  آقـاجـان مـلاّ اسـتـادم رفـاقـت مـعـنـوى بـا مـن داشـتـه بـاشـنـد، امـّا حـاج مـثـل

  .ستاد و اين تا حدى سبب آرامش روح من بودفر لااقل در هفته يك نامه براى من مى 
 بــراى ديــدار اسـتــاد، بـه زنجـان رفـتم و از               1331لذا روز اول مـاه رجــب         

سـيـزده روز در مـنــزل مـحـقــّرى كـه در آن    . العاده خـرسـنـد بـودم فوق  ملاقاتش
آن روزهــا   ، لـذّت     روزهـاى خـوبـى را گـذرانـدم    .كرد با او همنشين بودم     زندگى مى 

روز بدون صـرف وقــت از كمـالاتش اسـتفاده     هر. كنم را هـيـچ وقـت فراموش نمى
ــى ــردم م ــالروز  . ك ــه س ــاه رجــب ك ــيزدهم م ـــيان  صــبح روز س ــولاى مـتـّق ــد م               تولّ
 منـين  اميرالمـؤ حـضرت    بود، پس از نماز صبح و نماز)السلام عليه( ابيطالب بن على

رو به . آن نماز را بخواند  مقيد بود در صبح روز تولّد آن حضرت كـه او)السلام عليه(
من وقتـى بـا او   . سـت بـيـا بـا هـم مـصـافحه كنيمامـروز عـيـد ا من كـرد و گـفـت

ــى ــصافحه م ــردم م ــتم  ك ــدى نمــودم و گف ـــاضاى عي ــه  :تـق                شــما وســيله شــويد ك
  .هد به من عيدى بد)السلام عليه( ابيطالب بن على
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 تـو فـرزنـد آنها هستى عيدى را تو بايد براى من بگيرى مـن وقتـى ديـدم                 :  گفت
 هستم )السلام عليه( ابيطالب بن على آيا من فرزند :تعارف بگذراند، گفتم خواهد به مى
   ؟ نهيا

  .بله قربان :  گفت
  ؟اي تو چه كاره :  گفتم
  . من نوكر شما :  گفت
  . كه عيدي مرا بگيري و به من بدهيكنم به تو امر مي :م  گفت

  .چشم قربان :  گفت
    مـن بـه او نگـاه       . اللّـه را خوانـد     سـپـس رو بـه قـبـله نـشـست و زيارت امـين          
 بـدون   )عليه السلام ( ابيطالب بن علىناگهان ديدم رنـگش پريد، مثل آنكه با         كردم، مى
 بـه  )السلام عليه( علىل آنكـه  شنيدم اما مث  من صدائى نمى.گويد مانعى سخن مى هيچ

   ، عـرض   بلـه، چـشم  :گفت مرتّب در پاسخ آن حضرت مى فرمود، كه او او چيزى مى
 . كنم، از لطفتان متشكرم مى

 پـنج   :، وقتى حالش بجا آمد رو به من كرد و گفـت           پـس از چـنـد دقيقه سكوت      
شـهد مقدسـى،   چيز به تو عيدى دادنـد و چـون در قـم سـكـونـت دارى و اهــل مـ ـ              

از آن عيديها به قم حواله شده و چـهـارتاى ديگرش را در مشهد مقـدس بـه تـو                    يكى
دهنـد، در    و البتّه آن عيدى قم را پس از ده روز كه وارد قم شدى به تو مى                 خواهند داد 

  .1))جمكران مسجد((
رف گرفتم كه همان روز كه روز دوشنبه بود به ط ـ          من با شنيدن اين نويد، تصميم       

روى ، خــودت را مـعـطــّل         تـا روز شـنـبـه نـمـى    :كـنـم ولى او گـفـت    قم حركت 
زودتر بـه قـم برسـم و از طرفـى گفتـه او را امتحـان        من به خاطر آنكه از طرفى. نكن

                                                 
در پنج كيلومتري قم در كنار قرية جمكران واقع شـده و بـه امـر                )) جمكران مسجد ((ـ1

ملاقـات بـا         (( در كتـاب     االله ساخته شده و مـن شـرحي از آن بنـاي مقـدس را               حضرت بقيه 
   .   ام جلد اول بيان نموده))) السلام عليه( امام زمان
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، جـريـان حـركـت اقـدام كـردمة  وسـيـلةتـهـيـّ كـنـم، بـا تـلاش بـيـشـتـرى بـراى
رفتن به قم و تهران موانعى سر راهم بود، خلاصه            براى مفصل است كه چگونه هر روز     

، تـا روز شـنـبـه، در آن روز، حـركـت نـشـدم هيچ يـك از آن چـنـد روز مـوفـّق بـه
  حركت فـوراً   ةخود او مرا بدرقه كرد و وسيل      . روى  امروز مى  :اول صـبـح به من گفت    

  . و به قم رفتمعادى بود، من حركت كردم  موضوع غيرآماده شد و جداً
دهنـد و   كردم كه او گفته تا ده روز كه در قم بمانى آن عيدى را به تو مى             فكر مى   

اى بــه او نوشـتم و در آن نامـه     ده روز كـه گـذشـت و خـبــرى نــشـد، نـامــه    لذا
خواستيد مرا از زنجان به قم بفرستيد و مزاحمت مرا كـم    شما مىكه حتماً يادآور شدم
  :اند كنيد و گفته

  )) خوبان يكي وفا نكندةهزار وعد((
پـس از ايـن نـامـه ديـگر موضوع را فراموش كردم و به كار درس و بحث خود                  

اى در هـمـان ايـّام كه طبق معمـول هـر هفتـه پيـاده               تا شب چـهـارشـنـبـه   ادامه دادم 
  .داد رفتم اتفّاق عجيبى رخ به مسجد جمكران مى براى بيتوته

جمكـران كـه آن وقـت        د مـغـرب از قـم پـياده به طرف مـسجد        آن شـب حـدو    
 فـعــلى هـنــوز درســت نــشـده بــود،           ةفاصله داشـت و جـاد    هشت كيلومتر با قم   

وقتـى  . ديدم، بماند تاريكى شب چه چيزهاى وحشتناكى مى كردم  در راه در حـركـت
 مـام زمـان  ابناى قديمى مسجد كـه طبـق دسـتور        به مسجد جمكران كه آن وقت فقط      

قرار داشت و جز خـادم مـسجد كـه آن هـم       ساخته شده در وسط بيابان)السلام عليه(
  .آنجا نبود پس از چند دقيقه به طرف شهر حركت كرد، كس ديگرى

مـن در مـسـجـد تـنـهـا مـانـدم و مـشـغـول اعـمــال مــسـجـد بــودم كــه                 
بود بـرطـرف شــد و تــا        ه افكنده اى از حجابهاى ظلمانى كه روى قلبم ساي        ناگاه پرده 
گـذرد، آن حجـاب     سـال از آن زمـان مـى   20 مـتـجــاوز از  كـه تـقـريـبـاً بـه امـروز

  .است يك فضاى باز معنوى قرار داده برنگشته و مرا در
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اى آمـده و در آن يـادآور    وقـتـى بـه قـم برگشتم، ديدم از حاج ملاّ آقاجان نامـه          
اى و گمان  دهند و تو اشتباه كرده س از ده روز عـيدى را مىكه من گفته بـودم پـ شده

      و حتّــى اگــر فرامــوش . شــود ام تــا ده روز آن عـيـــدى داده مــى اى كــه گفتــه نمــوده
ام به   شد و حالا كه نامه      در مسجد جمكران به تو عـنـايـتـى خـواهد       :باشى گفتم  نكرده

 به تـو داده بـود   )السلام عليه( ن علىمني اميرالمؤاى كه جدت  وعده رسد به دستت مى
  . لكهنيئاًبه حالت و  اى خوشا رسيده
 مـاه رمــضـان در پـيــش بــود بــه خـاطــر             بـعـد از چـنـد روز كـه طـبـعـاً       

درسـهـاى حـوزه تـعـطـيـل مى شد و براى من روزه گرفتن در مشهد آسانتر  ايـنـكـه
ان را در مـشـهد بودم بعد از ماه رمـضان          ماه رمـض ـ. مشهد حركت كردم   بود، به طرف  

ملاّآقاجان به من رسيد كه در مشهد بمان، زيرا مـن بـراى زيـارت آقـا      اى از حاج نامه
  .آيم  چند روز ديگر به مشهد مى)السلام عليه( الرّضا موسى بن علىحضرت 

  پس آن چهار عيدى كه بنا بـود        :اش به مشهد آمد وقتى به او گفتم        او طـبق وعده    
  در اينجا به من داده شود چه شد؟

اند و در اين مدت به تو         آيـا مايلى من براى تو شرح دهم كه آنها چه بوده           :  گفت
 )الـسلام  عليـه ( رضا خواهى بروى بالاى سر حضرت متوجه نشدى؟ يا مى شده و داده

  آن حضرت به تو بگويند؟ بنشينى تا خود
  . بگويند)لاملسا عليه( رضا البتّه مايلم حضرت :  گفتم
كنـى و در طـرف        مـانـعـى نـدارد بعد از نماز مغرب و عـشا زيـارت مـى             :  گفت

   نـشينى تـا بـه تـو آنچـه       خوانى و رو به ضريح مى ركعت نماز مى بالاى سر مبارك دو
  .اند، شرحش را بگويند داده

       رضــاكـــردم حـــضـرت  مـــن دسـتـــورش را عـمـــل كـــردم و فـكـــر مـــى  
، ولـى  شـنــوم  مـى بينم يا لااقـل صـدايـشـان را بـا گـوش سـر مـى  را)السلام عليه(

امـّا بـا گـوش دل شـنـيـدم و يـك دفـعـه مـتوجه شدم كه فلان لطف  ايـنـهـا نـبـود،
العـاده اى در    مهم ديـگـرى كـه نـقـش فـوقةلمسأموضوع مادى و دو  معنوى و فلان
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    داشت، در ماه مبارك رمضان به مـن        گى اجتماعى من  روحى و زند   پيشرفت جهات 
فهمم كه آنها طبيعى و تـصادفى        ن مى متوجه نشده بودم و الآ     داده بودند كه در آن موقع     

  .است داده نشده
پـس از بـيـسـت سـال آن پـنــج       ( در پـرانـتـز بـايـد بـگـويـم كـه       و ضـمـنـاً   

العـاده   زندگى مادى و معنوى من نقش فـوق       كـه عـنـايـت فـرموده بودند در       چـيـزى
  .)دارد داشته و قابل توجهى

دانستم چگونه بـه انـسان       بودم و مى   پـس از آن شـب مـن مـعنى الهام را فهميده          
ρ÷((: فرمايد شود، كه خدا در قرآن مى الهام مى r& ⎯ ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$ pg Éo((1   

ش آنچنان متوجه مطلبى كـه خـدا        شنود ولى قلب   اگـر چـه انـسـان صـدا را نـمى       
  .شود كه از شنيدن كلام به مراتب قويتر است است مى كرده القاء فرموده و

در آن سـال، بـسيارى از معارف و علوم اعتقادى را در مـشهد از محـضرش فـرا                    
.  بـود  ) السلام همعلي( اطهار ةائماهم آنها فـضائل و شناسائى پيشوايان دين و          گرفتم كه 

گاهى با ترجمه و شـرح زيـارت جـامـعـه و گـاهـى بـا نـقـل حـكـايـتــى كـه                حتّى
 ديـده  )الـسلام  همعلي( معجزات و خوارق عادات از پيشوايان معصوم ديـن   از خودش 

  .كرد را به من تزريق مى بود معارف حقّه
ـــى    ـــو مـــشـهـد م ـــوان طـــلاى صـحـــن ن ـــا  شـبـهـــا در اي نـشـــسـت و ب

 و ابراز علاقه به آن خانـدان  )السلام همعلي( عصمت اهل بيت ـكـتـبسـخـنـانـش م
  .نمود را تدريس مى

 ــ   ــناخت ارواح مقدســـ ــارف و شـــ ــوم در معـــ ــصومين ةآن مرحـــ           معـــ

  .كوتاه و پر محتوائى داشت  سخنان))اجمعين اللّه عليهم صلوات((
 

                                                 
  51  شوري آيةةسور ـ1



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            52    

دم تا كلمات كوتاه او و مـن سـالهـا در آيـات و احـاديـث و روايـات تـتـبـّع كر  
 ة تـوانـسـتـم بـفـهـمـم و آنـهــا را جــزء اعـتـقــادات مــسلّم     و تفصيلاً ًمستدلاّ را

  . منتشر كنمو شايد بتوانم آنها را در كتابهائى بعداً. دهم قرار خود
  :گفت   او مي

 نـه    تنها اعتقاد به چهـار چيـز نـه بيـشتر و            )السلام همعلي( اطـهـار ةائمـّ ةدربـار  
 غلو كنيم و منظـور      )السلام همعلي( اطـهـار ةائمـّ ةيـعنى نبايد دربار  ((.كمتر غلو است  

) روى است و غلط اسـت  يعنى زياده(است كه معتقد به آنچه در آنها نيست از غلو اين
و اين غلو كه نبايد به آن معتقد بود در اعتقاد بـه  . ند باشيما را نهى كرده و خود آنها آن

  .)) آنها استةيز دربارچ چهار
است و خداى ديگـرى جـز    شويم يكى از آنها و يا روح آنها خدا    معتقد :نكهآ اول  

  .اين غلو است و غلط است آنها وجود ندارد،
اند و اعتقـاد بـه        معتقد باشيم كه آنها را خدا خلق نكرده و هميشه بوده           :آنكه دوم  

  . استباشيم اين هم غلو را داشته ازلى بودن آنها
 مـعتقد باشيم كه خدا تمام كارها را به آنها واگذاشـته و خـود كنـارى              :هكآن سـوم  
  .است  اين هم غلو است و معنى تفويض همين است و غلط.است نشسته
   مقام نبوت را به آنها نـسبت دهـيم و آنهـا را هـم پيغمبرانـى ماننـد              :آنكه چـهارم  
  .است اين هم غلو و غلط . بدانيم))هلآ و اللّه عليه صلى(( الانبياء خاتم
تـوانـيــم آنـچــه از فـضائل و         از ايـن چـهـار مـوضـوع كـه بـگـذريــم مــى          

  .كماليه كه عقلمان محال نداند و مى پذيرد در حقّ آنها بگوئيم مقامات
ام و    قرآن و صدها حديث ديده     ةكرده و دهها آي    له سالها مطالعه  مسأمـن در ايـن      

  .است جز آنچه آن مرحوم فرموده چيز ديگرى نبوده حقيقت
؛ امـا از    دادم بـود، شـرح مـى      و اگر در اين كتاب، مجال براى بيان تفصيلى آن مى            
        نويـسم   خـواهم توفيـق شـرح ايـن مطالـب را در كتابهـاى ديگـرى كـه مـى          مـى  خدا

  .داشته باشم
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  :گفت   او مي
كند همچنين ماسوى اللّه     ابش خلق نمى  همان گونه كه هيچ چيز را خدا بدون اسب          

 خلق كرده   ))اللّه عليهم اجمعين     صلوات(( محمد آل محمد و  نور پاك    ةوسيل را هم به  
  . آنها اين نور پاك استةخلقت هم ةاست و وسيل
  : گفت   او مي

همان گونه كه خدا فيوضات معنوى از قبيل احكـام شـرع و معـارف حقّـه را بـه         
است و هيچ فردى حتّـى        به ما داده   ))السلام عليهم((  مـعـصـومين ةئما و پيامبر ةوسيل

همچنـين در  . تواند بـه خـدا نـسبت بدهـد     را بدون اين واسطه نمى كيك حكم كوچ
موجودات عالم تكوين بدون ايـن واسطه ايجاد نشده و خدا  تكوينيات حتّى كوچكترين
 اشـياء را  ةطه خلق كند و سپس همارواح آنها را بدون واس خواسته كه قبل از همه چيز
  1.نمايد به وسيله اين انوار، ايجاد

كنم كه روزى عرق چهل گياه را كه شايد بدمزّه ترين داروها باشد،              فراموش نمى   
 :ال كردم از او سـؤ. بـرد خـورد، لذّت مـى و مـثـل كـسـى كـه عـسـل مـى خورد مى

  اين چه حالت است؟
 دسـتش آن را     ةحبوبم خواسته ايجاد شود و به وسـيل       است كه خداى م    اين چيزى   

  .هر چه باشد لذّت بخش و شيرين است ايجاد كرده پس
  :گفت   او مي

د     (( :يةدسـت خـدا بـه صـريـح روايـاتـى كـه در تـفسير آ           ))يهميداللـّه فـَوقَ اَيـ
  هر اظهار است، يعنى همچنان كه ما))السلام عليهم(( معصوم چهاردهآمده نور مقدس 

                                                 
است  البلاغه به طور مكررّ ذكر شده رواياتي در تأييد اين عقيده در بحارالأنوار و نهج ـ1

ا و الخلق بعد نحن صنايع ربنّ((: آمده كه) فداه روحي(االله كه منجمله در كلام حضرت بقيه
    ))صنايعنا
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  بـه  و تكوينـاً دهيم، خدا هم هر كارى را تشريعاً  دستمان انجام مىةقدرتى را به وسيل

  .دهد  اين انوار مقدسه انجام مىةوسيل
  :گفت   او مي

 بايـد عـشق     ))آله عليه و  اللّه صلى(( پـيـغـمبرانـسـان نـسـبـت بـه فـرزنـدان       
   اكــرم   پـيـامـبــر  هــم بــه خـاطــر        مـعـصـومـيـن آنـهــا را    رـتّى غي ـح بورزد و 

  1. بايد دوست داشته باشد))آله و اللّه عليه صلى((
  : گفت   او مي

سيدالـشّهداء   فرزند بزرگ حضرت     اكبر علىمـن يـك روز مـتوسل به حضرت         
خواسـتم، قلـبم مملـو از     بـودم و از آن بـزرگـوار حـاجت مـى  شـده ))السلام عليه((

سـوزد، دودى بلنـد     اتـاق مـثـل آنـكه فرش مىةناگهان ديدم از گـوشـ محبت او بود،
 اتاق به مقدار حـجـم يـك انـسـان مـتـراكـم گـرديــد، كــم           ةگوش شد و اين دود در    

مــن مــتوجه    . سـرى شـبـيـه بـه سـر انـسـان مـتــشـكـّل شــد         كـم بـالاى آن دود   
ناگهان با صدائى شبيه بـه صـداى   . دارداست و با من كارى     شدم كه او يكى از شياطين     
 من يكى از بـزرگـان :بود، به من گفت بسيار ناراحت كننده آهنى كه بر آهنى بكشند كه

 را از قلبـت     ))السلام عليه(( اكبر علىتوانى محبت حضرت     دانم نمى  هـستم، مى  جـنّ
 در خـدمت    دارم ، مـن     من او را دوست نمى     :خـارج كـنى ولى اگر به زبان هم بگوئى       

  .گيرم تو قرار مى
      تـو كـه بـا ايــن انديـشه مـسلمان نيـستى و جـزء شـياطين هـستى و                   :  من گفتم 

كنى و در امور مادى هم اگـر اختيـار تمـام     مـعـنـوى بـه من كمك توانى در امور نمى

                                                 
))) عليهـا  سلام االله (الزهراء انوار((چهل روايت و مطالب مهمي در اين رابطه در كتاب            ـ1

 .ايم نقل نموده



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            55    

او فريادى كه دل مرا . گويم اى را نـمى بدهى من يك چنين جـمـله زمين را به من ةكر
  1.ضعف به من دست داد كشيد و ناپديد شد جا كند و حالتاز 

  :گفت   او مي
اى باشد ولو اصـل و نـسبش را          هـر كـجـا امـامزاده      

آن مكـان دفــن       كـسى از سـادات هـم در        ندانى و يا اصـلاً    
نـشـده بـاشـد، زيارت كـن؛ زيـرا آن محـلّ بـه نـام فرزنـد                

  مـعـرّفـى شـده   سـاخـتـه و  ))آله و اللّه عليه  صلى(( پيغمبر

كـنـيـم  را زيـارت مـى    مـا روح امـامـزاده   و اسـاسـاً . اسـت
خواهد بدنش آنجا دفن شده و از بين رفته باشد يـا             حال مى 

  كند؟  كلّى دفن نشده باشد چه فرق مى به
     موسـى  بـن  ةامـامزاده حمـز    تمـن خـودم با مرحوم حاج ملاّ آقاجـان، حـضر           

در همان سفر بـه قـم     را در شهر رى زيارت كرديم و تصادفاً))السلام عليه(( جعفر بن
همين نام  چهارمردان قم كه به      مشرّف شديم و باز مرقد مطهر اين امامزاده را در خيابان          

بـن   ةحمـز آيـا حـضرت      ، وقتى از ايشان سؤ ال كردم كه       معروف است زيارت نموديم   
   شهر رى؟  اينجا دفن است يا در))السلام عليه(( جعفر بن موسى

  :  فرمود
خواهيم جسد او را     كـنـد مـا كه نمى    چـه فـرق مـى      
كنيم و از جسدش حاجت بخواهيم؛ بلكـه مـنـظــور           زيارت

است  كه ممكن . است اسـتـمـداد از روح مقدس آن بزرگوار     
  .در يك زمان حاضر باشد در هر دو جا

 بن موسى   ةحمزحضرت   :گويند بعضي مي  : فرمود حتّى
 در كاشمر مـدفــون اســت، اگــر        ))السلام عليه(( رجعف بن

                                                 
جلد دوم مطالـب فـوق را   )) استاد محضر در((و كتاب)) ارواح عجيب عالم(( در كتاب  ـ1

 . ايم شرح داده
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رفـتم و ايـشان را در    شد آنجا هـم مـى   ميسر مى بـراى مـن
  .كردم آنجا هم زيارت مى

 من پس از چند سال كه به كاشمر رفـتم و در بـاغ مـزار، مرقـد حـضرت                تصادفاً  
كـردم،    را بـه همـين نيـت زيـارت          ))الـسلام  عـليـه(( جـعـفـر بـن موسى بن ةحمز

  .اى از روح مقدس آن حضرت و از آن مكان شريف بردم العاده فيوضات معنوى فوق
 روز در حرم مطهر آن حضرت در كاشمر نماز ظهر و عصر را خواندم               ك ي مـثـلاً  

 حـال تـوجـّه خـوبـى داشـتـم ولى چـنـد مـرتـبـه حـواســم پــرت   تقريباً و با آنكه
    كاشفه روح مقـدس آن حـضرت را ديـدم كـه بـه مـن       نـمـاز در حال م شـد، پـس از

خـوانـديـم تو نبايـد در نمـاز         ما وقتى در دنيا بوديم بهتر از ايـن نـمـاز مـى          :گويد مى
توجهى بخوانم به    خواهم نماز بى   و لذا من بعد از آن، هر وقت مى        . پرت شود  حواست
افـتم و تـا     مى))سلامال هعلي(( جعفر بن موسى بن ةامامزاده حمزجمله حضرت  ياد آن

  .كنم كنترل مى حدى خود را
  :گفت   او مي

كنند، حتّى وقتى فرد     خوانند، گريه نمى   خوانها وقتى مصيبت مى    اينكه اكثر روضه    
دانـى علّـتش    كننـد، آيـا مـى    بينيم آنها كمتر گريه مـى  خواند مى هم روضه مى ديگرى

  چيست؟ 
  .كنم نه بفرمائيد استفاده :عرض كردم  

كننـد فقـط بـراى       را مطالعه مى   1))مقتل(( عـلّتـش اين است كه آنها وقتى      :  فرمود
كننـد؛   معنى و اصل مصيبت نمى تـوجـّه بـه. خـوانـنـد آنكه آن را نـقـل كـنـنـد مـى
اين . ريـزنـد  نـمـى))السـّلام عـليـه(( سـيـّدالشـّهـداءدر آن موقع اشك بر مصائب 

كنم به نكـات زيـر    مطالعه مى لذا من خودم هر وقت مـقتل را. آورد حالت قساوت مى

                                                 
و يـا   ) عليـه الـسلام   (الـشهداء  ب حضرت سـيد   گويند كه مصائ   كتابي را مي  )) مقتل ((ـ1

 .      است در آن نوشته شده) السلام عليهم(كيفيت به شهادت رسيدن آن حضرت و يا سائر ائمه
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در مـنـبــر بـيــشـتـر    بينـى كـه خـودم    كنم و لذا آن قساوت را ندارم و مـى  عمل مى
  .كن كـنـم و تـو نـيـز بـه هـمـيـن دسـتـورات عمل گـريـه مـى

  .كن  كتاب مقتل با وضو باش و آن را عبادتى تصورةدر وقت مطالع :آنكه اول  
 و  كند قرار بده و مصيبت را لمـس      خود را در محيطى كه مقتل بيان مى        :آنكه دوم  

  .كن احساس
 از ديدگانت بيرون بيايد     كاست اش  كن به هر نحوى كه ممكن      كوشش :آنكه سوم  

  .شد عظيمى كه دارد مانع از قساوت هم خواهد كه علاوه بر ثوابهاى
  :گفت   او مي

 در قـم شـدم در       ))عليهـا  للّـه  سـلام ((معصومه   ضـرتيـك روز وارد حـرم ح ـ    
    ناگهــان حـجـابـهـــا از مـقـابـــل چـــشمم برداشــته شــد، ديــدم  قــسمت بــالاى ســر

نمهـا كـه تـا آن روز مـن           با سه نفر ديـگـر از خا      ))عليها اللّه سلام(( معصومهحضرت  
 ـاولاد  ، كس ديگرى هم ازنمى دانستم    در حـرم  ))سـلام اللّـه عليهـا   (( زهـرا  ةفاطم

  .  اند اند، نشسته  دفن))سلام اللّه عليها(( معصومه حضرت
    : بـــه مـــن فـرمـودنـــد))عـليـهـــا اللّــه ســـلام(( مـعـــصـومـهحـــضـرت   

مـــن هـــم مــشغول خوانــدن اشــعار دعبــل در مــصيبت حــضرت . روضـــه بـخـــوان
ـهــان در وســط     نـاگ. كـردنــد   شـدم و آنهـا گريـه مـى         ))السلام عليه(( سيدالشّهداء

ورد تـوجــّه آنـهــا     خـوانم م ـ   من گمان كردم كه آنچه مـى      . روضـه از جـا بـرخاستند   
ولـى نـاگـهــان ديــدم مـثــل آنـكــه در      . خـواهـنـد بـرونـد ، لذا مـىواقـع نـشـده 

ــورى ظــاهر شــد و حــضرت   داخـــل حـــرم ، خـــورشيدى ــد، ن ــبتاب ــراةفاطم        زه

گرديدند و اين از جا برخاسـتن، بـه احتـرام آن     ع آنها ملحق  به جم  ))اللّه عليها  سلام((
  .است حضرت بوده

 مقدارى جلوتر و بقيه خانمها عقب تر        ))سلام اللّه عليها  (( زهراسـپـس حضرت     
مـن دوبـاره هـمــان اشـعــار دعبـل را كـه     .  روضـه را ادامـه بـده:فرمودند نشستند و 

 اســت، خـوانــدم و آن حــضـرت و          ))يـهــا عـل اللّه سلام(( زهرا ةفاطمخطاب به   
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و . ديگـر بـس اسـت      :كردند تا آنكه به من فرمودنـد       سـايـر خـانـمها سخت گريه مى    
  .مجلس را خاتمه دادند و به من الطاف فراوانى فرمودند

  :گفت   او مي
 روز مطّلع شدم شايد هم به من دستور دادند كـه از مـردى در كاروانـسراى                  كيـ  

بيت خـدا بـود، عـاشـق و دلبـاخـتـه اهل  او يـكـى از اوليـاء. دن كـنـمدي شهر زنجان
  . بود))السلام عليهم(( طهارت و عصمت

ه از او بـراى مـن اجـازه         ـردم ك ـ ـاروانسرا رسيدم از سرايدار تقاضا ك     ـوقتى به ك    
ش  و فقيرى است، احتياج به اجازه ندارد، اتاق        ك آن پيرمرد مفلو   :سرايدار گـفـت  بگيرد

 ببيند صدايش را به ايـن  اًدر اتاق رسيدم، بدون آنكه مرا ظاهر كوقتى نزدي. آنجا است
  :شعر بلند كرد

  ))ميكده حمام نيست سرزده داخل مشو((
اى ايستادم، آنگـاه اجـازه داد وارد شـدم           چند دقيقه . من در جاى خود خشكم زد       

  ؟اي چرا اينجا آمده:، جواب داد و گفتدسلام كر
  . رفت))السلام عليهما(( خضر نزد موسى همان دليل كه به :  گفتم
   هستى؟))السلام عليه(( موسى ادعاى بزرگى كردى، تو مثل حضرت :  گفت
 در  مـوســى مــن مـثــل حــضـرت       . اى نـيـسـت  در مـثَـَل مـنـاقـشـه   :  گفتم

  .دنبال تحصيل علمم، هستم ايـن جـهـت كـه
دهـم ، اگـر      باشى، ولى من چند دستور به تو مى        توانى با من همراه    تو نمى  :  گفت
  .اى بكنى العاده كردى، ممكن است پيشرفت فوق به آنها عمل

تـوانى نگـذار مـردم دورت جمـع          تـا مـى  :آنكه  اول   
ــه هــر وســيله اى كــه شــده از شــهرت طـلبـــى  شــوند و ب

ومـعـروفيت بر حذر باش؛ زيرا هر قدر هم كه قـوى باشـى             
  .بود اه تو خواهداين موضوع سد ر
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كـرد و لـذا بـا آن همـه           آقـاجـان بـه اين دسـتور عمـل مـى         حـاج مـلاّ  و جـداً   (
و .  مـعـدودى كسى او را نمى شناخت      ةاز او مشاهده كـرديـم، جـز عـد      فضيلت كه ما  

       كـردنـــد و جـمـعـــى دور او جـمـــع  دوســتانش او را معرّفــى مــى بــه مجــردّ آنكــه
  ).نمود داد، مى كرد و آنها را پراكنده مى را فرارى مى ئى كه عواممـى شدند كارها

و . كن نمازها را اول وقت بخـوانى       كوشش :آنكه  دوم   
  .خدا گردد غير كن و نگذار متوجه به قلب را در نماز حفظ

ات را بـــه  تـمـــام عـــشـق و عـلاقـــه :آنكــه     ســوم
عاشـق   قـت، صـاحـبـان كـمـال و فـضـيلت بـده و در حقي 

و بـراى هـر چيـز كـه خـدا            علم و فضيلت و تقـوى بـاش         
تـنـهـــا بـــراى هـمـــان  امـتـيـــاز قـــائل شـــده تـــو هـــم

  .چـيـزهـا امـتـيـاز قائل باش
دانـى خـوب اسـت       هر كارى را كه مـى      :آنكه     چهارم

بـد   يدان انجام بده و بر آن كوشش كن و هر كارى را كه مى
هيچ وجه آن را انجـام نـدهى        كن و بكوش كه به       كاست تر 

  .دهد دانى به تو تعليم مى يكه خداى تعالى آنچه را كه نم
و خلاصه آن ولى خدا دستور ديگرى كه مربوط به شخص خودم بود و تنها براى   
روحـى من مفيد بود، به من داد و بدون آنكه اسم و يا فاميلش را به من بگويد                   ترقّيات

او  :وز وقـتـى دوبـاره بـه كاروانسرا رفتم، سرايدار گفت فـرداى آن ر.مرخّص كرد مرا
  .ديروز عصر از اينجا رفت

چـهـل سـال اســت كــه       :گـفـت كـرد و مـى   آقـاجـان اضـافـه مـى  حـاج مـلاّ   
  .ام دسـتـوراتـش را عمل كرده ام امـّا در پـى او هـسـتـم ولى ديـگـر او را نـديـده

بــزرگ شـبـيــه ايــن حـكـايــت را از مـرحــوم             يـكـى از عـلمـاى     ضـمـنـاً 
  :گويد كند و مى مـلاّآقـاجـان نقل مى حـاج

 كه در سفر :آقـاجان به من فرمودندمـرحـوم حـاج مـلاّ
كربلا وارد شهر كرمانشاه شدم، دستور رسـيـد با آقائى 
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بازار، سراغ آن آقا را گرفتم، در بازار  ملاقات كنم، رفتم
 شما :اعتنا نيست، گفتم اسـت و قـابل ـوانـهآن آقا دي :گفتند

.  آدرس را گرفته رفتم و پيدا كردمآدرس ايشان را بدهيد،
   :محقّرش شدم گفت وقتى كه وارد حجره

  ))سرزده داخل مشو، ميكده حمام نيست((
مـن  :گفـت . ايستادم. بايست :اجازه ورود داد و گفت        

  :مورم به تو چهار چيز را بگويممأ
  .طورى زندگى كن كه كسى شما را نشناسد -1    
     .از اين تاريخ ديگر اينجا نيائى -2    
  .شناسى برسان سلام مرا به اوليائى كه مى -3    

         امـــام زمـــان بلنـــد شـــو يكـــى از اصـــحاب  -4    
او  شـود، در تـشييع    فوت كرده تـشييع مـى  ))السلام عليه((

  .شركت كن
، وقتـى   به سراغ تشييع رفـتم    رون آمدم و    از حجره بي      

   آن گفتة  بـه خـاطر      .كه به قبرستان رسـيدم موقـع دفـن بـود          
امـام زمـان     فـوت شـده از اصـحاب         :خدا كه گفته بود    ولى

ميـت    من اوليـاء   ة است گريه كردم و از گري      ))السلام عليه((
  .كردند تعجب مى

يگـر و جريـان     شايد اين حكايت با حكايت بالا يكى باشد و شايد هم حكايت د              
  .است ديگرى بوده

  
* * *  
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ولى عـصر   هـمان گونه كه غيبت حضرت       :گفت او مي 
ــداه  (( ــا ف ــه  ))ارواحن ــت و ب ــسمت داش ــت (( دو ق غيب

شـد    تـقــسيم مـى  ))غـيـبــت كـبــرى   (( و ))صـغـرى
 شـود، يكـى   همچنين ظهور هـم بـه دو بخـش تقـسيم مـى     

 هجرى قمرى 1340 است كه از سال     ))صـغـرى ظـهـور((
انـشاءاللهّ بـه     اسـت كـه  ))كبرى ظهور((شروع شده و يكى 

  .شد همين زودى انجام خواهد
 و در آن وقت     :گفت دانـم كـه اسـتـاد اين مطلب را با چه مدركى مى          مـن نـمـى   

  .كردم كه توضيح اين مطلب را از او بخواهم هم من غفلت
ولى بـعـدهـا طـى يـك مـكـاشـفـه كه براى يكى از سادات اتفّاق افتاد، مطلـب                
  .شد كه شايد انشاءاللّه مطابق با واقع باشد  صورت توضيح دادهله به اين معظمّ
غـيـبت صغرى براى اين بود كه چون شيعيان با امام معصومشان ارتباط مـستقيم                

دانـستند   آمادگى بـراى قـطـع رابـطـه بـه طور كلّى نداشتند، يعنى هنوز نمى داشتند و
. كننـد  ور دينى و سياسى خود را جمـع بايد بدون ارتـبـاط بـا امـامـشـان ام كه چگونه

كنند و حقّانيـت ديـن خـود را اثبـات      را استنباط نمايند، با مخالفين بحث احكام اسلام
به خود آن حضرت ) السلام عـليـه(مطلب ديگر كه در زمان حضور امام  نمايند و دهها

 خود آنهـا    شود، بايد  است و شناخته نمى    ولى حالا كه امامشان غائب     كردند مراجعه مى 
  .باشند دار مسائل فوق عهده
غائـب باشـد و كـسى       ) السلام عليه(لذا خداى تعالى غيبت صغرى را كه هم امام            

اربعه با او باشـد كـه شـيعيان      نوابةباشد و هم ارتباطى به وسيل او نداشته دسترسى به
بت كبرى نشده و در مدت حدود هفتاد سال بتوانند خود را آماده براى غي دچار حيرت
  .داد بنمايند قرار

صغرى براى اين است كه مردم دنيا بخصوص شيعيان و يـاران آن              همچنين ظهور   
صـغرى اگـر چـه     كـنـند، يعنى در ظهور بـراى ظـهـور كـبـرى پـيـدا حضرت آمادگى



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            62    

رسند، ولى چند چيز كـه        مستقيم نمى  ))ارواحنا فداه ((اللّه   هبقيمردم خدمت حضرت    
  .است شده برى است ظاهر ظهور كةمقدم

بـه عكس زمان غيبت كبرى كه در ميان مردم حتّى در ميان شيعيان نـامى از                 :  اول
در سـر هر كوچه و بازار و در ميان محافل و تمام شـهرها و قـرّاء و    آن حضرت نبود،

  .شود و اماكن، نام و القاب آن حضرت زياد برده مى در نامگذارى مساجد
 مسجد در يكـى از      ك هجرى قمرى حتّى ي    1340 قبل از سال     لاًمث :  توضيح آنكه 

 هجرى قمرى در 1340نداشت ولى بعد از سال  حضرت وجود شهرهاى ايران به نام آن
است كه به نام آن حـضرت بنـاء و يـا مـسجدى      جائى ها كـمـتـر شهرها و حتّى قريه

فل بزرگ تبليغات بـه     امح.  نبود نـدبه كه قبلاً   مجالس بزرگ دعـاى  . باشد وجود نداشته 
و خلاصـه سـاير چيزهـائى كـه نـام      . جـناب كتابها در اثبات وجود آن. نام آن حضرت

     زيـاد در معـرض توجـه و افكـار قـرار        را))ارواحنا فـداه ((اللّه  هبقيمقدس حضرت 
هاى ظهـور    همه يكى از نشانه    و اندازد كه همه   دهد و مردم را به ياد آن حضرت مى         مى

  . طلوع خورشيد ولايت استة و مقدمفجر صادق
  .رشد افكار و پيشرفت علم و صنعت و تكنيك است :  دوم

توانست در ميـدان      هجرى قمرى افكار بشر نمى     1340قبل از سال     :آنكه   توضيح
  .كند  هجرى قمرى توانسته، تاخت و تاز1340بعد از  علم و صنعت تا اين حد كه

 ظهـور و بـروز      ةاز آن تـاريـخ بـه بـعـد بـه مرحل      اكـثـر عـلوم و اكـتـشـافـات       
  .است كرده كه حتّى فضا را فتح نموده و تا آنجا پيشرفت رسيده
 ـتواند معجزات حـضرت      بـنـابـرايـن، ايـن چنين افكارى است كه مى         اللّـه   هبقي

ـن كـنـد چـه آنـكـه طـبـيـعـى اي كـنـد حـالا فـرقـى نـمـى ك را در))فداه ارواحنا((
بـاشـد و يـا آنـكــه ذات اقــدس مـتـعــال افـكــار را بــراى       انـجـام شـده عـمـل

  .كبرى است ظهورمة باشد، به هر حال مقد ظهور كبرى رشد داده استقبال از
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شـود   ظـهـور و بروز معجزات و ارتباط زيادى كه با آن حضرت برقرار مى             :سوم  
 ثابت   اين موضوع را كاملاً    ))))السلام عليه(( انزم امام با ملاقات((كتاب   چنانكه ما در  (

  ).ايم نموده
 هجرى قمرى شيعيان كمتر به فكر پرداخت وجوهات         1340قبل از سال     :چهارم  

بـودنـد؛ زيـرا اگـر كــسى در بيـوگرافى مراجـع و            )السـّلام عـليـه( و سهم مبارك امام   
كـرده و    چه فشارى زنـدگى مـى  شود كه آنها با كند مـتـوجـّه مـى   علماى گذشته دقّت  
 هجرى قمـرى  1340ولى بعد از سال . طلاّب علوم ديـنـيـّه بدهند پولى نداشتند كه به

دهـنـد و يـا لااقـل بــه فــكر ايـن كـه چـرا       وجوهاتشان را مى  شيعيان يا مرتّباكثراً
 ظهـور صـغرى در    ة  و ما شرح بيشترى دربار    . (باشند ، مى تاس شيطان مانع آنها گرديده   

  ).ايم  داده))مصلح غيبى((كتاب 
بـنـابـرايـن، هـيـچ اسـتبعاد ندارد كـه اگـر بـر فـرض، كـلام اسـتاد مـدركى از                     

      ايـن مكاشـفه، اصـل مطلـب حقيقـت     ةروايات نــداشته باشـد، بـه ضـميم     احاديث و
و انشاءاللّه موفّق به زنـدگى در  . باشيم چنين ظهورى واقع شده باشد و ما در اين داشته
  .ور كبرى نيز بگرديمظه

* * *  
   رفت و آمد داشـتم مـردى از  ))حاج ملاّآقاجان((در زمانى كه من با مرحوم آقاى 

   العــاده  آقـاجـان بـه او فـوقـه مـرحـوم حـاج مـلاّدمت او بـود كـانيين در خـروح
     مشد متجاوز از پانزده سـال بـا آن مرحـو           عـلاقـه داشـت و آنـچـنـان كـه نـقـل مـى      

    كرده و هر ساله بانى مخارج رفت و بـرگـشـت او بــه مــشـهـد مـقــدس                معاشرت 
         كـرد؛  آقـاجــان را در طـول راه، همراهـى مـى          اج مـلاّ و مـرحــوم حـ ـ   . گـرديـد مـى

 ـ. شد از او جدا نمى اى و لحظه الاسـلام جــناب حـاج    هنام اين روحانى عاليقدر حج 
 مـا هـم بـا       ةآقاجـان رابط ـ  مرحوم حـاج ملاّ   سفانه با فوت    متأه  بود ك  ))مظفّرى((آقاى  

ولى بـعدها كه ايشان را ديدم چند جريـان بـراى مـن از مرحـوم      ايـشـان قـطـع شـد،
  .كنم كه بعضى از آنها را من براى شما نقل مى كردند حاج ملاّ آقاجان نقل
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    ـوم حــاج   روزى مــن از مـرح ـ     :مـظـفــّرى گـفـتـنــد    جـنـاب حــاج آقــاى      
 ـحـضرت    كردم كه آيـا شـما در ايـن تـازگى خـدمت             مـلاّآقـاجـان سـؤ ال   اللّـه   هبقي 

  ايد؟  رسيده))الفداء له العالمين ارواح و روحى((
چـنـد روز قـبـل كـه خـدمـت آن حــضرت رسـيدم ديـدم بـا روى               بله،   :  گفت

  :گويند بشّاشى اين جمله را مى
  .كنند  و به روى من تبسم مى))است  دست منمنم كه شرق دو عالم و غرب((  
ريختم و به پـاى مقدسـش         شوق مى  كمـن هـم در جـواب، در حـالى كـه اش ـ        

  :افتادم گفتم مى براى بوسه زدن
            منم كه ديده به ديدار دوست كردم باز  

   ر ساز بنده نوازاى كا چه شكر گويمت                                                     
   بـعـد از آنـكـه ايـن قـضـيـّه را بــراى مــا نـقــل كـردنــد مــن از ايــشـان                     
آقاجـان از زبـان   آشنائى شما را بـا مرحـوم حـاج ملاّ   نمودم كه مايلم چگونگى  ال سـؤ

  .بشنوم خودتان
ى از  گيـر   دائى داشتم كه مدتها بود حالت انزوا و كناره         كمن ي  :له فرمودند  معظمّ  

بـود بـعـضـى از فـاميل كه اهل دنيـا بودنـد و متوجـه معنويـات و                 مردم را پيدا كـرده   
كـردنـد كه انسان حتّى با مردم بـد         نفس نـبـودنـد و فـكـر مـى     ةصفات حسنه و تزكي   

 شما با دائيتان ملاقات كنيد و بـه او بگوئيـد            :باشد به من گفتند    هم بايد معاشرت داشته   
  .كردن صحيح نيست ندگىكه اين نحوه ز

  .است و تحقيق نمائيد كه چرا او اين طور شده
 من بـه    :روزى نزد او رفتم و از او جوياى حالش شدم؛ او گفت           . مـن قبول كردم    

     ارزشـى دنيـا    اد سخن از خـدا و قيامـت و بـى          ـروم كـه در آن مجلس، زي      مجلسى مى 
دنيا  زشـى نـدارد و نبايد انسان زياد درام كـه دنـيـا ار آيد و من متوجه شده ميان مى به

است يك روز مرا هم به آن مجلس ببرى تا    آيا ممكن  :من به او گفتم   . كند خود را آلوده  
بله مجلس عمومى است روز      :اى دارند؟ او گـفت    گويند و چه برنامه    ببينم آنها چه مى   
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ان عقب من صبح ايش 7لذا روز جمعه ساعت . معه با هم به آن مجلس خواهيم رفتج
  .آمد و با هم به منزل آقاى حاج ميرزا ابوالقاسم عطّار رفتيم

كند مرحوم آقاى حاج ميـرزا ابوالقاسـم         خدا رحمت     
دو ماه محرمّ و صفر  عطاّر را، او همه هفته روزهاى جمعه و

در عيدها و تولّـدهاى  . مه روزه و تمام وفاتها روضه داشت  ه
لام  عليهم(( اطهار ةائمگرفـت و اكثـر      ــشـن مــى    ج ))الـس

خره بـالأ . ردنـد ك مـى  خدا و اهل حال در آنجا اجتمـاع  اولياء
، خــودش اهــل كـرامــت        بسيار خـوبـى داشـت     مجالس  

 عجيبى ة حال گري.مـكـاشـفـات خـوبـى بـود بـود و داراى
 زيـاد   ))السلام عليهم(( عصمتداشت و محبتش به خاندان      

خدا  تم در آنجا با اكثر اولياءرف مجلس او زياد مى من به. بود
  .آشنا شدم

توانـستم آن مجلـس را       خـره در همان مجلس اول سيرى كردم كه ديگر نمى         بـالأ  
  .ام كم ديدم من هم مثل دائيم ترك دنيا كرده كم .مكن ترك

كنم تا بتـوانم آن طـورى        ك روز متوجه شدم كه منبرهايم را هم بايد تر         كحتّى ي   
  و بـا خـود  .  است منبر بـروم ))مالسلا عليهم(( عصمتو خاندان رضاى خدا  كه مورد

ييديه از طرف همـان     تأدر ادارات دولتى يك كـارمـند جزء لااقل يك كارت           :گفتم مى
  ))السلام عليه(( ولى عصر دارد چرا من براى منبر رفتنم از طرف حضرت           اداره مربوطه 
  .باشم مجوز نداشته

بـودم و شـب و روز در         تن و ساير كارها را تـرك كـرده        بـه هـر حال من منبر رف       
 نفـسم  ةريـخـتـم و از او بـراى اصــلاح ايـمـانــم و تـزكـيـ ـ    مىكاش عشق مولايم

   همه هفته به مجلس روضه مرحـوم حـاج ميـرزا ابوالقاسـم عطّـار                خواستم و   مى ككم
از نظر قيافه جمعه ديدم شخصى در آن مـجـلس وارد شد كه   روزكرفتم تا آنكه ي مى

 قباى ك معمولى بر سرش بود و يك كوچة عمامكي ظاهرى خيلى جالب نيست؛ يعنى
كردم كه اين مرد دهاتى ديـگـر چـرا بـه  مى حتّى من فكر. كوتاه كرباسى در برش بود
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مـتـوجـّه شـدم كـه از طـرف صـاحـب مـنزل و  ولى نـاگـهـان. ايـن مـجـلس آمـده
 مـن .گرفت العاده مورد احترام قرار شناختند فوق نى كه او را مىجمعى از علما و بزرگا

آقاجـان زنجـانى    ايـن آقـاى حاج ملاّ    :او گـفـت  ايـن كـيـسـت؟  :از دائيـم پـرسـيـدم  
  .باشد  مى،كه از علما و بزرگان اهل معنى است

العاده استفاده كردم و     من آن روز از منبرى كه آن مرحوم در آن مجلس رفت فوق              
چنانكـه شـما شـاهد      . و تا آخر عمرش با او بـودم       جا به اين مرد خدا پيوستم        از همان 

  .ايد اين اواخر عمرش بوده معاشرت من در
بوديد من و دائيم  اى كه شما از او ديده در آن مـنـبـر بـا آن حال و عشق و جذبه          

ايـشان هـم   . ديمر سرشارى پيدا كة زيرورو كـرد و لذا بـه ايـشان عشق و علاقكاملاً را
ما بعد از آن مجلس از ايشان تقاضا كرديم كه . به ما لطف شديدى پـيـدا كـردند نسبت

خدمتشان به مشهد مقدس مشرّف شـويـم ايـشـان هـم تـقــاضاى مـا را پذيرفتنـد                در
دائيم و ايشان به مشهد رفتيم من منبر را ترك كرده بودم ولى بعد از آنكـه بـا                    لذا من و  

نفـس را بـه مـن داد مــن مـنـبـرهــا را طــور        ةشرت كردم و او برنامه تزكي معا ايشان
رفتم لذا كارهـا را دوبـاره        يعنى فقط براى خدا و رضايت او منبر مى        . رفتم ديـگرى مى 
  1.ادامه دادم

* * *  
روزى ديدم دو نفـر پيـرزن در مـسجد كنـار             :گفت آقاجان مى  مـرحـوم حـاج ملاّ  

 پــا و    :گـويــد  يـكـى از آنـهـا مــى     كـنـنـد نشسته و با هـم صـحـبـت مـى     يكديگر  
 مگر تـو روضـه      :دومـى بـا كمال اخلاص و جدى به او گفت        . كـنـد كـمـرم درد مـى  

  روى؟ نمى
  .چرا گاهي ميروم :  گفت

                                                 
باشـند و    ساخت كه هم دنيا داشته     آقاجان شاگردان را طوري مي     ملاّ مرحوم آقاي حاج   ـ1

 .   شد پيوست او را مانع مي ها به عزلت و روهبانيت ميهم آخرت و اگر يكي از آن
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 چـشـمـت بـگـيـر بـه مـحـلّ درد بـمــال        كخـوب آسـان اسـت از اش ـ   :  گفت
اسـت و وقتـى تـو     دانى كه شفاى تمام دردها به دست خـدا  نمى مگر. شود خـوب مى

خـدا اسـت گريـه        كه ولـى   ))السلام عليه(( على بن حـسـيـن سـيـّدالشـّهـداءبراى  
      خواهـد كـه دوسـتش از        داشـت و هـيچ وقـت نمـى         كردى خدا تو را دوست خواهـد      

  .درد بنالد
* * *  

بـود كـه روزى در    همه نقـل كـرده   راىآقـاى سـيد محمد موسوى واعظ مكرّر ب  
مصطفوى بـه امـامزاده      اللّه خدمت مرحوم آقاى حاج مـلاّ آقـاجـان بـا حـضـرت آيت        

  آقـاجــان  مـلاّ رفتيم شـب رسـيديم و چـون آقـاى مــصـطـفـوى و حــاج              ))داوود((
ام منقلـب    كردند و من چون جوان بودم با توجه بـه پـريــشانى            بودند استراحت  خسته

ــر شــدم  ــار قب ــامزاده كن ــدا كــردم و در حــرم ام ــه و زارى  و حــالى پي            نشــستم و گري
اى كه آنها در آنجا      نـمـودم و سـه حـاجت از آن حضرت خواستم وقتى به حجره           مـى

حـاج مـلاّ آقـاجـان وقـتـى مرا ديد همان گونه كه به پشت خوابيـده بـود    بودند رفتم
نــشـد كــه شــما فرزنـدان      : و گفت گـذاشـتاش و روى سـيـنـه دست مرا گرفت

نــشـود سـيــّد    شـمـا داده  چيزى بـخـواهـيـد و بـه))عليها اللّه سلام(( زهراء ةفاطم
 بـراى مـن هــم يــك حاجـت      لااقـل،جـان تـو كـه سه حاجت براى خود خواستى

م  تو سه حاجت كه يكى وضع مالى خوبى داشته باشـى و دو             :خواستى سپس گفت   مى
اش را بـه تـو    سوم لكنت زبانت برطرف شـود همـه    خوبى برخوردار شوى وةاز آيند

كنم و آن اين است كه تو شاه ظـالم           مى دادند ولى من در سيماى تو يك خطر احساس        
  .كنى را دعا مى

من خودم آنچه را كه مرحوم حاج ملاّ آقاجان گفتـه بـود در آقـاى سـيد محمـد                      
  .كرد ن هميشه اين قضيه را براى مردم نقل مىچشم ديدم و ايشا موسوى به

  
* * *  
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          اى نـقــــل كــــرد كــــه مـقــــام والاى حــــضـرت  او يــــك شــــب قــــصـّه
  .كند  را معرّفى مى))لسلاما عليه(( العباس اباالفضل

بـودم و شـبــها در      در سـفـر كـربـلائى كـه چـنـد سـال قـبـل مـشـرّف        :  فرمود
 اول شـب به زيـارت  خوابيدم و معمولاً  مى))السلام عليه(( يدالشّهداءس حضرت ايوان  

، در يكـى از شـبها وقتـى وارد صـحــن           رفـتم  مـى  ))السلام عليه(( اباالفضلحـضرت   
، ديــدم دو نـفــر جــوان مـثــل           شــدم  ))السـّلام عـليـه(( ابـاالفـضـلحـضـرت  

    شـد   طـورى كـه ضـريح ديـده مـى     و در مقابل حـرم بـه   ايـنـكـه بـا هم نزاعى دارند
دومـى  . بگويد كه به زمين خورد و بيهوش شد اند، يكى از آنها خواست كلامى ايستاده
  .كرد هم فرار

 :مردم دور او كه به زمين خورده بود جمع شدند و او را شناسائى كردند و گفتنـد        
وقتـى بـه     : پرسـيد  كردند آمد پيرمردى بود،    اسـت، رئيس آن قبيله را خبر      از فلان قبيله  

     :گـفـتــم  كــرد؟ مــن جــلو رفـتــم،        زمين افتاد كسى متوجه نـشـد كـه او چـه مـى        
خواسـت چيـزى      نمود و مـى    ))السلام عليه(( اباالفضلاو اشـاره بـه قـبـر حـضـرت      

او مـورد غـضب حـضرت     :رئيس قبيله گفت كه ديگر نتوانست و به زمين افتاد بگويد
       اسـتـخـوانــهايش     واقع شـده؛ زيـرا بـدنش كبـود شــده و            ))السلام عليه(( اباالفضل

 كه اگـر    ))السلام عليه(( سيدالشّهداءاو را ببريد به صحن حضرت       . خُرد گرديده است  
  .بود راه نجاتى داشته باشد از آنجا خواهد

      سيدالــشّهداءدوســتانش او را بــه دوش كــشيدند و بــه صــحن حــضرت        

  .بردند ))مالسلا عليه((
بود، شب سوم كه مـن   ها به حال اغما افتاده دو شـبـانه روز در كنار يكى از غرفه       
 خـوابيدم و منتظر بودم كه امشب يا بايد او از دنيا برود و يا از ايـن   او مـىكنزدي هم

، بيشتر از سه شـبانه روز       ه مورد غضب واقع شده    وضع نجات پيدا كند؛ زيرا شخصى ك      
  .ندما نمى زنده
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افـرادى كـه    . ـانــى داد و بـرخـاســت و نـشـست        نـاگـاه ديـدم بـه خــود تـك       
ريـسمانى بياوريـد و بـه     :خواهى؟ گفـت  چـه مى :بودند، از او پـرسـيـدنـد محافظ او

 ))الـسـّلام  عـليــه (( ابـاالفـضـلپاهاى من ببنديد و مرا به طرف حـرم حــضـرت           
ــشيد ــين راه  . بك ــد در ب ــار را كردن ــن ك ــاي ــضـرت كنزدي ــحن حـ ــضل ص       ابـاالف

 و همـان مقـدار هـم   . درخواست كرد كه فلان مبلغ را به فلانى بدهيد ))السلام عليه((

  .تصدق از طرف من به فقراء انفاق كنيد
دهنـد سـپس از در صـحن         دوسـتـانـش ايـن عـمـل را تـعـهـّد كردند كه انجام         
  .كردند  حال تذلّل عجيبى او را وارد حرمريسمان را به گردنش ببندند و با داد دستور
 رسيد، كلمـاتى بـه زبـان        ))عليه السلام (( اباالفضل وقـتـى مقابل ضريح حضرت     

  :خلاصه اش اين است عربى گفت كه
آقـا از تـو تـوقـّع نـبـود كـه ايـن گـونـه آبـروى مـرا ببـرى و مـرا بـين مـردم                      

  :گفت و مضمون اين شعر را مى. نمائى مفتضح
 پس فرق ميان من و تو چيست بگو          من بد كنم و تو بد مكافات كنى     

مـردم از   . كـرد  قبيله رسيد و او را بوسـيد و ابـراز خوشـحالى            در اين موقع رئيس     
پراكنده نـمـى شـدنـد و نـسـبـت بـه او كـه دوبـاره مـورد لطـف حـضـرت  اطرافش
  .نمودند د، ابراز علاقه مىبو  واقع شده))لسلام عليه((اباالفضل

مـن از اول    : دورش خـلوت شـود، بـه او گـفـتـم      مـن صـبـر كـردم تـا كـامـلاً      
ام، مـايلم   ام بعضى از قسمتهاى سرگذشت تـو را نفهميـده   جريان تا پايان آن با تو بوده    

  .كنى برايم تعريف
 مــن مـبـلغــى     آن جـوان كـه بـا مـن وارد صـحـن شـد مـدتـى بـود از           :  گفت

ن بپـردازى،   كرد كه بايد طلب مرا همـين الآ  آن شب زياد اصرار مى پـول طلب داشت،
 بــه جــان   :گفـت  .از مــن طـلبــى نــدارى    :ماو گـفـتـ ـ مـن ناراحـت شــدم بــه    

 م قـسم بخور، مـن بـى حيـائى كـردم خواسـتم قـس              ))السـّلام عـليـه(( ابـاالفـضـل
ه شـد تـا امـشـب كــه درد و نـاراحـتــى و فـشار             بخورم كه ديگر نـفـهـمـيـدم چ ـ   
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ديـدم كـه بـراى تـشريفات عبـور         در همان عالم بـيـهـوشـى مـى    . ى داشتم  العاده فوق
ــشّهداءبــه حــرم حــضرت  شخــصى ــه(( سيدال ــسـّ علي             مـراسـمـــى قـــائل ))لامال

ـاالفـضل  ابحـضرت   :چه خبر است؟ يكـى از آنهـا گفـت    :، سؤ ال كردمدشـونـ مـى
آيد، مــن   مى ))السلام عليه(( سيدالشّهداء به زيارت برادرش حضرت ))السلام عليه((

ابـاالفــضـل   كـردم كـه ديـدم حــضـرت  بـراى عـذرخـواهـى خـود را آمـاده مـى
 :گويـد  و مـى  زنـد   پا به من مىك بـالاى سـر مـن ايـستاده و با نُ))ـّلامالس عـليـه((

متوسـل شـوند،    اى كـه اگـر جـنّ و انــس بــه آن   اى آمـده  خـانـهبـرخـيـز، بـه در
 .  گردند محروم بر نمى

از هـمـان جـا حـالم خـوب شـد و امـيـدوارم ديـگـر ايـن گـونـه جــسـارت               
  . نكنم))السلام عليه(( اباالفضلمـقـدس حـضرت  بـه مـقـام

* * *  
 ن بتواند از عالم ماده خود را نجات دهد وحـاج مـلاّ آقـاجـان مـعتقد بود اگر انسا

     تواند سنخيتى در خود با اوليـاء خـدا بوجـود آورد و در              به تقويت روح بـپـردازد مى     
     و حـتــّى گـاهــى روى پـاكــى       . نتيجه آنها را ببيند و با آنـهــا سـخــن بـگـويــد             

  .آيد در انسان بوجود مىبـاطـن و اعـتـقـاد اصيل فطرى، اين حالت، خود به خود  
ـــى    ـــه م ــضـرت      اضـاف ـــدس حـ ـــرم مـق ـــى در ح ـــه وقـت ـــد ك فـرمـودن

، زن عربى كه بلند بلنـد بـا         ول زيارت بودم   مـشغ ))السـّلام عـليـه((سـيـّدالشـّهـداء
مـن پـسـرم را  :گـفـت  مرا به خود جـلب نـمـود، مـىةتوج كرد، حضرت صحبت مى

كـلامــى   سپس بـه نزديـك ضـريح رفـت و مـثــل آنـكــه      . خـواهم ن از تـو مـىالآ
وقتى به در حرم رسيد برگـشت   . كرد چشم؛ و به طرف صحن حركت      :شـنـيـد، گـفت 

  .و از حرم بيرون شد!  بعد نگوئى كه من نگفتم:و رو به ضريح كرد و گفت
كـردم،    اخــلاص آن زن فـكــر مـى        ةبـودم و دربـار   اى نـشـسـتـه  مـن گـوشـه   
لام عليه(( سـيـّدالشـّهداءحضرت    هى به توجكردم و از آن حضرت خواستم كه     ))الس 
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برو  :ساعتى نگذشت كه آن زن با جوانى وارد حرم شد و به او گفت              شود حاجتش داده 
  .كن ر تشكّ))السلام عليه(( سيدالشّهداءاز حضرت 

ر  تشكّ ))مالسلا عليه(( على بن حسيناو هم به نزديك ضريح رفت و از حضرت            
   جريان شما چيست؟:نزد آن جوان رفتم و از او سؤ ال كردم من به. كرد

  بودنـد و از     دو شـب قـبـل دشـمـنـانى كه داشتم مرا بـه گروگـان گرفتـه             :  گفت
و در ميـان منزلـى   . است مرا به كـربلا آوردنـد   دوازده كـيلومتر تا كربلا راه اى كه قريه

نـمـودنـد تـا يـك سـاعــت    تـهـديـد بـه قـتـلم مـىبودند و مـرتـّب كرده محبوسم
دانـم چـه ديـد كـه درِ      شد و نمى العاده متوحش نـاگـاه نـگـهبان منزل فوق قـبـل كـه
اختيار   بى من هم بدون ترس از منزل بيرون آمدم و تقريباً         . نمود كرده و فرار   خانه را باز  
 آمـدم كـه ديـدم مـادرم در ايـن      ))السلام عليه(( سيدالشّهداء صحن حضرت به طرف

  .است من گوشه صحن منتظر
وقتى پسرم را سارقين بردند، من از قريه         :در اين بين، آن پيرزن جلو آمد و گفت          
 ))السلام عليه(( سيدالشّهداء حضرت كردم و يـك سـاعـت قـبل به حرم مطهر        حركت

ردم، حـضرت در جـوابم   ك حال مى بودم و عرض رسيدم و به نزد ضريح كـه ايـسـتاده
مـن برگـشتم و بـه       . آيــد  روى، فـرزنـدت مـى    بيرون از حرم در صحن مـى      :فرمودند
  !نگفتم بعد نگوئى كه من : گفتم))السلام عليه(( سيدالشّهداء حضرت

اى بيشتر نگذشت كه ديدم پسرم آمـد، از او           وقـتـى وارد صحن شدم، چند دقيقه       
 ))الـسلام   عليـه (( سيدالـشّهداء   را بـه حـرم حـضرت     نكردم و بـلافـاصـله او    الى سؤ

كـن و    ر تشكّ ))السلام عليه(( على بن حـسـيـناول از حـضـرت     :گفتم آوردم و به او   
و وقـتــى   . كـنـم كـه شـمــا پـرسـيـديــد      موضوع را سـؤ ال    بعد تصميم داشتم از او    
  .كرد، من هم متوجه جريان شدم كـه او بـراى شـمـا نقل

تـوانى   هر چـه مـى     :آقاجان به من گفت   ز نـقل اين قضيه مرحوم حاج ملاّ      پـس ا   
جـز ايـن     كن و صفاى دل براى خود به وجود بياور كه كليد سعادت            روحت را تقويت  

  .چيزى نيست
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منـين   اميرالمـؤ  شبى در نجف اشرف در عالم خواب ديـدم حـضرت             :گفت او مي 
انـد، و آقـاى       نشـسته  ))لـه آ و صلى اللّـه عليـه    ((اكرم   پيغمبر خدمت   ))لسلام عليه((

  . هم نشسته و من هم خدمتشان هستم1))كمپاني حسين شيخ محمد((
 ـ   مطالبى براى حـضرت      ))لهآ للّه عليه و   صلى(( كرم رسـول   ن ابيطالـب   علـى ب

      و گـاهــى كــه آن حــضـرت ســرشان را پـائين     . فـرمـايـنــد  مـى ))السلام عليه((
آورند و به شـيخ محمـد         سـرشان را بالا مى    ))السـّلام عليه(( منين اميرالمؤاندازند،   مى

حسين، از تو در  ، آشيخ محمدآشيخ مـحمد حسين :گويند اشاره مى حسين آهسته و با
   لـب دارنـد و بـاز دوبـاره بـه مجـردّ آنكـه          تبسمى هـم در و ضمناً. هستدلم چيزى 

ــه عليــه و صــلى((اكــرم  پيغمبــر ــه اللّ              آورنــد حــضرت  بــالا مــى  سرشــان را))آل
انـدازنــد، مثـل      سـرشـان را پـائيـن مــى     ))السـّلام عـليـه((ابـيـطـالب   بـن عـلى

  .اند اينكه به حال خود بوده
 عـمـل چندين مرتبه تكرار شد، صبح كه از خواب برخاسـتم، رفـتم نـزد                و ايـن   

  .كمپانى و جريان خواب را به ايشان گفتم غروى حسين حاج شيخ محمد مرحوم آقاى
آوردند؛   اداى مرا در مى    ))لسلام عليه(( منين امـيرالمؤحـضـرت   :  ايشان فرمودند 

گـويم    مى))عليهما اللّه سلام(( على و فاطمهدر مدح حضرت  چون من وقتى اشعارى
      ابيطالـب  بـن  علـى افـتم بـه حـضرت     آنـهــا شــده مـى    و به يـاد ظلمهـائى كـه بـه    

دلم چيزى هست، زيـرا چـرا    از تـو هـم در كنم كه يا على  خطاب مى))السلام عليه((
  .كه آن همه ظلم را به شما بكنند آنها را با آن قدرتى كه داشتى از بين نبردى

                                                 
 از مراجع و علماي اهل معنـي        كمپاني حسين شيخ محمد  العظمي آقاي  االله مرحوم آيت  ـ1
ــوده نجــف ــة  اشــرف ب ــد كــه ديوانهــاي شــعر عربــي و فارســي در وصــف ائم اطهــار و            ان
اند و مطالب پرقيمتـي در اصـول فقـه دارنـد و              گفته) السلام عليهم(طهارت عصمت و  خاندان

كنـد و بـا      باشـند خـدا آنهـا را رحمـت         مـي ) االله رحمه(االله العظمي ميلاني   استاد مرحوم آيت  
 .        مواليانشان محشور نمايد
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       گفتـه والاّ او     لـه در بيـدارى آن جملـه را از كثـرت محبـت مـى                تـّه مـعــظمّ  البـ  
  .كند خواست خدا است  مى))السلام عليه(( علىكه هر چه  دانست مى

      * * *  
بود پـدرم شـبى ايـشان را بـه           آقـاجـان بـه مشهد كرده   در سـفـرى كـه حـاج مـلاّ    

يكديگر نشسته بوديم و از هر درى سخنى به         بود و گرد     در مشهد دعوت كرده    منزلمان
خـوشـا بـه حـال شـمــا      :در اين بين ايـشـان رو بـه مـا كـرد و گـفـت          آمد، ميان مى 

ايد و اين تنها به      معنوى بوده  سـادات كـه هـميشه پيشرو انقلابها و مـوفقّيتهاى مادى و        
 ـمسأخاطر          مـردم ثابـت و  قلـوب  اى كــه اصـلش در    طيبـه ة وراثـت و نـوع شـجر   ةل
كه همان علـم و      اش كند و مـيوه   هايش در عالم بالا و ملكوت جهان، فعاليت مى         شاخه
از كجا معلوم كـه مـن        :من گفتم  .باشد رسد مى  است به مردم در تمام اوقات مى       دانش

  سيد باشم؟ 
  .شود سيدى و من دلائلى بر اين موضوع دارم كه بعدها برايت واضح مى :  گفت

دهيـد   اى دارم اجـازه مـى      من قضيه  :آقاجان كرد و گفت   رو بـه حـاج مـلاّ   پـدرم    
  كنم؟  براى آنكه او بداند سيد است، نقل

  .مانعي ندارد :  گفت
بـود خـواهر بزرگتـرى       جوانى شانزده ساله بودم، پدرم فـوت كـرده         :پدرم فرمود   

 ))مايون بالا ((مشهد به نام    بـود و بـه يكى از ييلاقات اطراف         داشتم كه شـوهـر كـرده   
 ))مـايـون بــالا ((گـرم شـده و مـا هـم مـايـل شـديـم بـه  رفته بود، هواى مـشـهـد

مـاشـيـنـى بـراى آنـجـا نبود، سه عدد الاغ كرايه كرديم كه           آن زمـان وسـائل  . بـرويـم
كى ديگر  خـواهـرم كـه از مـن كوچكتر بود سوار شدند و ي          يكى را مادرم و ديگرى را     
صـاحب اين الاغها هم . كـنـم، بـود شـدم اسـتـفـاده خسته براى اثاثيه و گاهى اگر من

 حـدود سـه كـيـلومـتـرى بــه      آمد، تـقـريـبـاً  همراه ما پياده مى    ادبى بود،  كه جوان بى  
بـاقـى مـانـده بـود كـه او با يك نفر مـشـغـول صـحـبت شـد و   رودخـانـه مـايـون

 ))مـايون پـائين   ((رفتيم، او از دور فرياد زد كه به طـرف   مى ))مايون بالا(( ما به طرف
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بوديم كــه مـقــصـد    داديم؛ زيرا به او گفته به راه خود ادامه نكرديم و برويد ما اعتنائى
مـايون  ((وقتى اول رودخانه مايون كه هنوز سه كيلومتر بـه  . است ))مـايـون بـالا((مـا 
راه بود، زير درختهاى انبوه خودش را با زحمـت بـه مـا رسـاند و                  در رودخـانه  ))بـالا

شد الاغها را به كنارى      ما را پياده كرد و با آنكه هوا تاريك مى          جلو الاغها را گـرفـت و    
  .برويد  كرايه را بدهيد و پيادهةبايد از همين جا بقي :بست و گفت

 برسان هر مقدار اضافه هـم       ))مايون بالا ((هـر چـه مـادرم تقاضا كرد كه ما را به            
 شود و كخواست هوا تاري  مىدهـيـم، قـبـول نـكـرد و احـتـمالاً به تـو مـى بخواهى

، دست به جنايـت بزنـد، مـادرم ايـن     دو دختر جوانى هـمـراهـمـان بـو چون يك زن
هوا تاريـك شـد، آن هـم زيـر     . العاده مضطرب شـده بود لذا فوق معنى را فهميده بود

ديد، اضطراب مـادرم بـه حــدى شــد كــه مـن و        نمى  انبوه  چشم چشم رادرختان
شما مگر سيد نيستيد، چرا جدتان را صدا         :گفت زد و مى    مى كخواهرم را به شدت كت    

  زنيد؟ نمى
كـه ناگـاه    ... يا جداه يـا جـداه      :زديـم كـرديـم و فـريـاد مـى    مـا هـم گـريـه مـى     

حتّـى تمـام    آيـد كـه در آن تـاريكى، مـا     د بلند قامتى مـى ديديم از پائين رودخـانه سي
و   سبزى به سـر ةكنم كه عمام ديديم و فراموش نمى خصوصيات و رنگ لباسش را مى

  .راهى به تن داشت قباى بلند راه
 :بپرسد رو به آن جـوان كـرد و گفـت    ال بكند و جريان رابـدون آنـكه از ما سؤ  

  اى؟  ن رودخانه مضطرب و سرگردان كرده پيغمبر را در مياةذري! نانجيب
شناخت و هيچ علامت سيادت هم در ما         آقا به صورت ظاهر ما را نمى       با آنكه آن    

  .وجود نداشت
كنـد و نـسبت      ادبى كه بعدها معلوم شد در مايون كسى را اعتنا نمى           آن جوان بى    
  .كرد  و فراربود، بدون آنكه سخنى بگويد برخاست اذيت و آزار وارد كرده به همه
برو الاغها را بياور  :آقـا هـم بـه تـعـقيب او رفتند و او را گرفتند و به او فرمودند         

  .كن و به مقصد برسان و آنها را سوار
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  .زد كرد ولى حرف نمى او اطاعت مى  
  .كند آقا باز شما كه برويد او ما را اذيت مى :مادرم گفت  

آقـا در راه هـمـه جــا بــا مــا          . مـا هـسـتـم ن تـا مـقـصـد بـا ش ـ    م ـ:  فرمودند
 غـافـل بـوديـم كـه شـب اسـت و مــا مـانـنــد روز راه خــود را                كـامـلاً بـود و مـا  

 مـنـزل خـواهـرم در مـحـلّى بود كـه اطـرافش از درخـت و سـاختمان                .بـيـنـيـم مـى
  ؟رسيديد :دآقا به در منزل رساندند فرمودن خالى بود، وقتى ما را

  .بله آقا متشكّرم :  گفتم
 آقـا   :مـن گفـتم   . كننـد  كن تـا اسـتراحت      آقا را به منزل دعوت     :گفت   مادرم به من  
به  ، كـسـى جـواب نـداد، بعد...اسـت هـر چـه فـريـاد زدم آقـا  كنيستند و هوا تاري

 چگونه ديديم، يادمان آمد كه در رودخانه با آن تاريكى چگونه ما خصوصيات او را مى
ما را   مرتبهكداشت و چرا ي او از سيادت ما اطّلاع داشت، چگونه از جريان كار ما خبر

  ! كرد و اثرى از او نيست؟ ترك
را اثبات كند؛ زيـرا آن آقـا بـه آن            منظور پدرم از نقل قضيه اين بود كه سيادت ما           

 ـ اللّـه عليـه و     صـلى (( اكـرم  پيـامبر  ةذري! نانجيب :جوان فرموده بـودنـد    را در   ))هآل
  اى؟ كرده رودخانه مضطرب و نگران

آقـاجـان در آن شـب بـعــد از       مـرحـوم حـاج مـلاّ      
از كجا معلـوم    (( :كـرده بودم  آنـكـه مـن از ايـشـان سـؤ ال     

تو سيدى، من دلائلى بر اين       :د فرموده بو  ))كه من سيد باشم؟   
  .شود موضوع دارم كه بعدها برايت واضح مى

آن شـب بـه بـعـد هـمـيــشـه بــه فـكــر          مـن از       
بـعـدهـا همـان گونـه      ايـن بـودم كـه آن دلائل چـيـسـت؟     

 ةخواب و بيدارى از ناحي كه آن مرحوم فرموده بود مكررّ در
 ـ حــضرت    ةمـقـدسـ و سـاير    ))فـداه  روحـى (( اللّـه  هبقي 

ــصومين  ــيهم((معـ ــسلام علـ ــد  ا مر))الـ ــيد و فرزنـ      سـ
 ةبـه وسـيل    ))آلـه  صـلى اللّه عــليه و    (( اكـرم پـيـامـبـر
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و از همه مهمتر آنكـه در  . خطاب فرمودند  مختلف اشخاص 
گفت كـه مـن      اى نداشتيم و پدرم مى     آن زمان ما شجره نامه    

ــرده  شــجره ــم ك ــه را گ ـــى نام ـــه  ام و او نـم ــسـت چ      دانـ
لهـا كـه از فـوت مرحـوم  از سـا اسـت ولى مـن پـس كـرده

 ان گذشته بـود وقتـى بـه پـسرعموهاى پـدرم     آقاجحاج ملاّ

اى از آن  نامه را آنها دارند و نـسخه      كردم ديدم شجره   مراجعه
انــوار زهــراء    ((مــن در كـتــاب       را بـه مـن دادنـد كـه    

ى  و اين خود يك    1.ام  آن را آورده    عيناً ))))عليها اللّه سـلام((
 .شد آقاجان محسوب مىديگر از كرامات مرحوم حاج ملاّ

خلاصه حاج ملاّ آقاجان چنـد روزى در مـشهد مانـد و بعـد بـه طـرف زنجـان                       
  .قم رفتم برگشت و من هم به

    هـايــش مــرا راهـنـمــائى       نـامــه  ةدر مـدتـى كـه در قـم بـودم بــه وسـيــل           
داشت كه مبادا بـا كـسانى كـه مـدعى عرفـان و       و در آن سـال زيـاد اصـرار كـرد مـى

دانست چه پيـشامدى بـراى مـن         ستند، تماس بـگـيرم، شايد هم مى     ه ارشاد و تصوف  
خـدمت يكـى از علمـاى مـعــروف قــم رسـيــدم و از او        خواهد بود؛ زيرا يك روز

                                                 
 ـ) 2(بن سـيد رضـا    ) 1(سيد حسن ابطحي  : است نامه از اين قرار     اصل شجره  ـ1 ن سـيد   ب
بن سـيد   ) 7(بن سيد رجب  ) 6(بن سيد حسين  ) 5(بن سيد حسن  ) 4(بن سيد جعفر  ) 3(حسن
بـن سـيد    ) 11(بـن سـيد ميـركلان     ) 10(بـن سـيد نورالـدين     ) 9(بـن سـيد حـسين     ) 8(قاسم

بـن سـيد    ) 15(بـن سـيد حـسين     ) 14(بن سـيد علاءالـدين    ) 13(بن سيد احمد  ) 12(ميرگنگ
بـن  ) 19(الدين بن سيد شرف  ) 18(بن سيد فيروزالدين  ) 17(الدين بن سيد صلاح  ) 16(محمد

بـن  ) 23(بن سيد محمـد   ) 22(بن سيد جعفر  ) 21(الدين بن سيد قطب  ) 20(الدين سيد شمس 
بـن  ) 27(بـن سـيد نورالـدين     ) 26(بـن سـيد علـي     ) 25(بن سـيد اسـماعيل    ) 24(سيد صالح 
بـن   بن حضرت امام موسي   ) 30(المرتضي ابراهيمبن سيد   ) 29(بن سيد احمد  ) 28(سيدصالح

 ).               السلام عليهم(جعفر
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كردم، ايشان بـه     كـيـفـيـّت وصـول بـه حـقـايـق سؤ ال      مـطـالبـى در مـعـنـويـّات و   
  .))جده بگو را در س1هر روز چهارصد مرتبه ذكر يونسيه(( :من فرمود
خـواهم   ام و از شما مى      ايـن ذكـر بسيار خوب است و من آن را زياد گفته           :  گفتم

  .كنيد براى من تنظيم  ديگرىةبرنام
دهم بگوئيـد،     گفتنش را مى   ة شما چهل روز به خاطر آنكه من به شما اجاز          :  گفت

  .دارد ديگرى ثيرتأ
كـنـم، لذا روزهــا در      ايـش مـى نـدارد، ايـن را هـم آزم ـ     مـانـعـى :گفتم   با خود 

    :گـفـتــم  بــود مــى    اى كــه او داده     چـهـارصـد مـرتـبـه بــا اجــازه      حـال سـجـده 
))Hω tµ≈ s9 Î) Hω Î) |MΡ r& š oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖ à2 z⎯ ÏΒ š((⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $#   

بـودم، در عـالم رؤيـا         به خواب رفتـه    روز سـوم پـس از گفتن ذكر يونسيه ظاهراً         
اند كه قطرش بيـشتر از يـك كيلـومتر     بين من و مقصدى كه دارم ديوارى گذاشته دمدي

) كـشد  كه ذكر يونسيه طول مى(مايلم با كشيدن زبان به مدت بيست دقيقه  است و من
دادم و  روز اول و دوم كـه ايـن كـار را ادامـه مـى. از سر راه خودم بردارم آن ديوار را

ديـدم عـلاوه بـر اينكـه پيـشرفتى           بودم، روز سوم مى    احت شده بردم، نار  اى نمى  فائده
 ـمألذا در آن حـال از مـوفــقّيت        . است  شيطان بر قطر ديوار هم افزوده      ام، نكرده وس ي
يا صاحب الزّمان به دادم برس و مرا از اين حـجــاب و گــرفتارى    :مفرياد زد شدم و
 ـ     ناگهان ديدم آن ديوار عظيم مانند پودرى        . بده نجات  لحظـه   كشد و باد شديدى در ي

در آنجـا   .بين برد و راه را باز كرد و من با سرعت، به مقصدى كه داشتم رسيدم                آن را از  
آنچـه   شـد كـه منجملـه    شد و مطالبى گفتـه  مى همه نور بود، به من سخنانى تعليم داده

وم، معـص  اگر اذكار و ادعيه به اذن افراد غير: مـربـوط بـه مـطـلب فـوق است اين بود
                                                 

 ذكر يونسيه همان جمله اي است كه وقتي حضرت يونس در شكم مـاهي افتـاد مـي                   ـ1

≈Hω)) tµ گفت و به آن وسيله نجـات يافـت و آن ذكـر ايـن اسـت                 s9 Î) HωÎ) |MΡr& šoΨ≈ ysö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) 

àMΖà2 z⎯ ÏΒ š((⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9    .87 سورة انبياء، آية #$
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آن  ، ديـوار بـه    اين است كه بخواهى بـا كـشيدن زبـان         گردد، مثل    هر كه بـاشـد انـجام   
 ))الـسلام  علـيهم (( معـصومين عظمت را بردارى ولى اگر بـا وسـاطت و توسـل بـه               

گردد، آنها مثل ثروتمندى هستند      شود، حـجـابـهـا برطرف مى     دفع مى  باشدموانع فوراً 
كنـد    لحظـه ثروتمنـد مـى   كد كند با يك حواله در يبخواهد، ديگرى را ثروتمن كه اگر

فقير بخواهد خودش آن ثـروت را كــسـب كـنــد يــا بــا راهـنـمــائى        ولى اگر آن
كشد، عاقبت هم معلـوم نيـست    ثـروتـمـنـد شـود، سـالهـا طول مى فـقـيـر ديـگـرى

  .موفّق شود
 شدم اشتباه بزرگى    مـطالب خيلى ارزنده بود، من وقتى از خواب برخاستم متوجه           
آقاجان مطلب را نوشتم و اى براى مرحوم حاج ملاّ ولى در عـيـن حـال در نامه ام كرده

دادم، او بـرايم نوشت هر اشتباه و ضررى كه پس از آن انسان متنبه شود         شرح جريان را 
ـى كند، اميد است ديـگـر مـتـوسـّل بـه ايـن گـونـه افـراد كـه مـدع           زياد مى  عقلى را 
ثـيرش را منوط بـه     تأكـنـنـد و    اند و از خود ذكر و ورد جـعـل مـى         و تـصوف  ارشـاد
   مگر تو نبودى كه دو سال قبـل، از مـن كـه بـه عنـوان                . ... دانند، نشوى  خود مى ة  اجاز
خواستى با من حرف بزنـى كـه    كردى و نمى بودم احتياط مى براى تو تعيين شده رفيق

كنم؟ چه شـد كـه پـس از آن همـه ترقّيـات        مريد انتخابك يرا به عنوان مبادا من تو
   اى؟ فكر مرشدى افتاده روحى باز هم به

ايام محـرّم بـه زنجـان     كنم كه براى  اين نامه از تو دعوت مىةبـه هـر حـال به وسيل  
  .نكنى اشتباهات را تكرار روح بپردازى تا ديگر اين گونه ةبيائى و مقدارى به تزكي

 زنجان شدم و خـود      ة دسـتـور ايـشـان پـنـج روز قبل از محرّم روان        مـن طـبـق   
روز عصر به زنـجـان رسـاندم و يكسره به منزل ايشان رفتم، با آنكه از ورودم  را همان

كــشـد و    بودم، ديـدم در خـانـه نـشـسـتـه و انـتـظـار مــرا مــى           اطّلاعى نداده  به او 
كنـد   ال مىآيد و سؤ هـل بـيـتـش از آن خـانه مى مـرتـبـه اكچـنـد دقـيـقـه يـ هـر
  خبر آمدن مرا در آن روز به اهل بيتش دادهفلانى آمد يا نه؟ من مطمئن شدم او قبلاً كه

  .است
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 يكى از جوانان خوب زنجان مريض شده و پـدرش           :شب همان روز به من گفت       
 : بـرويم؟ گـفـتــم  مـايلى بـا هـم بـه عيـادت او       رتوقّع دارد من از او عيادت كنم، اگ

آيم، فـرق   كه با شما باشم هر كجا برويد با شما مى ام مـانعى ندارد، من به زنجان آمده
  .كند نمى

آقاجـان را   يم، حـال او خيلـى بـد بـود حـاج ملاّ            به اتفّاق به عيادت آن جوان رفت        
   آقاجان مقـدارى پـدر    تـضـار و جان كندن بود، حاج ملاّ       در حـال اح ـ  و تقريباً  نشناخت

العـاده   تسلّى داد و او را دعا كـرد، وقـتى از منزل آنها بيرون آمـديم فـوق   و مادرش را
كردم كه لابد فردا صبح هم بايـد بـه تـشييع      گاهى هم با خودم فكر مى      شده بودم    ثّرمتأ

 حـاج آقـا،     :در اين بين مادر آن جوان هم از منزل بيرون آمـد و گفـت              . او برويم  ةجناز
  .اند، دستم به دامنتان ا جواب كردهام ر دكترها بچه

من ابتـدا فكـر     . شود  خوب مى  :آقاجان رو به مادر آن جوان كرد و گفت        حاج ملاّ   
 :به من رو كـرد و گفـت   گويد، ولى بعد كردم براى تسلّى دل مـادرش اين جمله را مى

       كـنـيــم ، فــردا ايــن جــوان بــا            او را تــشـيـيـع نـمــى      ةعلاوه بر آنكه مـا جنـاز      
  .آيند خـود بـه اتـّفـاق مـادرش بـه منزل ما مى پـاى

 بـود كـه در زدنـد، مــن رفـتــم   8 سـاعـت صـبـح فـرداى آن شـب تـقـريـبـاً     
ـــاز ـــد، حـــاج ـهـــا را نـــشـنـاخـتـم از مـــن ســـؤكـــردم، اول آن در را ب         ال كـردن

  .فرمائيد منتظر شما بودممنزل هست؟ ديدم خود او صدا زد ب مـلاّآقـاجـان
       آن جـوان و مــادرش وارد مـنــزل شـدند وقتـى در كنـار اتـاق نشـستند حـاج                 
  شناسى؟  اينها را مى:من رو كرد و گفت آقاجان بهملاّ

  .نه:   گفتم
  .شدم است، من از تعجب مبهوت  اين همان جوان مريض ديشبى:  گفت

 را نقل كـن كـه آقـاى         ة قـضـيـّ :ن گـفـت آقـاجـان بـه مـادر آن جـوا    ـاج مـلاّ ح  
  .تواند طاقت بياورد ابطحى بيشتر نمى
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ديشب بعد از رفتن شما حال فرزنـدم خيلـى بـدتر شـد،               :مـادر آن جـوان گفت     
كـشيد، مـن     نداشت نفـسهاى آخـرش را مـى        ديگر محتضر بود، حـتـّى پـاهايش حس     

  :را باز كرد و گفتچشمش  كردم ناگهان بالاى سر او نشسته بودم و گريه مى
از خاك   :گويند  مى ))السلام عـليـه(( رضـاامـام  ! مـادر

  كنى؟ ، چرا به آن استشفاء نمىقبر ما نزد شما هست
 ـ. و بـاز بـيـهـوش افـتـاد       مـرتـبـه مـتـوجـّه شـدم كـه چـنــد ســال         كمـن ي
ام برداشـته و  جاروى خد  از جلوِككـه بـه مـشـهـد مـشـرّف بودم، مقدارى خا قـبـل

 آن را برداشـتم  ام، فوراً پـيـچـيـده و بـه زنـجان آورده و پشت آينه گذاشته در كاغذى
  .است بينيد شفا يافته جوانم ماليدم، بحمداللّه چنانكه مى و بر بدن

در آن حـــال  :گـفـــت امـــّا خـــود جـوانـــى كـــه شـفـــا يـافـتـــه بـــود، مـــى  
ميـان   ام، حـضرت از   شـده ))السلام عليه(( رضا تحضر بـيـهـوشـى ديـدم وارد حرم

 قبر ما نزد شما     كبـه مادرت بگو از خا     :ضريح بـيـرون آمـدنـد و بـه مـن فـرمـودنـد      
كردم و اين جمله را گفتم، ديگر  باز كند؟ من فقط چشم هست، چرا به آن استشفاء نمى

ى مؤذّن و عرق زيادى كه بدنم را خـيس         موقع اذان صبح بود كه صدا     . نفهميدم چه شد  
  .ندارم ناراحتى آورد و ديدم ديگر درد و بود مرا به هوش كرده

* * *  
آقـاى حـاج مـحـمـود حـاج مـحـمـّدى هـمـدانـى كـه يـكــى از شـاگــردان      

جــواد   كـرد كـه مـرحـوم آقـاى حـاج شـيـخ آقاجان بود نـقـل مـىملاّ مـرحوم حاج
از عـلمـــاى اهـــل مـعـنـــى هـمـــدان بـــود از مـــشـهـد مـقـــدس  هانـــصـارى كـــ

ـــود و حـــاج          آقـاجـــان در هـمـــدان در مـنـــزل مــا آمــده بــود  مـلاّ بـرگـــشـتـه ب
آقاجـان داشـت بـه ديـدن ايـشان آمــد       حـاج ملاّ  آقاى انصارى به خاطر ارادتى كه به

سفر مشهد برايت خوب بـود   :ودانصارى فرم آقاجان به مرحوم آقاى مـرحوم حاج ملاّ
ردم اى هـم نك ـ     نه، خوب نبـود اسـتفاده      :آقـاى انصارى گفت  . كـردى  خـوبـى ةاستفاد

 مـعـنـوى كـردى بـه نـشـانـى آنـكـه      ة چـرا اسـتـفـاد  :آقاجان فـرمـود آقاى حاج ملاّ  
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بـودى و   فلان مـحـل از صـحن با فلان شخص نشـسته  فـلان روز در فلان ساعت در
به قدرى اين نـشانى   :گفت آقاى انصارى مى .ات را روى زانويت گذاشته بودى عمامه

دانـسـتـم كـه او بــه      دقيق بود كه من بيش از پيش به قدرت روحى او معتقد شـدم و             
حالات مـرا مـشاهده     روحـى قـوى دارد كـه مـرا در آن محل ديده وةقـدرى احـاطـ

  .تاس كرده
واد انـصـارى يـكـى از بـزرگـان اهل معنى بود مـرحـوم آقـاى حـاج شـيـخ جـ  

اللّه نجابت و مرحوم آقاى حاج آقـا   تاللّه دستغيب و آي تشاگردانى مثل مرحوم آي كه
آقاجان ود را از شاگردان مرحوم حاج ملاّ      آهـنـگـر داشـت و مـدتى در ابتداء خ       جـواد

 ـ     مى انـصارى را    جـواد اللّـه آقــاى حـاج شـيخ        تدانست من در مـشـهـد مـرحـوم آي
آقاجان محشور بـودم مطـالبى   ن زمان با مرحوم آقـاى حـاج ملاّو چون آ كردم ملاقات
  .گرفت آقاجان مورد بحث ما قرارو امامت طبق مذاق حاج ملاّ  ولايتةلأدر مس
     كـرد و از در حـرم مطهـر حـضرت            ايـشـان بـه مــن اظـهــار مـحـبــّت مــى           
 شش كيلومتر راه بود پياده       تا كوهسنگى كه تقريباً    ))السلام هعلي(( الرّضا موسى بن على

 ة اللّه نـجـابـت هـم حـضور داشـتند سـپس قـضي   تمرحوم آي. رفتيم مى صحبت كنان
  :آقاجان در راه اين چنين نقل كردمرحوم حاج ملاّ ارتباط خود را با

ى هــم   بــودم و بـلكــه گـاهـ ـ      مـن مـثـل سـائريــن از مـعـنـويــات غـافــل          
شـنيدم در همـدان    شـدم و مشغول درس و بحث خود بودم تـا آنكـه   مـنـكـر آن مـى

 ـ    آقاجان آمده و علما و بـزرگـان را مـتـوجـّه        شخصى به نام حاج ملاّ      كخود كرده با ي
خره با نمود بالأ تاب اى گفت كه مرا چند روزى بى ملاقات كه با او داشتم به من جمله

    دنبـال حـاج     آرام شـدم و بـه  ))الـسلام  عليهم(( طهارت و اهل بيت عصمتتوسل به 
به ما دستور رسيده كه به شما اعـلام كنـيم           (( :گفت آقاجان به زنجان رفتم او به من       ملاّ

  .1)) بيائيدما كه بايد مقدارى از مراحل سير و سلوك را با
                                                 

بـي    كـوي  در((انـصاري بـه نـام        االله  چون بقية جريان را در كتاب شرح حالات آيـت          ـ1
   . كنيم نقل شده ما عيناً مطالب آن را نقل مي)) نشانها
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ـــ   ـــردان آي ـــن نقــل  تيـكـــى از شـاگ ـــاره چـنـي ـــن ب ــه انـــصـارى در اي             اللّ
كردم در  زمانى كه به قم آمدم آتشى از عشق الهى در درون خود احساس مى    (( :كند مى

 برخورد كردم و شـبانه      ...)) مظهر العجائب  ناد علياً (( مفتاح الجنان به دعاى     كتابى بـه نام  
خواستم كه دست مـرا در       كردم و همواره از خدا مى      روز اين دعا را بر زبان جارى مى       

 كتاب  كسالگى در ي   دهد تـا ايـنـكـه در حـدود سـنّ بـيـسـت       لى كاملى قرار  دست و 
كــه بــراى     يس بـه مـطـلبــى بـرخــورد نـمــودم    ة مباركةخطّى در مورد ختم سور

را در    مـبـاركــه  ةاسـت بـه مـدت چـهـل روز ايـن ســور        بـرآوردن حـوائج مـفـيـد  
    خوانـدم،   قلـب و اخـلاص كـامــل مـى        وقـت خـاصـّى كـه ذكـر شده بود با حضور         

    فيضيه كه در آنجـا حجـره داشـتم بـه طـرف دارالـشّفاء نــزد        ةروز چهلم از مدرس در
مـيـرزا حـسـن مـصـطـفوى كه در آنجا در حجره ساكن بودند رفـتم تـا بـرايم     حـاج

ع  درس كفايه كردم ايشان شرو     كبگذارد از ايشان درخواست ي     ))كـفـايه((ة   مباحث كي
  ن در فصل تابستان كه حوزه تعطيـل اسـت بـه چـه دردت     كه كفايه الآ به موعظه كردند 

اين ايام فـراغـت بـه دنـبـال كـسـب مــسائل معنـوى باشـى،     خورد بهتر است در مى
كنى به سخنت ادامـه بـده ولـى اگـر      شناسى كه به من معرّفى   اگر كسى را مى    :گفتم من
رتر نكن، ولى ايشان توجهى نكردنـد و بـه سـخنان    درون مرا شعله و شناسى آتش نمى

كردم بعد جناب حاج ميـرزا       ناراحت شدم و سخن ايشان را قطع       دادند و من   خود ادامه 
كردم اين بـود كـه     علّت اينكه من در اين رابطه با شما صحبت         :حسن مصطفوى فرمود  

          لم رؤيــا بيائيــد مــن داخــل حجـره خوابيــده بــودم و در عــا  قـبــل از ايـنـكـــه شــما 
را ديـدم كـه دور تـا دور حجره نشـسته و ايـن             ))السـّلام عـليـهـم(( معصومين ةائم 

l(( :كننــد آيــه را تــلاوت مــى Ì øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßl Ì øƒ ä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9  كــه 1))#$
 ه به شـما كردنـد و  ناگهان ديدم شما از درب حجره وارد شـديد و آن بزرگواران اشار

l ((:فرمودند Ì øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 كه شـما در ايــن وقــت درب زدى و مــن از     )) #$
                                                 

  . 19يةسورة رم آ ـ1

  



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            83    

، امـا آن ولـى   اى هـستى  دنـبــال گمـشده   خـواب بـيـدار شـدم دانـسـتـم كـه شـمـا
  . اللّه انصارى همدانىتنام آي كاملى كه شما به دنبالش هستى در همدان است به

 خواستم به مشهد مقدس بروم ولى استخاره ستان همدانى آدرس گرفتم ابتدا مىاز دو  

≈⎯z ((: شريفه درآمدةزدم اين آي آمد، وقـتى براى همدان استخاره ام بد ys ö6ß™ ü“Ï% ©! $# 

3“ uó  r& ⎯ Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξø‹ s9 š∅ ÏiΒ Ï‰Éf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# t ysø9 $# ’ n<Î) Ï‰ Éfó¡ yϑ ø9$# $ |Á ø%F{ $# “ Ï%©! $# $ oΨ ø. t≈ t/ 

… çµ s9 öθ ym … çµ tƒ Îã∴ Ï9 ô⎯ ÏΒ !$ oΨ ÏG≈ tƒ# u™ 4 … çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁt7 ø9 $# ((1   

است پس با چند نفر از دوسـتان طلبـه رهـسپار همـدان               فـهـميدم كه بسيار خوب   
     به سمت مسجد پيغمبر كه ايشان نمـاز ظهـر و عـصر را در آنجـا اقامـه      شديم از آنجا

در نماز متوجه شدم كه ايـشان       . د را بـه ايـشـان اقتدا كرديم      خو نماز كردند رفتيم و   مى
كند بعد از نماز با ايشان به         با خـداونـد تـكـلمّ مى    نيست و گوئى مشافهتاً    انسان عادى 

اللّـه حركـت     كـرد گـوئى مـظـهـر حـب     مى ايشان وقتى حركت  . رهسپار شديم  منزلش
ى در خدمتش بـوديــم كـه متوجـه    چند روز. يكپارچه آتش عشق الهى بود كرد و مى

اسـت بــه      كـه ده روز ديگـر قـرار        ))آقاجـان حاج ملاّ ((دارد به نام     شدم ايشان دوستى  
    من به قم مراجعت كردند ولـى مـن كـه تـازه مقـصود خـود را                   هـمـدان بيايد دوستان  

 ـرد الهـى شـدم وقـتـى حـاج مـلاّمـ يافته بودم مـنـتـظـر آمـدن آن ـد، آقـاجـان آمـدن
 ـ  بعد از چند روز قـرار      . انـصـارى بـراى چـند روزى به منبر رفتند       اللّه تدر مـنـزل آي

آقاجان به زنجان بروند من بـا اصـرار زيـاد تمنّـا         به اتفّاق حاج ملاّ    انصارى اللّه تشد آي 
سـفـر مـرا همراه خود ببرند و به اتفّاق سه نفرى بـه زنجـان رفتـيم و     كردم كه در اين

 كانصارى كـه بـيـسـت سـال از مـن بـزرگـتـر و مـجـتهد مسلمّ بود ي          اللّه تمن و آي  
آقـاجــان بـه منـزلش     زنجان گـرفـتـيـم و حـاج مـلاّةعلمي مدارس حجره در يكى از
ها بـردم در يكـى    انصارى بـسـيـار بـهره اللّه تمن از انفاس گرم آي رفت در اين مدت
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آقاجان سه نفرى بـه سـمــت يــكى از         ى و حاج ملاّ   انصار اللّه تآي از روزها كه من و    
    اللّـه  تآقاجان رو بـه آيـها كه رسيديم حاج ملاّ بالاى يكى از تپه رفتيم به روستاها مى

موريت من با شما تمام شـد، اكنـون ادامـه راه بــا     مأاكنون  :فرمودند انـصارى كردند و
ات محمـد در همـدان از    الهكردند كه اكنون فرزنـد دو س ـ  اضافه است و سپس خودت

لـه  مسأ تو تسليم كامل است و اگـر از ايـن            ةجان داد ولى وظيف    پشت بام افتاد و در دم     
تـوانى   اسـت مـى   كـنى و اكنون ميل بـا خـودت   سـقـوط مـى ناراحت شوى از مقامت

اللّـه   تكه بعد از اين مسافرت آي     . با ما همراه باشى    توانى به سمت روستا    برگردى و مى  
  .ى به همدان برگشتندانصار

  * * *    
 عجيبى به تربيت افكـار      ةرفت و علاق   حـاج مـلاّ آقـاجـان در زنـجـان مـنـبـر مى      

     پيرمردهـا از اخلاقـش    . داشـتند  ، جـوانـهـا مــنبرش را دوسـت مـى        روحيات داشت  و
علمـا و روحـانـيـّيــن از دقــّت نـظــرش در آيــات و              . كردند العاده تعريف مى   فوق
  .بردند اهل معنى و حال هم از معاشرتش لذّت مى .شـدنـد مـنـد مـى بـهـره يـاتروا

        شـدم بـه هـر كجـا        اى از او جـدا نمـى       در مدتى كه من در زنجان بـودم، لحظـه           
گويد در آن دقّـت كـنم و بـه           رفتم و مـنـتـظـر بـودم اگـر مـطلبى را مى        رفت، مى  مى

  .صتى از دستم برودنگذارم كوچكترين فر كار ببندم و
 نماز مغرب و عشا را در يكى از مساجد زنجان پـشت سـر يكـى از                  شبها معمولاً   

تـوانــى نـمــازت را    كـرد تـا مــى  خواند و بـه مـن سـفـارش مـى مى  جماعتةائم
  .جماعت بخوان اول وقت و با

  .رفت بودند مى  از او دعوت كردههايش كه قبلاً پس از نماز به روضه  
شـايـد در آن مدتى كه من در زنجان بودم، ماه محرّم به طور متوسـط هـر شـبى                     

   مجلـس در فـلان محـلّ    كي :گفت گذراند كه به من مى را به اين گونه مى جلسهك ي
ديـديم صـاحب    مـى  رفتيم ن دعوت شدم بايد بروم وقتى دو نفرى به آن مجلس مىالآ

منبريـشان   امـا . اند دم هم جمع شده اخلاصى مجلس را ترتيب داده و مركمجلس با ي
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منبر رفـت،   گرفت و به آقاجان وارد شد و اجازهه حاج ملاّديدند ك  مرتبه مىكنيامده ي
زمــان   امــام ن از   شد كه او از كجا متوجه شده كه من الآ          صاحب مجلس مبهوت مى   

 خوانى طلب كردم و اين موضوعى بود كه خواص از مـردم   روضه))السلام عـليـه((

  .زنجان اطّلاع داشتند و همه بر آن گواهند
 شب وارد اين چنين مجلسى شديم وقتـى صـاحب        كآيد كه ي   خـوب يـادم مـى    

مجلس حاج ملاّآقاجان را ديـد، قـسـم خـورد هـمـيـن چـنــد دقـيـقــه قـبــل بــه               
ى خوان بـرا    روضه ك آقا ي  : متوسل شده بودم و گفتم     ))السـّلام عـليـه(( امـام زمـان 

  .من بفرست؛ كه شما آمديد
* * *  

 كردم كه در تهران جريان جالبى اتفّاق الز مرحوم حاج ملاّآقاجان سؤدر اين سفر ا

 فـرمـائيـد از  داشـتـم كـه آيـا صـحـيـح اسـت يـا نـه اجـازه مـىكافتاده و مـن شـ

  ال كنم؟شـمـا سـؤ
  .بپرس :  گفت
هران كسى روح مرحوم شيخ بهـائى را         در مـحضر يكى از علماى معروف ت       :  گفتم
ـه در مـجــلس   يـكــى از افــرادى ك ـ   كـرد؛ الاتـى مـىاو سـؤ بـود و از حاضر كرده

 اگـر كـسى   :بودم كه شيخ بهـائى فرمـوده   من در كتابى ديده حـاضـر بـود نقل كرد كه
ز رو براى امر مهمى روزى صـد مـرتـبـه تا ده روز كه از روز چهارشنبه شروع كنـد و                

          بـرآورده نـشد،      ، با حضور قلـب ايـن دعـا را بخوانـد اگـر حـاجتش                 دجمعه ختم كن  
  1.لعنت كند مرا

                                                 
 الابصار و يا دليـل المتحيـرين و يـا           يا مفتّح الابواب يا مقلبّ القلوب و      ((: دعا اين است   ـ1

غياث المستغيثين توكّلت عليك يا رب فاقض حاجتي و اكف مهمي و لاحـول و لاقـوة الاّ بـاالله                    
   )).العلي العظيم و صلي االله علي محمد و آله اجمعين
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مـن ايـن دعـا را ده روز خــوانده بـودم ولـى از روز     :گـفـت آن شـخـص مـى  
كـردم خـتم را درسـت     بودم و فكر مى ختم نموده جمعه شروع كرده و روز چهارشنبه

   خواسـتم شـيخ بهـائى را لعـن كـنم، دلـم        مى  برآورده نشده بودام و حاجتم انجام داده
  .آمد نمى

بودند بدون آنكه كسى از ايـن        در آن مـجلس كه روح شيخ بهائى را حاضر كرده           
بود، به من رو  باشد، ناگهان آن كسى كه روح شيخ را حاضر كرده اطّلاعى داشته مطلب
مـن يـك   . ختم، روز جمعه باشد يد پايان يعنى با))هالجمع اختتامه يوم(( :گفت كرد و

نشده به خاطر اين است  دانستم اينكه حاجتم برآورده مرتبه متوجه اشـتـباه خود شدم و
ام و حالا شيخ بهائى مـرا        روز چهارشنبه ختم نموده    ام و  كه من روز جمعه شروع كرده     

  .متوجه كرد
 ـ         ةالاتى كه دربار  سؤ   اسـت ارواح را     ا ممكـن   اين قضيه دارم يكى اين است كـه آي
  كرد؟  احضار
 است يا نه؟ و دوم اينكه ختم، درست  

  :آقاجان جواب دادآقاى حاج ملاّ  
خـدا كـار     احضار ارواح و گفتگو با آنها براى اوليـاء            

كـه مـدعى احـضار شـد      حالا آيا هر كس. است بسيار عادى
  .گويد، معلوم نيست راست مى

 كسى يك مرتبه اين دعا را        اگر :گـويم و امـاّ مـن مـى     
اگـر   با شرائط روحى كه بايد در خود ايجاد كـنـد، بــخواند          

كنـد ولـى اگـر بـدون آن          دعايش مستجاب نشد مـرا لعنـت      
بخواند و دعايش مستجاب  شرايط صدها مرتبه در دهـها روز  

كند و حقّ ندارد شيخ بهـائى را         نشد، بايد خودش را ملامت    
  .كند لعنت

        



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            87    

ـن در كـتـابـى ديـدم كـه بـاز از شـيــخ بـهــائى نقـل شـده هـر كـس                   م :  گفتم
  :هفتاد مرتبه بگويد حاجتى داشته باشد و

 اللـّه بحـقّ    الاّ اله و قدرتك لا   بعزّتك اللّه الاّ اله لا   ((

  .))فرج برحمتك   اللّه الاّ اله حقّك لا
  .كند شود و اگر برآورده نشد مرا لعنت حاجتش برآورده مى  

   نقل شده؟))السـّلام عـليـه(( مـعـصـومآيـا ايـنـهـا صـحـيـح اسـت؟ از    
 از   اگر ثابت باشد كه اينهـا را شـيخ بهـائى گفتـه، حتمـاً               :حاج ملاّ آقاجان فرمود     

اســت كــه مـمـكــن     شـيــخ بــه قــدرى بــزرگ     كـنـد؛ زيـرا معصوم روايت مـى
اها را جعل كرده و يـا بـدعت گذاشـته    دع نـيـسـت انـسـان احـتـمال بدهد كه او اين

  .است خوب بنابراين، اگر به قصد رجاء خوانده شود. است
  
  

* * * 
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      هشتم ذيحجه در همـين سـفر كـه مـن در زنجـان بـودم از ابهـر                    روز بـيـست و    
 بـود و آقاى حاج حـاج  اسـت تـلفـنـى شـده شهرستانهاى اطـراف زنـجـان كه يكى از  

  .كرد اش دعوت مى اول محرّم در حسينيه ةآقا از حاج ملاّآقاجان براى منبر ده
      دارم، اگـر او حاضـر شـد بيايـد مـن هـم               نى من ميهمـا   :آقاجان فرمود حـاج مـلاّ   
كند هر كجا تو با منى، من  براى من ابهر و زنجان فرقى نمى :آيم، من به ايشان گفتم مى

 .  خوشحالم

 ذيحجـه بـود بـا       29كرد و فرداى آن روز كه روز         آقاجان دعوت را قبول   حاج ملاّ   
  .ابهر رفتيم قطار به

د عـجـيـبــى بــود، پــاك و بـاصـفــا، اهــل            آقـاى ابـهـرى مــر    حـاج حـاج   
ورزيـد، تقلّـب و     عشق مـى ))السلام عليهم(( اهل بيت عصمتولايت، به  مـحـبت و

تـوانـسـت بـپـذيــرد كــه    نـداشـت، او نـمـى  وجـود زنـدگـيـش  دروغ در قاموس
زمـان  امام است چند ماه بر او بگذرد و خدمت  مثل من ممكن  يـك روحـانـىمـثـلاً

  . نرسد))السلام عليه((
 روز  كي. شد  عطر حسينى استشمام مى    اى ساخته بود كه از او واقعاً       حـسـيـنـيـّه  

 ـ      آن حسينيه نشسته   تنها در  داد،   عجيبـى بـه مـن دسـت        ةبودم ديدم بى جهت حال گري
  .آمدم  ريختم و از آنجا بيرونك اش))السلام عليه(( سيدالشّهداءمظلوميت  مقدارى بر

    نـتـوانــسـتـى خــودت     :آقـا بـه مـن بـرخــورد كــرد و گـفــت          حـاج حـاج   
       را كنترل كنى؟ 

  .است  عجيبىةنه، اين حسيني :گفتم
ام؟ چنـد    دانـى ايـن حـسـيـنـيـّه را من چگونه ساخته        چـرا نـبـاشـد؟ مـى   :گفت

خـوان بـا اخـلاص     يك روضه كردم و    بنّاى با حال را از تهران و زنجان پيدا         عمله و  نفر
 خـواسـتـنـد ايـن حـسـيـنيه را بسازند بايد قـبلاً        نمودم، هر وقت آنها مـى     هم دعوت 

و ايـن برنامـه     . كردنـد  خواندند با چشمهاى اشك آلود شروع به كار مـى          اى مى  روضه
  .شد حسينيه تمام داشت تا ادامه
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كـرد كـه مثل  و بـاور نـمـىديـد   آقـا مـردى بـود كـه ارواح را مـى       حـاج حـاج   
  .يك روحانى هستم نبينم من كه
بود و خوابيـده بـود، ديـدم          روز صـبـح با آنكه به نظر من از سر شب رفته           كيـ   

    چرا كسلى؟:گفتم زند، به او چرت مى
بود خوانـدم، ارواح سـاير     ديشب دو ركعت نماز براى پدرم كه از دنيا رفته    :  گفت

 از ما هم دو ركعت نماز كبراى هر ي :گفتند كـردند و مى عـه مـىمـراجـ اقوامم به من
          سـحر مـشغول خوانـدن نمـاز بـودم      توانستم آنها را رد كـنم لـذا تـا    بخوان و من نمى

  .شد كم و خوابم
  گـفــت كــه انــسـان احتمـال         ايـن مـطـالب را بـه قـدرى از روى صـفـا مـى          
  .اى باشد كترين حيلهوجود اين مرد، كوچ داد در نمى

آقـا   آقا به قبرستان ابهر رفتيم، حاج حاج       آقاجان و حاج حاج     روز با حاج ملاّ    كي  
آقاجـان   قبـرى رسـيديم حـاج ملاّ   كبرد، به نزدي را به سر قـبر اقوام و دوستانش مى ما

و تـبـسـّمـى هـم زيـر لب داشـت      (شـيـخ رضـا اسـت     :كرد و گـفـت   به قبرى  اشاره
  ).اند او دور بوده برخورد كرده كه با آشنائى كه مدتها ازمثل اين
امور معنوى يعنى چه و مـا   :گفت  بله شيخ رضا است كه مى:آقا گفت حاج حاج  

  .كرد را مسخره مى
           مــن  :گويــد گويــد؟ مــى شــنوى حــالا چــه مــى  مــى:حــاج مــلاّ آقاجــان گفــت  
ه حال بعضى از شـما كـه تـا زمـان            است و خوشا ب    حرف شما صحيح   بودم كرده اشتباه
  1.ايد زنده ظهور
       آقاجـان ، حـاج ملاّ آقـا رسـيديم   كرديم و بـه قبـر مـادر حـاج حـاج      از آنجا عبور   
     :آقا را شـرح داد و گفـت        نشانيهاى جسمى و خصوصيات اخلاقى مادر حاج حاج        تمام
  .فلان كار را نكن: گويد مي

                                                 
ظهـور اطّـلاع     گفته والاّ كسي از زمـان      مطلب را آن مرحوم از روي علم ظاهريش         اين ـ1

  .كاملي ندارد
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  .چشم :او هم بدون معطّلى گفت  
    ال كردم موضوع چه بود كه مادرتان مانع شد؟ ن از او سؤم  
  .است  به شرط آنكه قول بدهى به كسى نگوئى؛ چون از اسرار:گفت  

  .مانعي ندارد :  گفتم
و جز مـن  )  براى من گفت و آن را مشروحاً   (دادم    جريانى بود كه انجام مى     :  گفت

ن مـادرم   كنم كه الآ   كن را تر  اطّلاع نداشت، چند شب قبل تصميم داشتم آ        و خدا كسى  
  .كرد آن را نهى

    آقـا همـه روزه صـبح منبـر           حـاج حـاج    ةآقـاجـان در مـنزل و حسيني    حـاج مـلاّ   
ــى ــت م ــى    رف ــاع م ــا اجتم ــادى در آنج ــت زي ــه  جمعي ــود ك ــر روزى ب ــد كمت              كردن

  .اى پيدا نكند العاده روحانيت فوق مجلس
افتادنـد و گـاهى      ه به حالت غشوه و بى حـالى مـى         گاهى، چند نفر از كثرت گري       

  . ارواح اولياء خدا همه جمعند:تگف كرد و مى رو به من مى آقا حاج حاج
اى برخـوردار    العـاده  حال دوازده روزى كه در ابهر بوديم از روحانيت فوق          به هر   
  .بوديم
 ـ  :آقـاجـان بـه مـن گـفــت    روز عـاشـورا حـاج مـلاّ      خـواهــى  اگــر از خــدا ب

 ـامسال به اتفّاق يكديگر به عراق و به زيارت           لام  علـيهم ((اطهـار  ةائممـشرّف   ))الـس     
   !شويم مى

  !؟است دعا زحمتى ندارد ولى آيا اين موضوع ممكن :  گفتم
  .نيست  براى خدا هيچ چيز غير ممكن:  گفت

    گذرنامـه آن وقـت مـن نـه سـنـمّ مـقـتـضـى بـود كه گذرنامه بگيـرم و نـه           در  (
دادند؛ زيرا   و عـلل سـيـاسـى هـم در كـار بود كه به من گذرنامه نمى           . دادند به من مى  
آقاجـان ارادت     بــه مرحـوم حـاج مـلاّ        ))اســلام  فـدائيـان(( صفوى رهبر  نواب مرحوم

كـرد كـه مـن جزو آنها هـستم        من با او رفيق بودم و رژيم فـكـر مـى          زيادى داشت و  
      و در آن ســال آنــها را دسـتگير          . بـود   نوشـته شـده    ))فدائيان اسـلام  (( و نام من جزو   
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بودند لذا به صورت ظاهر محـال بـود بـه     آنها به عراق فرار كرده كردند و بعضى از مى
  .)گذرنامه بدهند من

شد و چند روز بعد از عاشورا من بـه           له فراموش مسأكرديم و    بـه هـر حـال دعـا     
الاول را هم در قـم بـودم، يـك روز كـه بـراى                ربـيـع صـفـر و  ـرّم و مـح قم رفتم، ماه  

        بــودم از مـسجد حـاج سـيد عزيزاللّـه عبـور             يكى از اقوام به تـهــران رفـتــه       ة  بدرق
است خوشحال شـدم، او را در بغـل گـرفتم و     آقاجان در آنجاديدم حاج ملاّ كردم، مى

  ايد؟  چرا به تهران آمده:بوسيدم و گفتم
  نكردى؟ عراق، مگر تو روز عاشورا دعا ة براى رفتن به زيارت ائم:  گفت
  ؟يعني مستجاب شده :  گفتم
گـويـنــد دعــا كــن و         بـله چـرا مـسـتـجـاب نـشـود؟ خـودشـان مـى      :  گفت

  !است كنند؟ مگر ممكن بـعـد قبول نمى
  يارت بروم؟است به ز  مـن نـه پـول دارم و نـه گذرنامه، چگونه ممكن:  گفتم
       خره يـك طـورى     انـد و گذرنامـه هـم بـالأ          مخارج سفرت را بـه مـن داده        :  گفت

  .شود مى
 ـ           . خوب  بسيار :  گفتم گذرنامـه   ةولى حدود بيست روزى كـه در تهـران بـراى تهي 

هـيـچ وجـه راهـى بـراى من پيدا نشد كه بتوانم گذرنامه بگيـرم، لـذا               كردم، بـه  تلاش
  .تمرف يوسانه به قممأ

اش را گـرفـــت و شـــب سـيـزدهـــم مـــاه  آقـاجـــان گـذرنـامـــهحـــاج مـلاّ  
      تـرن  ة بــايد از همـين قـم بـه وسـيل     :گـفــت  بـه قــم آمــد و مــى    الاول جـمـادى

  .كنيم  پس فردا حركت))خرّمشهر -تهران((
 ـ :باز هم گفت  .  من كه گذرنامه ندارم    :  گفتم نخـور،   شـود غـصه     طـورى مـى    ك ي

سـپـاريــم و در   مــى  است كه تـو را در خـرّمـشـهـر بـه قـاچـاق بــرى  اينآخرش 
  .گيريم بـصـره تحويل مى
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 ةاز طرفـى علاق ـ   . العاده نگران بـودم    مـن بـيـشـتر ترسيدم و از اين موضوع فوق         
خص در خدمت استاد عزيز و بهتر از جانم   بـه زيـارت عـتـبات عاليات، بالأالعاده فوق
     مـرا در فـشار عجيبـى قـرار    ،كردن از مرز سفر اول و ترس از قاچاق عبوراز طرفى  و

  .بود داده
ى كرسى گرمى داشتيم من و       حجتيه شب زمستان سردى بود ول      ة مدرس ةدر حجر   

   بودنـد و هـم      آقاجان و چند نفر از دوستان كـه از تهـران همـراه ايـشان شـده                حاج ملا 
  .ديمبو ام دور كرسى نشسته اى مدرسه حجره
 است، اگر مايليـد     ))السلام عليها(( زهرا ةفاطم شب وفات    :آقاجان گفت حاج ملاّ   

   شويم؟ به آن حضرت متوسل
  .شدند خواندن روضه كردند و ايشان مشغول همه اظهار تمايل  
 كرسى را بـه دسـت       ةكردم، پاي  مـن سرم را روى كرسى گذاشته بودم و گريه مى           

ـخـتـم، مـثـل آنـكـه خـوابـم بـرده بـود در عـالم رؤيـا، ري و اشـك مـى گرفته بـودم
 ))الـسلام  عليهـا ((  زهـراةفـاطـمـادبـى هـسـتـم كـه مـادرم  طـفـل بـى ديـدم مـى

كنم و از  ام و گريه مى كرده و من چـهـارچـوب در خـانـه را گـرفته بيرون مرا از خانه
نمى مانند خورشـيد كـه بـه عظمـت و     در باز شد خا. دارم عفو و گذشت مادر تقاضاى

مانند او گمـان نكـنم كـه خـدا آفـريــده بـاشــد، از در مـنــزل                   جلال و زيبائى، زنى   
. كرد و به داخـل مـنــزل بــرد        مـانـنـد فـرزنـد خردسالى نوازش    بـيـرون آمـد و مـرا   

ان بـه   آقاج خواب پريدم و شنيدم كه حاج ملاّ       اى از  العاده فوق من با خوشحالى و نشاط    
  .شد  الحمدللّه حاجت ابطحى هم برآورده:گفت دوستان مى

  .داشت به هر حال شب خوبى بود بسيار معنويت  
گرديـدم   خـره آخـر شب خوابيديم، نزديك اذان صبح كه بيدار شدم متوجـه           بـالأ  

كــردم دو نـفــر از تـجــّار تـهــران      در را بــاز . زنــد  شيشه در اتـاق مــى  كسى به
 اهـل تـبريز به نام آقاى حاج غلامحـسين اسـفهلانى بـود خـدا     يـكـى اصـلاً ،بـودنـد
  .مهدى بود بسيار خوبى بود و ديگرى اهل اصفهان به نام حاج كند مرد رحمتش
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 آقاجان به قمبودند كه حاج ملاّ داشتند، آنها شنيده و اين دو نفر در تهران سكونت  

  .آيند ى ديدن ايشان به قم مىكنند و برا مى است، شبانه حركت مشرّف شده
     رود، يكـسره بـه      آقاجـان جـاى ديگـرى نمـى       دانـستند كه حاج ملاّ    و چـون مـى    

كردنـد و سـاعتى دور هـم      آمــده و مــا را بـيــدار   ه حـجـّتـيـةدر مدرس درِ اتاق ما،
ال كردند، چه وقت به طرف عراق گفتگو، آنها از حاج ملاّآقاجان سؤ در ضمن. نشستيم

   كنيد؟ كت مىحر
كنيم ولى   اسـت پـس فـردا با قطار حركت       قـرار :آقـاجـان جـواب داد  حـاج مـلاّ   

  .ترسد مى است، ابطحى گذرنامه نگرفته چون آقاى
 حـقّ دارد چـون قـاچــاق رفـتــن خـيــلى          :اسـفـهـلانـى گـفـت  حـاج آقـاى   
  .است مشكل
بين آن دو تاجر محترم با هم آهسته    آمد، در اين     بـعـد سـخـن از هر كجا به ميان        

     :برخاسـت و بـه مـن گفـت      اصـفهانى از جـا     كردند و بلافاصـله حـاج مهـدى        صحبتى
  ؟داري عكس

  .بله :  گفتم
  . ده عدد عكس به من بده تا فردا شب همين موقع برايت گذرنامه بياورم:  گفت

كرد و   ن حركت عـكسها را به او دادم او در همان شب با اتوبوس به طرف اصفها               
بودنـد و گذرنامـه      براى مـن و يـكـى دو نفر ديگرى كه بـا مـا همـراه شـده                شب بعد 
هـا را    بـود و چـگـونـه بـا آن سـرعت گذرنامه       كـرده حالا چـه . آورد گذرنامه نداشتند،

دانـسـت، فـقـط مــا مـتـوجــّه شـديــم كــه      بود، كسى جز خودش نمى نموده تهيه
مـهـدى زحماتش را  كـرده و حـاج آقـا ـى مـخـارجـش را قـبـولاسـفـهـلان حـاجـى

ــه عهــده ــه ب ــا. گرفت        طــاهرهةصــديقمــور حـــضرت مأخره معلــوم شــد، آنهــا لأو ب

بودند و اين معنى را ما كه بيست روز در تهـران بـه هـر درى زديـم                   )) السلام عليها((
  .فهميديم بگيريم مى نتوانستيم گذرنامه
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الاولى از قم با ترن به طرف خرّمـشهر          جمادى ر روز چهاردهم ماه   حال عص  به هر   
  .كرديم حركت
و چـون در سـفر      . رفـتم  آقاجان مـى  بود كه من با حاج ملاّ      اين اولين سفر طولانى     
     كـرد، شـشدانگ حواسـم را در اخلاقيـات و روش         بايـد از اسـتــاد اسـتـفــاده       بيشتر

بودم و مانند شاگرد خوبى قدم به قدم از علـوم   هدوستان و همراهان جمع كرد ايشان با
  . كردم له استفاده مى معظمّ و معارف

ـــاحب    ـــه صـ ـــه او بـ ـــّات كـ ــيم،  در اخـلاقـيـ ــرخُلـــق عظـ ــرم پيغمبـ                  اكـ
در هـمــان شــب   . قـابـل وصـف بـود بـود، غـيـر اقتدا كرده ))آلهو عليه اللّه صلى((

رفـتـيـم، مـن بــه     خـرّمـشـهـر، مـى  -لاولى كه در قطار تهران    ا جـمـادى اول پـانـزده 
       كـردنـــد كـــه وقـتـــى تــو  بـــودم، صـبـــح دوسـتـــان نـقـــل مـــى خـــواب رفـتـــه

اين عـمـل بـدون اخـتـيــار  (آقاجان افتاد،  ملاّ برد، سرت به روى زانوى حاج خوابت
 او دادم كــه حـتــّى در مقابـل    نـمــى خـودم اجـازه  انـجـام شـده بـود والاّ مـن بـه

با اينكه شبهاى زمستان    (خونسردى نشست و تا صبح       او هم با كمال   ) چهار زانو بنشينم  
شوى ما هر چه بـه او   داشت و نگذاشت تو بيدار سرت را در روى زانو نگه   ) بلند است 

اسـها  بدهيد سرش را آهسته بـرداريم و روى لب         شويد، اجازه  گفتيم كـه شـما خسته مى    
بود كه آنهـا را       من گفته  ةكردند كلماتى دربار   و نقل ( نيست    ممكن :گـفت بگذاريم، مى 

  ).توانم آنها را بنويسم نمى كند؛ كه من قانع
حس شده و بـا      بـه هـر حـال صـبـح كه من از خواب برخاستم ديدم پاى او بى              

  .آمد كم پايش به حركت كه دوستان همسفر او را دادند كم ماساژ زيادى
به كسى و به    . توانيد مزاح كنيد ولى دروغ نگوئيد       در مسافرت مى   :او بـه ما گفت     

  .نكنيد جمعيتى توهين
در سـراسر سفر، هيچ گاه جز در كربلا او را محـزون نديـدم، هميـشه بـشّاش و                     

. كـرد  آميز و يا روايات و آيات قـرآن تـلاوت مـى             كـلمـات حـكمت  دائماً .متبسم بود 
  .بود خوابيد و آخر شب مشغول تهجد و نماز شب ارى مىشبها مقد
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داديـد    وقتى من در زنجان بودم شما به مـن دسـتور مـى     :گـفـتم يـك روز بـه او     
      خوانديـد، امـا در مـسافرت     نمـاز شـب نمـى    بخوانم ولى خـودتـان گـاهى  نماز شب

  .خوانيد  شب را مىةبينيم كه هر شب نافل مى
گــذرد، در    ســال از عـمــرم مــى       هـشـتـاد   : گفت   

شب گـذشـتـه  بودم كه تا چهار ساعت از   زنجان شبها مجبور  
تـوانــسـتـم   مـنـبــر بــروم و نـمــى      مـجـالس روضـه    در

كـنم چـون     شب جمع  و نـمـاز  مـنـبـرهـاى اول شـب   بـيـن
گرفت، روزها هـم     كرد، ضعف مرا مى    مزاجم مساعدت نمى  

دانى زراعـت دارم تمـام       ، چون مى  توانستم بخوابم  كه نـمـى 
مــسـافـرت  ولـى در ايــن   . خـودم بايـد بكـنم    كارهـايم را 

تـوانــم آخــر     بـحـمـداللهّ مــى  . زحـمـتـم كـمـتـر اسـت  
  .شب باشم شـب مشغول تهجد و نماز

كنيـد و بـه خودتـان آن قـدر      ك شـمـا در زنـجـان هـم، بـايــد منبـر را تـر         :گفتم
شب بخوانيد؛ زيرا پروردگـار   برويد كه بتوانيد نماز ل كمتر منبريا لااقـ ندهيد و زحمت

  .است  رستگارى دادهةتهجد وعد در قرآن براى
افتـادم كـه يـا        يك روز در زنجان به اين فكـر        : گفت   
شب را   بروم و نماز   كمتر بروم يا منبر    شب بخوانم و منبر    نماز
تهـائى  شـب از عباد     نماز :خواب به من فرمودند    كنم؛ در  ترك
شود، ولى منبر و موعظه      عايد خودت تنها مى    كه نفعش  است

شــود   است كه نفعش هم عايد تو مـى از عبادتهائى و روضه
در هر كجـا يـك چنـين         كنند؛ و  مى و هـم مـردم اسـتـفـاده   
      كنـد، آنكـه نفعـش عايـد مـردم هـم          عباداتى با هم تعـارض    

   .است مقدم، شود مى
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       قلــبش مملــو از . زد مــى خــورد و كــم حــرف ذا كــم مــىآقاجــان غــحـــاج ملاّ   
         ســادات و فـرزنــدان     . بــود  ))الـسـّلام  عـليـهــم (( اطهار ةائم محبت پروردگـار و   

  .بودند العاده در نظرش محترم  فوق))آله و عليه اللّه صلى(( پيغمبر
  .م شد روايت است كه بر سادات نبايد در راه رفتن مقد:گفت   او مي

شدند ايشان بـه     وارد مجلسى مى  ) ولو از نظر سنّ، خردسال بودند     ( وقـتى سادات   
  :گفت ايستاد و مى در مقابلشان مى تمام قد

ـــث     ـــى    در حـدي ــسـى يـك ـــر كـ ـــه اگ ـــت ك          اس
سـادات را بـبـيـنـد و در مقابل او نايستد و قيام تام نكند،  از

  .باشد كند كه دوا نداشته ىمبتلا م خدا به دردى او را
نـشست و هميشه حتّى در مسافرت و بين دوسـتان،           او هـمـيـشـه دو زانـو مـى      
 بـين  :اند ايم كه گفته  شنيده:گفتيم گاهى كه ما به او مى. كرد نمى كمعاشرت را تر   آداب

  :فرمود مي 1.شود دوستان آداب ساقط مى
الى ويند سـؤ  گ مـن از اين افراد كه اين مطالب را مى            

                             ست يا نه؟ خوب است كه آيا ادب دارم و آن اين

  :گويند  مىحـتـمـاً

 انـسان چـرا     :گويم من در جواب مى   . است ادب، چيز خوبى  
  خوبى را كه دارد به دوستانش تقديم نكند؟ چيز

افرت از او   اى از ادب و اخلاق آن مرد بزرگ بود كه در مـس             به هر حال اين شمه      
  .ديدم

سيدالـشّهداء   بـوى آقـايم      :گفـت  وقـتـى بـه مـرز عـراق و ايـران رسـيديم مـى           
 مـا بـه آن   ةبيشتر به خاطر توج اين مطالب را  . كنم    را اسـتـشـمـام مى   ))السلام عليه((

  .كرد حضرت به زبان جارى مى

                                                 
  ))بين الاحباب تسقطّ الاداب ((ـ1
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يم و بـه حـرم   رفت ـ يكسره به كـاظمين   ظـهـر بـود كه به بغداد رسيديم وكنـزديـ
  خوشـى  حـال . شـديم  مـشرّف  ))الـسلام  عليـه (( جـعـفر بـن مـوسـى حضرت مطهر

       دخـول وارد شـدم   اختيـار بـه حـرم مطهـر بـدون اذن      شوق، بـى  داشتيم، من از كثرت
بود   حـرم ايستاده  ةمـقـدسـة  آقاجان تا وقتى كه ما برگشتيم، كـنـار عـتـب       ولى حاج ملاّ  

      جعفــر بــن مـوســـىگويــا حــضرت . ضــريح مقــدس داشــت  عجيبــى بــهةو توجــ

         وقتـى . گفـت  ديد و بـا كمـال ادب بـا آن حـضرت سـخن مـى                را مى  ))السلام عليه((
گفت كه تو چه  بودم به من شـدم حوائجى را كه از آن حضرت خواسته  حـرم خـارج  از

، كشـود و كــدام يـ ـ     اى و كـدام يـك از آنـهـا بـرآورده مـى        خـواسـتـه  حوائجى را 
  .كرد نيست، برآورده شود و مرا قانع مى دلائل صلاح تو بـه ايـن

  :بود وقتى به مسافرخانه برگشت، گفت صـبـح روز بـعـد كـه تـنـها به حرم رفته  
  : عجيبى را ديدم، ديگر چيزى نگفتةمنظر  
  ؟دكردم كه جريان چه بو من اصرار  

    جـواد   امـام  و جعفـر  بـن  موسـى  ضرتشـدم ديـدم ح ـ     وقتـى واردحـرم    :  گفت
  .دادند و من به آنها سلام كردم آنها جواب اند نشسته ))السلام عليهما((

خواندم ناگهـان ديـدم      بودم و زيارت جامعه را مى      و مـن در مـقـابل آنها ايستاده       
 سرشـان را  ))الـسلام  عــليه (( جـعـفـر بـن مـوسـىبرخاستند و حــضـرت   هر دو
 ))الـسلام  عليـه (( جـواد  مام اند و حضرت ولى به تمام قامت ايستاده اند  انداختهپائين

كنند، من هـم   اند به طرف درِ ورودى نگاه مى اند و مؤدب ايستاده گرفته سرشان را بالا
 وارد شـدند و بـين   ))الـسلام  عليـه (( الرّضـا  موسى بن علىديدم حضرت  كردم، نگاه

  .نشستند گرفتند و همه  قرار))عليهماالسلام(( ادجو امام و جعفر بن موسىحضرت 
       رو بــه امـام      ))الـسـّلام  عـليــه (( الرّضــا  مـوســى  بــن  عــلى حـضـرت    
 ما در ايـن شـهر، تعـدادى شـيعه داريـم چـرا               :كردند و فرمودند   ))السلام عليه(( جواد

  دهيد؟  جواب آنها را نمى
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       گرفتنـد و نـام آنهـا را از         مـى بـه دسـت      كاغـذ و قل    ))الـسلام  عليه(( جوادامـام     
و حتّـى   . نوشـتند  كـردنـد و مـى   ال مـى  سـؤ ))السـّلام عـليـه(( الرّضا موسى بن على

  .شود گرديد كه به آنها داده و دستور صادر مى شد چه حاجتى دارند يادآورى مى
اسـم او   ) فـت يكى از دوستان را نام برد و گ       (  به فلانى   مثلاً :آقاجان گفت حاج ملاّ   
 آن شـخص    كـه بعـداً   . داشتن طبع شعر بود كه به او دادند        نوشتند و حاجتش هم    را هم 

  .گفت حتّى سخن عادى خود را با شعر مى
اربعه را در بغـداد زيـارت        به هر حال چند روزى در كاظمين بوديم و قبور نواب            
  .كرديم
فت اين بود كه به همـان      گ اربعه مى   نواب ةآقاجان دربار مطلب جالبى كه حاج ملاّ      
 معصومند، بايد بگـوئيم  ))لسلام عليهم(( اطهار ةائماسـت مـعتقد باشيم  كه لازم دليلى
   اربعه هم از عـصمت ضعيفى برخوردارند؛ زيرا اگر آنها را ايـن چنـين نـدانيم    نواب كه
         ى كــار و داراى سـهـــو و نـــسـيـان بـدانـيـــم، اعـتـمـــاد بلكــه گناهكــار، اشــتباه و

  . كـنـنـد، نـخـواهـيـم داشت مـطـالبـى كـه از آنـهـا نـقـل مـى بـه
 ))الفــداء  له روحـى(( امام عصر اربعه چهار نفر نائب خاص       نواب توضيح آنكه؛ (

 و مردم شـيعه  ))السلام عليه(( زمان امامصغرى رابط بين  غيبت هـسـتـنـد كه در زمان
  :يب زيرترت اند و نام آنها به بوده

محمـد   عمروى و حـضرت    سعيد حـضرت عثمان بن      
 روح و حـضرت علـى بـن    حسين بـن  عثمان و حضرت بن

    ).است سمرى بوده محمد
   كـرد كـه معتقـد باشـيم         آقاجان در تمام مشاهد مشرّفه به ما توصـيه مـى          حاج ملاّ   
لاما عليهم(( اطهار ةائمبـادا كـوچكترين    شـنوند و م    اند و سخنان مـا را مـى         زنده ))لس

  .اين موضوع بشود غفلتى از
   دانـست و     مـى  ))اللّـه  زيارت امـين  (( و   ))جامعه زيارت((او بهترين زيارتها را       
و اگـر  . اگر در حـرمها وقت بيـشترى داريـد زيـارت جامعـه را بخوانيـد      فرمود كه مى
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كـرد كـه    و همـه روزه توصـيه مـى   . اللّه را بـخوانيد زيارت امين فرصت زيادى نداريد
 را بخـوانيم، بخـصوص در حرمهـاى         ))الـسلام  عليـه (( الامر صاحبزيارت حضرت   

بيشتر از همه جا در حـرمـهــا احـتـمــال دارد    مقدسه؛ زيرا معتقد بود كه آن حضرت
         1))ياســين زيـــارت آل((حـــضـرت را  و بـهـتـريـــن زيـارتـهـــاى آن. بـاشـنـــد

  .دانست مي
 مرتبه سر قبر حـضرت سـلمان        كتـى كـه در كاظمين بوديم، ي     خـره در مـد  بـالأ  

ــن موســى رفتــيم و صــبحها هــر روز وقتــى از حــرم حــضرت  2در مــدائن       جعفــر ب

ايستاد و    مى ))مرتضى سيد(( و   3))رضى سيد(( كنار قبر  گشتيم،  بر مى   ))السلام عليه((
 كـه   ))ازُرى يخ كاظم ش(( قبـر    :گفت خواند و مى   اى مى  كرد و فاتحه   مى سلامى عرض 

  .است مرتضى است در كنار قبر سيد از شعراى بزرگ شيعه
آقـاجـان درخـواسـت كـردم كـه شـرحـى از      روزى مـن از مـرحـوم حـاج مـلاّ       

  .مرتضى برايم بگويد رضى و سيد حالات سيد
جعفـر   بـن  موسى  روز كه از حرم مطهر حضرت      كخوب، تا آنكه ي     بسيار :  گفت

مرتضى بنشينيم   بيائيد برويم كنار حرم سيد:گشتيم به ما فرمود مـى  بـر))لامالس عليه((
  .بزنيم دو بزرگوار حرف  اينةو دربار
داشـتيم مطالـب زيـادى       خـوبى  مـا در خـدمـت ايـشـان رفـتيم و نشستيم حـال          
ضيه را  ام ولى ايـن ق ـ     كرده آن مرحوم شنيديم كه من اكثر آنها را فراموش          آنها از  ةدربار

 :فرمود كه مى نكردم فراموش

                                                 
)    فـداء  روحـي (االله الجنان از ناحية مقدسـة حـضرت بقيـه          در كتاب مفاتيح    اين زيارت  ـ1
يـس الـسلام     سلام علـي آل   ((: شده در باب زيارتها آن حضرت آورده و اولش اين است           نقل

    ...))آياته االله و رباني عليك يا داعي
  

 .ستجا ا شده و طاق كسري هم در همان  مدائن در شصت كيلومتري بغداد واقعـ2

 .  البلاغه است رضي جمع كنندة كتاب نهج  سيدـ3
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شـبـى شـيخ مفيد در عالم رؤيـا ديـد كـه حـضرت                 
ــ ــرا ةفاطم ــا(( زه ــسلام عليه ــام دســت ))ال ــسن و  ام           ح
 :فرماينـد  اند و مى    را گرفته  ))لسلام عليهما( (حـسـيـن امام
بـه ايـن دو     ! مـرد بـزرگ   اي   :يعني ))الفقه شيخ علّمهما  يا((

  .فقه را تعليم بده فرزندم علم
دانستم تا آنكه صـبح آن روز     گويد كه من تعبير اين خواب را نمى        شـيخ مفيد مى    
رضـى دســت آن دو نـفــر را گـرفـتــه و آنـهــا              مـرتـضـى و سـيـّد   مادر سيد  ديدم

 يعنى ))الفقه شيخ علّمهما يا(( :آمد و فرمود بـودنـد و در مدرسه به نزد من خـردسـال
     فرمـوده بودنـد ايـن      ))الـسلام  عليهـا (( زهـرا  ةفاطماى كه حضرت     ن جمله عين هما 

  .محترمه هم فرمود بانوى
در ايـنـجـا مـن دانـستم كه اين دو آقازاده به مقام والائى خواهند رسيد؛ لذا يكى        

    و ديـگــرى . آورى كــرد  رضـى كـتـاب نـهـج البـلاغـه را جـمــع  آنها يعنى سيد از
  .گـان عـلمـاى اهل معنى و فقهاى عظام شدبـزر از

. ـانـديم و بعـد رهـسپار كـربلا شـديم         خـلاصـه چـنـد روزى در كـاظـمـيـن م       
آقاجـان بـا خـودش      بـود كـه ديـديم حـاج ملاّ      كيلومترى به كـربـلا مـانـده    هنوز چند 

  :گفت ريزد؛ خوب گوش دادم مى  مىكدارد و اش اى زمزمه
و ما عرفوك و مـن شـرب        قتلوك  ((حـسين جان       

عظمـت تـو را     يعنى تو را كشتند و مقـام و ))الماء منعوك
  .كردند نشناختند و از آب تو را منع

  .كنم نگه داريد  آقا خواهش مى:سپس به راننده گفت  
        :شـدند و بـه مـا هـم گفتنـد           رانـنـده، مـاشـيــن را نــگه داشـت، ايـشان پيـاده             
  .ديمش شويد، ما هم پياده پياده
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  :  گفت
؛ زيرا چهار فرسخ در چهار      كربلا است  از ايـنجا حرم      

 ))الـسلام  عليـه (( على حسين بن فرسخ، مربوط به كـربلا و       
  .است حسينى يعنى ملك آن حضرت است؛ حائر. است

مـا هـم   . كرد و خاك آن زمين را بوسيد و سوار ماشين شـد      شكر ةسـپـس سـجد   
آقاجان را از آنجا تا وقتى كه در كربلا بود متبسم نديديم،            ديگر حـاج ملاّ   و. شديم سوار

  .كرد مى نشست و يا گريه محزون مى يا
  .شدم ثّرمتأ امروز رفتم كنار گودى قتلگاه خيلى :روز به او گفتمك ي  

  :  گفت
در مـدتـى كـه در گـذشـتـه سـاكـن كـربـلا بــودم            

م، نتوانـستم؛ يعنـى   ا آمده اى كه به زيارت و هـر چـنـد دفعه
، مدلم نيامده، حالم ايجاب نكرده كه كنار گودى قتلگـاه بـرو           

  تو كه فرزند آنهائى چگونه توانستى اين كار را بكنى؟ 
ـــاج مـلاّ   ـــان، درح ــمسأ آقـاج ــه  ةل ــت ب ــت و محب ــدان ولاي ــصمت خان       ع

 ـ  آن قدر سرشار بـود كـه مـا))السلام عليهم(( د از حـال او  ايـن مـطلب را بدون تردي
  .دارد گويد حقيقت دانستيم آنچه مى كرديم و مى  مىكدر

رفـت    مـى  ))السلام عليه(( سيدالشّهداء حضرت او در راه كه به طرف حرم مطهر         
آورد و  كرد و گاهى مصائب آن حضرت را به ياد مـى  خواند و گريه مى مى گاهى شعر

بكوشيد هميشه بـه يـاد حـضرت        كرد كه در كربلا      ما تـوصيه مى   ريخت و به    مى كاش
. اش باشيد و به فكر چيز ديگرى نباشـيد         و اهداف مقدسه   ))السلام عليه(( سيدالشّهداء

  :گفت مى و مضمون اين شعر را براى ما
  گنجد ار نمىـدل ما را، جز ي ةانـدر خ  

  گنجد  چون خلوت يار اينجاست، اغيار نمى                                              
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  ا، چون دل به يكى داديم ـار دو عالم مـك در 
   گنجد ار نمىـا را، در كـى مـجز دست يك                                               

   دلان گـوئيـدكاسـرار دل پـاكـان، بـا پـا  
   دـنجـگ ىـرار نمـامحرم، اسـكـانـدر دل ن                                               

  دارى  گـر عـاشـق دلدارى، بـا غـيـر چـه دل  
  نمى گنجد كـان دل كه در او غير است، دلدار                                            

پـس از چـند روز كه در كربلا مانديم به نجف اشرف مـشرّف شـديم، روز دوم                   
يشان آمدند، مباحثى بين آنها بـا       جمعى از عـلماى اهل حال و معنى به ديدن ا          ورودمان

 ـ  شد كه درج تمام آنـهـا در اينجا به طول مى واقع له معظمّ  بحـث  كانجامد، فقط بـه ي
اللّه قاضى كه يكى از علمـاى معـروف اهـل     تايشان و مريدان مرحوم آي كوتاه كه بين
  .كنيم اساتيد جمعى از بزرگان علماى معاصر بود واقع شد، اكتفا مى معنى و استاد

در سـاعـت هـشـت صـبـح بـود كـه در مــسـافـرخـانـه نـشــسـتـه بـوديــم               
 مـا،   ك ي كو بزرگان اهـل معنى وارد شدند، پس از معانقه با ايشان و ي             جمعى از علما  

الاتـشان  ا بـود كـه منتظـر مـوقعيتى بـراى سؤ           ها پيد  و خوب از قيافه    كنار اتاق نشستند  
  .هستند
دهـيــد و    تـوحـيــد را بـرايـمــان شــرح        كـمــال  :ـديـكـى از آنـهـا پـرسـي ـ     

  كامل چيست؟ بـفـرمـائيـد تـوحـيـد
  :  در جواب فرمود

 خـود از    ةمخيل تـوحـيـد، بـيـرون ريـخـتن آنچه در        
خدائى كـه ولايــت كـليــهّ        ايد و تنها به    خدايانى كه ساخته  

است كه شرط توحيـد هـم        كـرده مـعـتـقـد بودن   مـعـرّفـى
در  ))الـسـّلام  عـليــه (( الرّضــا  موسـى  بن علىفرموده   به
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      همــين 1الــذّهب هنـيــشابور در ضــمن نقــل حــديث سلــسل 
حقّ، از بيان    مستقيم، از صراط    خدائى كه از طريق    .بوده است 

مخلوق تـو اسـت كـه  نيست؛ بلكه نشود، خدا صدق شناخته
ـه را كــه     هـر چ  : فـرمـود ))السـّلام عـليـه(( صـادق امـام

در . بـه اوهـام و خيال و فكر از وجود خدا در نظـرت آمـد             
  2.است و مردود به تو واقع مخلوق تو

 مگر ولايت براى آن نيست كه ما را به توحيد برساند، چرا وقتى به توحيد                :  گفتند
  باشيم؟ معصوم و كلمات آنها محتاج به ولى رسيديم باز هم

تـوانـيــد در راه      لحـظــه مــى    كيـد كــه در يـ ـ    كـنـ  شـمـا فـكـر مـى   :  فرمود
كنيد؟ و مگر آنها در دنيـا و آخـرت    مرشد و راهنماى معصوم حركت تـكـامـل، بدون

نبود؟ مسلمّ چرا،    نيستند، مگر شيطان خداشناس    مادى و معنوى ما     فيض در امور   ةواسط
نكرد، از راه  بولآدم را ق مى زد، ولى به مجردّى كه ولايت حضرت زيرا او با خدا حرف

رسـيد   الهى رانـده شـد و معتقد به آنچه فكرش مـى  مقام قرب شد، از مستقيم منحرف
شد، آنـچـنان كه بعضى از عرفا هم كـه   و معتقد به جبر گرديد و خدا را ظالم شناخت

  .كنند همينها را معتقدند تنها به فكر خود اكتفا مى دستشان به دست ولى زمان نيست و
زيـدى، مـعـتـقـد بـود كـه انــسـان       ابـراهـيـم امـامـزاده  مـرحـوم شـيـخ  :  گفتند

تـوانـد از جـلال و جمـال       بـه كـمـال رسـيـد، بـدون مـرشـد خـارجـى مـى       وقـتـى
  .كند الهى استفاده

  :نويسد  آن مرحوم مى42 ة در كلم)) فى العرفانهرسال((و در كتاب   
                                                 

ــسله -1 ــديث سل ــيخ      ح ــد ش ــاب توحي ــه در كت ــت ك ــن اس ــذهب اي ــدوق از                    ال ص
كـه  ) آله و عليه االله صلي(اكرم نقل شده كه از آبائش از رسول      ) السلام عليه(الرّضا موسي بن علي

االله حـصني فمـن دخـل        الاّ الـه  كلمـه لا   ((:مـود تعالي كه فر   و جبرئيل از خداي    او از جبرئيل  
    .))عذابي حصني امن من

  )).   مخلوق لكم، مردود اليكم كلّما ميّزتموه بأوهامكم في ادقّ معانيه فهو ((ـ2
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 مقـام فنـا رسـيد از حـق          زمـانـى كه عارف كامل به        
توانـد   بيرونـى مـى   تعالى بـدون واسـطه مرشـد و راهنمـاى    

  .1كند استفاده
است كه خدا هدايت را به انـسان          درست :آقـاجـان فـرمـود مـرحـوم حـاج مـلاّ    

شــود، لـذا بايـد در        مـخـلوط مـى  كند ولى چون گـاهـى الهـام بـا وسـوسـه       الهام مى 
      باشـيم؛ و آن ميـزان، اسـلام و    ام مـوارد ميزانـى داشـته    موارد مـشكوك و بلكـه در تم ـ       

  .ندارم قبول لذا من اين بيان را به طور مطلق. است بيانات معصومين
خـــره چـنـــد روز در نـجـــف اشـــرف مـانـديـــم و مـــن از درسـهـــاى  بـالأ  

 و  ))ىسيد عبدالهادى شيراز  (( عـاليـقـدر آن زمـان مـثـل آيـات عـظام، آقاى       مـراجـع
شـيخ بـاقر    (( و آقاى    ))حـكـيم سيد مـحـسـن (  و آقاى  ))شاهرودى محمود سيد((آقاى

 نجـف را بـراى      ة ديدن كـردم و حـوز      ))بجنوردى((  و آقاى  ))حلّى(( آقاى  و ))زنجانى
  .ديدم درسهايم خيلى مساعد ةتحصيل و ادام

 آقاجان به ماـه در نجف بوديم، مرحوم حاج ملاّصـبـح روز سـه شـنـبـه اولى ك  

 ))مـسلم (( نماز و ناهار امروز را كه خورديم بايد به كوفه براى زيارت حضرت              :دفرمو
صعصعه  زيد و مسجد   كوفه و مسجد    و مسجد  ))زكريا((  و حضرت  ))هانى(( حضرت و

شـد،   در مسجد سهله كه انـشـاءاللّه بـركـات زيـادى نـصيبمان خواهد  امشبةو بيتوت
 هــم مـشرّف   ))عـليــه  اللّـه  صــلوات (( اللّه هبقيمت حضرت خد و شايد به. برويم
  .شنيدم خودش چيزى گفت كه تنها من آن را  آهسته باو ضمناً. شويم

  )).نشوم اگر من عصباني(( :دفرمو   مي
داد، چـرا عـصبانى بـشوم، نـه،          گفت و سرش را تكـان مـى        ايـن جـمـله را مـى     

  :كرد دم وابگذارد و اين آيه را تلاوت مىشوم، مگر خدا مرا به حال خو عصبانى نمى
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خـود نيـستم، نفـس،        نفس ة مـن نـگـه دارنـد   :يعني    
آنكـه خـدايم بـه مـن      كند، مگر مى انسان را زياد به بدى امر

  .كند رحم
ماشين به كوفه رفتيم و در راه به زيـارت           ، پس از نماز و ناهار با      به هر حال، ظهر     

سـاعت  . شديم حنّانه هم مشرّف مسجد  و))ميثم تمار((  و))زياد بن كـمـيـل(( حضرت
گـرديـديـم، اعـمـال مــسـجـد كـوفــه       ظهر بود كه وارد مـسـجـد كـوفـه      از سه بعد 
  .دارد در هر مقامى نماز و دعائى د،كش  دو سـاعـت طول مىاسـت تـقـريـبـاً زيـاد
است و محلّ نماز     شـده كه مسجد كوفه محلّ نماز پيامبران خدا        در روايـات وارد    
لذا . شـد  خـواهـد ))الفـداء مـقـدمـه لتـراب لعـالمـيـن ارواح و روحى(( عصر امام

اى  گوشـه آقاجـان مـا را در       يم حـاج ملاّ   آنكه ما به اعمال مسجد كوفه بپـرداز        قـبـل از 
ايـن طـرف مـسـجـد بـراى نـشــسـتـن   :گـفـت مـسـجـد نـشـانـد و طرف راست

  .كرد  مطالبى را براى آگاهى ما بيان است و سپس افضل
  :گفت   او مي

در اين مسجد هزار پيغمبر و هـزار وصـى پيغمبـر نمـاز          
  .اند خوانده
المقـدس بـا    اقـصى در بيـت    كوفه از مسجد   و مسجد     
  .استتر  فضيلت

  :گفت    او مي 
  خـوانـدن نـمـاز در ايـن مــسـجـد، ثــواب حــج              

ـــره ـــا   و عـمــ ـــه بــ ــولاى را دارد كــ ــدا رســ          خــ

  .باشيد رفته ))وآله عليه اللّه صلى((
  :گفت     او مي

  : فـرمـوده))السـّلام عـليـه(( بـاقـرامـام    
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دارد  كوفه چقدر ارزش   اگـر مردم بدانند كه مسجد        ((
و بـه زيـارت ايـن        دارنـد  از شهرهاى دور زاد و توشه برمـى       

  )).آيند مسجد مى
مى بود    اگـر چـشـم بـرزخـى شـما باز     :گفت   او مي   
       چــپ و راســت ايــن مــسجد    ديديــد كــه طــرف   مــى

اسـت از بـاغــهاى بهـشت و جلـو و عقـب آن،              بـاغـهـائى
 اسـت از  باغى است از باغهاى بهشت و خود آن هم باغهائى

  .باغهاى بهشت
 ةخوانيـد در نام ـ  ديديد كه وقتى نماز در آن مى      و مى     

ايـد اگــر نـمــاز       خوانـده   ركعـت كـه    كاعمالتان به جاى ي   
شـود و اگـر نمـاز        واجـب بـاشـد هـزار ركعت نوشـته مـى       

   شــد و    باشـد پانـصد ركعـت نـوشـتــه خـواهــد          مستحبى
   شـما عبـادت    ر حتّـى ديـديـد كه ملائكه موظّفند كه اگ ـ مـى

و يا ذكر و يا تلاوت قرآن هم نكنيد فقط به خـاطر آنكـه در                
 اعمالتــان عبــادت  ةبــراى شــما در نامـ ـ  ايــد آن نشــسته
    باشـيد كـه     متوجـه  قدر بدانيـد و ضـمناً      پـس. بـنـويـسـنـد

انـد و جـاى      زمانتان بيشتر اوقات در اين مـسجد بــوده         امام
      ت ايـن مـسجد احـساس    تمـام مقامـا   پاهـاى مباركـشان در  

و بكوشيد با عشق و محبت به آن حضرت قـدم در            . شود مى
   .مقامات بگذاريد اين

بوسـيد و    سپس از جا برخاست و در و ديوار و زمين مقامات مسجد كوفه را مى                
عزيـز، اينجـا قـدم       قـربـان جاى پايت، تـو    ...  آقـاجـان   :گـفـت و مى  ريخت  مى كاش

گـردم، فـدايت شـوم، صـداى      اى، قربانـت  خوانـده  نمـاز  ب، اينجا تو محبو اى گذاشته
  .داده و به اين سرزمين و مسجد آبرو انداخته مناجاتت در اين فضا طنين
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كـرد و بـا      مان به قربانش باد عشق     ةزمانش كه جان هم    خـره مـدتى با امام   او بـالأ   
    ديد، ايـن اشـعار حـافظ را در خطـاب بـه او عـرض                 زد و مثل اينكه او را مى       حرف او
  :كرد مى

  ل ل و شـماياى بـرده دلم را، تـو بـه ايـن شـك  
  بـه تـو مايل  واى كـسـت نـى و جـهـانـىرپ                                             

   گـه آه كـشـم از دل و گـه تـيـر تـو از جـان   
  كشم از دل  ها مى م كه چهگوي و چـهپيـش ت                                             

  انوصـف لب لعل تو چـه گـويـم بـه رقـيـب  
  نـيـكـو نـبـود مـعـنـى رنـگـيـن بـه جاهل                                             

  تفزون اس ر روزدگ و حـسـنـت زهر روز چ  
  لـو مقابـه روى تــرد بــوان كــمـَه را نـتـ                                             

  دهـمـت غـم چـه فـرسـتـى  دل بـردى و جـان مـى  
  اجـت بـه محصّل ـه حم چغـمـيـنيك چون نـي                                          

  حـرم عـشـق نـهـادى  چـو تـو پـا در حـافـظ  
  لـگسـت زن و از هـمـه بـدر دامـن او دسـ                                             

است؛ يعنى حالا كه   راز موفّقيت، همين شعر آخر :سـپـس رو بـه ما كرد و فرمود        
      ايـد، خـود را بـه پـاى معـشوق           كوفـه آمـده    ايـد، بـه مـسجد      عشق گذاشته  مپا در حر  
        .محبـت غيـر او را در دل نگيريـد         . كـنـيــد  ، بكوشيد كـه از غيـر او دورى        داي انداخته

  .نداريد  بر))السلام عليه((اللّه هبقيو دست از دامن معشوقتان حضرت 
ـــار       ـــان كـن ـــاج مـلاّآقـاج ـــاى ح ـــس آق ـــه  سـپ ـــروف ب         در ورودى، مـع

عجيبى خواند و ما هم بـا او   ةكوفه را با حال توج ورود به مسجد  دعاى))الفيل بـاب((
  :رسيد به اين جمله كه در دعا هست خوانديم؛ ولى وقتى
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))ة و هداة و موالىرضيت بهم ائم((  
شعفم بـه ايـن    شوق و  خـشـنـودى و رضـايـت و :يعني

     ناطقـان بـه حـقّ     ، راهنمـا، و صـادقان و  امام است كه دوازده
       تعــالى آنهــا را از هــر رجــس  و ارشــادكنندگانى كــه خــداى

  .اند داشته مرشد و امام من و پليدى پاك نگه
  .انداخت  شوق ريخت كه ما را به حيرتكبه قدرى اش  
ــضـرت      ـــام حــ ـــرف مـقـ ـــه طـ ـــاى ورودى، بـ ـــدن دعـ ـــس از خـوانـ          پـ

ما كه بيش از چهار نفر نبوديم دور او          ةهم. رفتيم) )السلام عـليه(( خـليـل راهـيـمابـ
  :كند به ما گفت ايستاديم قبل از آنكه آن مرحوم اعمال را شروع  در كنار آن مقام مقدس

است، روزى اين مـسجد مقـرّ        ساز كوفه انسان  مـسـجـد
 ابيطالـب  علـى بـن   چـون  كـاملى  زندگى و حكومت انسان

حكومـت   ديگرى هم مقـرّ    و روز . است بوده ))السلام عليه((
 ـبه نـام   انسان ديگرى لام  عليـه (( الحـسن  بـن  هحجالـس((   
  .خواهد بود

 ))السلام  عليه(( ابراهيم حضرت كنيد ايـنـجـا را نگاه    
گرفته و محلّى را به عنـوان      با آن همه عظمتش براى خود جا      

 ـ امتـام خود رحل اق   ـمق اى كـه بـه      ر شـيعه  ـ و ه ـ  .داختهـان
است در ايـنـجـا بـه يــاد حـضرت         آيد مستحب  مى  اـاينج

گذشـتش و اطـاعتش و        و عشقش و   ))السلام عليه(( ابراهيم
دهد و به اين وسيله از خـواب غفلـت           عبادتش اعمالى انجام  

  .يقظه را بگذراند ةمرحل شود و بيدار
آدم كنيـد مقـام حـضرت        آن مـحـل ديگر را ملاحظه       

 ـ   تعالى اند كه خداى    است گفته  ))السلام عليه((  ةدر اينجا توب
  .كرد  را قبول))عليه السلام(( آدمحضرت 
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تـوبـه را بـايـد گـذرانــد و بــه         ةدر آنـجـا مـرحـل      
 ـ  درِ ))الـسلام  علـيهم ((آل محمد  و مـحـمـّد ةوسـيـل  ةخان

  .كند خدا بايد توبه
كوفـه بـود مطـالبى بيـان         ـقـامـاتى كه در مسجد    از م  كيـ  هـر ةخـره دربـار و بـالأ 

بـود و مـن اگـر بخـواهم          العاده مفيد و ارزنـده     انسانى فوق   براى كمالات  كه جداً  فرمود
گفت، بنويسم خود كتاب مستقلّى      كوفه مى  بود و براى ما در مسجد      او معتقد  شرح آنچه 

  .شد خواهد
منين  اميرالمؤحراب حضرت   كوفه، رفتن به كنار م     پـايـان بـخـش اعـمال مسجد     

  . است))لسلاما عليه((
  :گفت كرد و او ما را به آنجا برد و رو به من  

ابيطالـب   بـن  علـى ايـنـجـا بـر فـرق نـازنين پـدرت        
اينجـا  . خواند نماز مى اينجا او.  ضربت زدند))لسلاما عليه((

كـرد كـه    و انس بـا پروردگـار را تـدريس مـى      او مقام وصل  
  .1))الكعبة رب وفزت ((:فرمود

 سر به سجده    ))السلام عليه(( ابيطالب بن علىايـنجا      
 :نموده نياز كرده و عرض گذاشته و با خداى تعالى راز و

ـــان          ـــو امـ ـــن از تـ ـــا، مـ ـــا، مـهـربـانـ             خـدايـ
اى  فايـده  خـواهــم در روزى كــه مــال و فـرزنــدان     مـى

آرام و مطمـئن     سالم و قلبى   وحىندارند؛ مگر آنكه انسان با ر     
  .تو بيايد و با ايمان نزد

  ))السلام عليه(( ابيطالب بن علىاست كه    اينجا جائى     
  :فرمود مى
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خـواهم روزى كـه      خـدايا، مهربانا، از تـو امـان مـى            
 :گوينـد  جونـد و مـى     ظالمين و ستمگران دستانـشان را مـى       

،  راهـى ))وآلـه  عليـه  اللّـه  صـلى (( اكرم رسولايكاش ما با    
  .داشتيم ارتباطى مى

  :گفته اينجا آن ميزان حقّ و باطل مى    
خواهم روزى كه    خـدايـا، مـهـربـانـا، از تو امان مى         

شوند آنگاه ملائكـه مـوى    مى شان شناخته گنهكاران از قيافه
  .اندازند گيرند و در آتش جهنّم مى سرشان و پاهايشان را مى

 درِ  ))الـسلام  عليه(( منينيرالمؤامايـنـجـا حـضرت       
را به درگاه پروردگـار دراز   كرد و دستها ها مى  خدا نالهةخان

  :گفت كرده و مى
خـواهــم در    خـدايـا، پـروردگـارا، از تـو امـان مـى         

فرزنـدى بـه جـاى     فرزند و نه روزى كـه نـه پـدرى به جاى   
  .است  خدا حقّةشود، وعد پدر جزا داده و كيفر مى

 ك سـر بـر خـا      ))السلام عليه(( بيطالب بن علىاينجا      
  :گفت كرد و مى گذاشت و ناله مى مى

 ةمنى و مـن بنـد      من، تو آقاى   مولاى مـن، اى  مـولاى    
        مهربـانى   اش  بـه بنـده   ديگـرى  توام، آيـا غيـر از آقـا كـس    

  كند؟  مى
   من، تـو مالـك وجـود منـى        مـن، اى مـولاى   مـولاى    
ديگرى به مملوكش  مملوك توام آيا غير از مالك، كس و من

  كند؟ مهربانى مى
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مـن، تـو عـزيــزى و مــن    اى مـولاى مـن، مـولاى    
ذليـل   ذليـلم آيــا غـيــر از عـزيــز، كــس ديـگــرى بــر             

  1كند؟ مهربانى مى
كـرد و    آقاجان نتوانست طاقت بياورد و بلند بلند گريـه مـى          ايـنجا ديگر حاج ملاّ     

 ))الـسـّلام  عـليــه (( مـنـيــن امـيـرالمـؤريخت و خـود را در مـحـراب        مىك  شا
بود كه ما يقين كرديم اعمـال مـا مـورد توجـه      و حال خوبى پيدا كرده بـود انـداخـتـه

  .است  واقع شده))السلام عليهم(( طهارت و عصمتخاندان 
شـديــم،   ـغـولكـوفــه بــه اعـمــال مــش        وقـتـى در مـقـامـهـاى مــسـجـد       

كــرد و چـنــد روزى بــود در          ايـران كـه در كـربـلا كـفـّاشــى مــى        جـوانـى اهـل 
آمــد و   بـود از اتـاق و خـلوت خـود بـيـرون رياضتى مـشـغـول شـده   كوفه به  مسجد

 كرديد؟ شما در اينجا چه مى :مال كردشـد، مـن از او سـؤ بـه مـا مـلحـق

داشتم كه جزء شرايطش اين بود كه بيست و يـك            ـتغالبـه ريـاضـتـى اش   :  گفت
  .باشم نزنم و روزه هم داشته روز با كسى حرف

  شد؟  آيا رياضتت تمام:  گفتم
بــودم و مــشـغول       ولى در ايـن سـاعـت كــه در اتــاق نـشــسـتـه           نه، :  گفت

واهى خ آنچه مى :گفت شنيدم كه به من مى ناگهان صدائى بودم ))حمد((ة خواندن سور
دارم تـا بـه      نمى لذا دست از او بر    ) آقـاجان  يـعـنـى حـاج مـلاّ  (سـت  ا نـزد ايـن مـرد  
   .2 حاجتم برسم

                                                 
ه  نقـل شـد    418 صـفحة  100 متن مناجات حضرت اميرالمؤمنين در بحـارالأنوار جلـد         ـ1
 .است

 ناگفته نماند كه رياضتهاي شرعي تنها همان رياضتها و عبادتهائي است كـه از طـرف                 ـ2
  . اند نقل شد و مجتهدين طبق آن فتوي داده) السلام عليهم(خاندان عصمت و طهارت
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 حـاجـت تـو چـيـست؟ چيزى نگفت و سكوت كرد، بعـدها معلـوم شـد               :  گفتم
  .است  بوده))لسلاما عليه(( عصر ولىحضرت  حاجتش تشرّف به خدمت

داديـم و بعـد بـه        ـمال مسجد كوفـه را انجـام      بـه هـر حـال دسـت جـمـعـى اع       
در كـنــار حـرم حـضرت مـسلم         . رفـتـيــم ) )السـّلام عـليـه(( مسلم زيارت حضرت 

مختـار بـن ابـى    ((اى هم بـراى    فـاتحه:قبرى بود كه ايشان فـرمـودنـد     ))السلام عليه((
  .است مختار ثقفى  بخوانيم، ما دانستيم كه آن قبر حضرت))عبيده ثقفى

  بود؟  ال كردم كه مختار چطور آدمىن از ايشان سؤم  
 را ))السلام عليها(( زهراء ةفاطمدشمنان  فـرمود كه چون در دل محبت بعضى از  

سيدالـشّهداء   برند ولـى حـضرت     جهنمّ مى  قـيـامت او را به    الهـى روز  داشت، طبق امر  
  .كند او را شفاعت مى  به منظور قدردانى از خدماتش))لسلام عليه((

آقاجان مـا    رفتيم، حاج ملاّ   ))عروه هـانـى بن (( پـس از آن بـه زيـارت حـضـرت       
  :خواند، توسل خوبى شد، سپس به ما فرمود اى نشاند و براى ما روضه گوشه را در

اين حال توجه از حقيقت و معنويت حضرت هانى به ما       
  .كنيد رسيد، از ايشان تشكر

كـرديم، آن جـوانى كـه در مـسجد            سهله حركت  پـس از آن بـه طـرف مـسـجد       
        آقاجـان را راحـت    در راه، آنــى مـرحــوم حــاج ملاّ   بــود  شـده  كوفه بـه مـا ملحـق   

  .نمود  كمالات معنوى مىةالاتى درباراز او سؤ گذاشت و يكسره در راه نمى
 و چون هنوز به . است1))زيد((  و مسجد))صعصعه(( سهله، مسجد  مسجدكنزدي  
   ولـى در   داديـم،  بـود، اعـمــال ايـن دو مـسجد را هـم انجـام      ب مقدارى مـانـدهغرو

                                                 
و هـر دو از يـاران            )) صـوحان (( دو بـرادر بودنـد، فرزنـدان      )) صعـصعه ((و  )) زيد ((ـ1
  .شوند اند و آن دو نفر از ابدال محسوب مي)السلام يهعل(المؤمنين امير

را در آن   ) الـسلام  عليـه (طالـب  ابي بن و صعصعه از كساني است كه جنازة حضرت علي        
كردند تـا نجـف      بدن آن حضرت را دفن مي     ) السلام عليهما(حسين حسن و امام   شب كه امام  

ريخـت و مطـالبي در       اك بـر سـر    خ ـ) الـسلام  عليه(المؤمنين امير صعصعه سر قبر  . كرد تشييع
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 عد از نماز كه دعاىـاى بـا صـداى بـلند دعـان بـاجـآقاج ملاّـى حـد، وقتـزي دـمسج

  .كند خواند، نزديك بود قالب تهى العاده عجيبى است مى فوق 
اى از حـال ايـن مـرد         مـنـظـرهگـذرد،   ن بـعـد از سـالهـا كـه از آن روز مـى        الآ  
  :خواند كشيد و اين جملات دعا را مى آيد كه فرياد مى به نظرم مى بزرگ

  بكِء الْمذْنب يديه بِحسنِ ظنَِّه   قدَ مد الَيك الْخاطى الهى((
، ء بينَ يديك، مقراًّ لكَ بسِوء عملـه        الْمسيى   قدَ جلَس   الهى

هلَلنْ زع فْحالص ْنكراجِياً مو.  
قدَ رفَع الَيك الظَّـالم كَفَّيـه، راجِيـاً لمـا لَـديك، فَـلا             الهى

كنْ فَضْلم كتمبِرَح ،هبتُخَي.  
 بينَ يديك، خĤئفاً منْ يومٍ        قدَ جثاَ الْعĤئد الَى الْمعاصى      الهى
ثوُ فيهتَج كيدنَ ييقُ بالْخَلائ.  
 جـĤءك الْعبـد الْخـاطئُ فَزِعـاً مـشْفقاً، ورفَـع الَيـك                الهى

  )).طَرْفَهحذراً راجِياً، وفاضتَ عبرَتُه مستَغْفراً نادماً
  :)در اينجا فريادش بيشتر شد و گفت(

))كلالجو كزَّتعتى  مـا  ويـصعبِم تدمـا     اَرو ،خالَفتََـكم
ولا لعقوُبتـك متَعـرِّض،      عصيتكُ اذْ عصيتكُ واَ ناَ بكِ جاهلٌ،      
   علـى   ، واَعـانتَنْى   نَفْـسى  ولا لنَظَرِك مستَخف، ولكنْ سولتَ لى     

  )). علَى  ستْرُك المرُخْى ، وغَرَّنى ذلك شقوْتى
  :)گفت خضوع عجيبى مىو اين جمله را با (

                                                                                                                                            
حـسين       حـسن و امـام     امـام  كـرد، كـه حـضرت      وصف مولا خطاب بـه آن حـضرت عـرض         

خـوان بـود و      و ساير فرزندان آن حضرت اشك ريختند و او به منزلة روضه           ) السلام عليهما(
 .       بودند فرزندان آن حضرت به منزلة مستمع
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، وبحبلِ مـنْ اَعتَـصم       فَمنَ الأنَْ منْ عذابكِ منْ يستنَقْذُنى     ((
تنْ قَطَعنّى اع َلكبح.((  

كشيد كـه مـا ترسـيديم قالـب      كرد و فرياد  از اينجا به بعد آن چنان تغيير حال پيدا        (
  :)گفت كند و تهى

للْمخفّـينَ   قوُف بينَ يديك، اذا قيـلَ     اَتاه غدَاً منَ الوْ    سوفَيا((
    ـعم اَم ،ـوزفّينَ اَجخالْم عطُّوا، اَ فَملينَ حْثقلْموا، ولوزلـينَ   جْثقالْم

  )).اَحطُّ
   ريخـت و     از ديـدگانش ماننـد نـاودان مـى         كگرفت و اش   سپس دست به محاسن   (
   :)گفت مى

  عمرى كُلَّما طالَ  ، ويلى كثَُرتَ ذُنُوبى  سنّى  كُلَّما كَبرَ ويلى((
ىعاصم َكثَُرتوداَع كَمو اَتُوب فَكَم .((  

زد، مثـل آنكـه      كـرد و بـه صـورت خــود مــى        سـپـس بـه خـود خـطـاب مـى    (
  :)گفت كند، مى خود را تنبيه

  )).منْ ربى   انَْ اَستَحيِى اَما آنَ لى((
  :) جارى و ناله و فرياد گفتككرد و با اش ا را بلنددر اينجا دسته(

اَرحـم   يا  وارحمنى  اَللّهم فَبِحقَِّ محمد وآلِ محمد، اغْفرْ لى      ((
  )).الرَّاحمينَ وخَيرَ الْغافرينَ

سـپـس صـورتش را به خاك گذاشت و آنچنان گريه و ناله و خوف از خدا بـر او                  
  :گفت خورد و مى هايش تكان مى  كه شانهبود مستولى شده

))ْنْ كنُتا  الرَّب معن ْفاََنت دبالْع بِئْس.((  
  .است  چشمش گل شدهكمن زمين را ديدم كه از اش

گريـست و   گذارد و مانند زن بچه مرده مـى  و بعد طرف چپ صورت را به خاك      
  :زد صدا مى
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))    كـدبنْ عم ْالذَّنب ظُميـا          فَلْ ع كنْـدـنْ عم فْـونِ الْعـسحي
 1))كَريم

 را صد مرتبه تكرار     ))العفو(( ةگذارد و كلم   در ايـنـجـا دوبـاره سـر بـه سـجـده       
 كـرد تـا بـه حـال غـشـوه افـتــاد كــه بــا زحـمــات زيــاد      آن قدر گـريـه كرد و

  .تـوانـسـتـيـم او را بـه حال بياوريم
  .سهله شديم  وارد مسجدداديم اول مغرب تقريباً كتپس از آن، او را حر  

  . است))السلام عليه((زمان  اماماينجا خانه 
  ))الـسلام  عليـه (( الحسن بن هحجاينجا پايگاه حضرت    

  .است
براى ما كـه در     . است ايـنجا ميعادگاه عشاّق آن حضرت    

گــذاشتيم   مكان مقدسى مــى   چنينكاولين مرتبه قدم در ي
 مخـصوصى   ةداشت، آن هم با آن برنام ـ      ادگى عجيبى الع فوق
  .آقاجان داشتمرحوم حاج ملاّ كه

   منـدان بـه     سـهله، علاقـه    پس از خواندن نمـاز مغـرب و عـشا و اعمـال مـسجد                
 مـتـوجـّه شدند كه امـشب آقـا مهمـان          ))ـا فـداه ارواحـن(( الاعظم اللّه هبقيحضرت  

حــاج شـيــخ   ((د كـه مـتـعــلّق بــه آقــاى      در اتاقى از مسج    محبوبى دارند، لذا همه   
سـهله   بـزرگـان اهل معنى و ساكن منزلى در كنار مسجد  يـكـى از))جـواد سـهـلاوى

كردنـد كـه در      آقـاجان دعوت شدند و از حاج ملاّ     و متصدى امور آن مسجد بود، جمع      
 ـ     .ايـشان هـم پـذيرفت     . كنند كند تا از محضرش استفاده     آنجا بيتوته  ود،  شـب عجيبـى ب

  .بودند اى دور هم جمع شده العاده ديدنى بود؛ افراد نخبه مجمعى فوق
مــشـهـد، كــه چـهــل شــب         يـكـى از آنـهـا سـيـّد بـزرگـوارى بـود، اهــل         

ـــنبه ــسجد  چـهـارش ــه م ــربلا ب ــده  از ك ــشرّف ش ــهله م ــدمت  س ــايد خ ــا ش ــود ت                  ب
  .چهارشنبه آخرش بودو آن شب   برسد،))السلام عليه(( عصر  امام

                                                 
  .  زيد الجنان، اعمال مسجد  مفاتيحـ1
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ديـگـرى هـمـان جـوانـى بود كه در مسجد كوفه به ما ملحق شده، مدتها رياضت              
كرد امشب به     برسد و گمان مى    ))السلام عليه((اللّه هبقيبود كه خدمت حضرت      كشيده

  .رسد مقصد مى
     بود كه هـيچ ترديـدى نداشـت كـه امـشب بـه خـدمت                 كفرد ديگرى آن قدر پا      
  .رسد  مى))السلام عليه(( زمانامام 

آقـاى حـاج شـيـخ جـواد سـهـلاوى كــه خــودش مـيـزبــان مــا بــود بــه                   
      داشـت كــه هـمــه بــا تـوجــّه او بــه مـقــام مـقــدس حــضـرت                   قـدرى حـال 

لام هعـلي((عـصـر ولىآمدند ، به حال مى))الس.  
ان عجيب بود كه مجلس را يكپارچه بـه       آقـاجـان آنـچن سـوز و گـداز حـاج مـلاّ      
  .داد بزرگترين حقيقت و معنويت و مقام والاى امامت سوق مى سوى
اى نشـسته و نـاظر جريانـات     جوان بودم در گوشـه    من هم كه در آن موقع خيلى        
  .بودم

   ياسـين و    ريـخـتـنــد، زيــارت آل      مــى  كهـمـه در فـراق مـولايــشـان اشـ ـ       
  :شد و زبان حال همه اين بود هخواند توسل دعاى
  راق ـان فـر بيـدارد سـه نـامـان خـزب

  راق ـان فـرنه شرح دهم با تو داستـوگ                                                     
  ه بر اميد وصال ـك غ مدت عمرمـدري 

   نيامد به سر زمان فراق ه سر رسيد وـب                                                     
  سودم  مى فخر گردون به سر كه بر سرى 

  ان فراق ـر آستـه نهادم؟ بـآستان ك رـب                                                     
  وصال  ال در هواىـاز كنم بـونه بـچگ 

  ر در آشيان فراقـپكه ريخت مرغ دلم                                                      
  گردابى غم به كه در بحر،چاره كنون چه 

  راقـان فـادبـرم زبـاد، زورق صبـتـف                                                     
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  بسى نمانده كه كشتى عمر غرقه شود 
  ن فراقراـر بيكـو در بحـت زموج شوق                                                     

  شم ـاگر به دست من افتد فراق را بك 
  خانمان فراق اد وـه روز هجر سيه بـك                                                     

  رفيق خيل خيالم و همنشين شكيب  
   راقـران فـران و همقـرين آتش هجـق                                                     

  دست ش هك انج م بهكن لتوص وىعد هونگچ 
  فراق  انـضا و دلم ضمـيل قـتـنـم وك                                                     

  ، دلم شد كباب دور از يارزسوز شوق  
  خورم زخوان فراق  مدام خون جگر مى                                                    

   اسير چنبر عشق چو ديد سرم را كفل  
  راق ـردن صبرم به ريسمان فـگ ببست                                                     

  حافظ شدى ره به سر اين به پاى شوق گر  
  به دست هجر ندادى كسى عنان فراق                                                     

اتـاق   ريختند، همه چشم بـه در       مى كاق آقا اش  كردند، همه در فر    هـمـه گـريه مى  
  . شـوند  كـى از در وارد مـى  ) )الـسلام  عليـه (( الحسن بن هبودند كه ببينند آقا حج     دوخته
    شـان سـر    گـاهى بعـضى از افـراد حوصـله    . كـردند كشيدند و نـاله مـى انتظار مى همه
مقصد و مقـصود برسـند و       رفتند شايد در خارج آن اتاق به         اتاق بيرون مى   آمد و از   مى

  .گشتند باز بر مى
  داشـت نمـاز صـبح را در مقـام حـضرت             خـلاصـه ايـن بـرنـامـه تا صبح ادامـه        
لام عليه(( الحسن بن هحجـا دوسـتى كـه شـب            كه وسط مسجد   ))الساست خوانديم ام

مـاه  العاده ناراحت بود؛ زيرا حـدود ده   پايان رسانده بـود فوق چهارشنبه چهلمش را به
 در غربت بـسر     ))الفداء له روحى(( مهدىو به عشق حضرت      دور شده  از وطن و خانه   

  .برد مى
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     بايـد حـضرت    كـردم كـه طبعـاً      مـن بـيـشـتـر از هـمه با او بودم؛ زيرا فكر مـى            
نتيجه نگذارند  اين زحمت را بى))فداه ارواحنا(( اللّه هبقي.  

  اى؟  خدمت حضرت رسيدهال كردم كه در اين مدت او سؤحتّى از  
ام، امـا ايـن      ام ولى در آن موقع نشناخته       چـند دفعه خدمتشان مشرّف شده     :  گفت
سيدم در همـان موقـع آقـا را     است كه انشاءاللّه وقتى خدمتشان ر      خاطر ايـن  رياضت به 

  .من همه جا با او بودم لذا. بشناسم
 ـ ارواحنـا (( عـصر  ولـى صـبح آن شـب وقتـى در مقـام حـضرت                          نمـاز   ))داهف
  خـوانــد دعــوا     سـنـّى كـه دسـت بـسـتـه نـمــاز مــى  كبا ي خوانديم، ديدم او مى
  اى؟ كردم كه چرا عصبانى شده الـنـد، از او سـؤك مـى

 ولى فوراً. خواند  چرا او در مقام مولايم برخلاف دستور اسلام نماز مى  :  اول گفت 
 ـ: و گفت  اضافه كرد  يوانه شـوم چهـل شـب چهارشـنبه، در مملكـت            اسـت د  ك نـزدي

    شـما جـاى مـن بـودى چـه      ! اى آيا ممكن اسـت؟  فايده دور از وطن بدون هيچ غربت
  كردى؟ مى

ام، حـقّ    ام، بـى طاقـت شـده       شب انتظار كشيده  ك   جاى تو نيستم و فقط ي      :  گفتم
ـول  بـلنـد مــشـغ  شـد و سـر بـه ديـوار گـذاشـت و بـا صـداى         اشكش جارى . دارى

هم به اتاق شيخ جواد سـهلاوى كـه رفقـا همـه در آنجـا بـراى                   خره با گـريـه شد، بالأ  
  :زبان حالش اين بود صبحانه جمع بودند، رفتيم و

  بتلاء فراق ـسته، مـو منِ خـس چـاد كـمب
  كه عمر من همه بگذشت، در بلاى فراق                                                   

  ردان ـشق و بيدل ، فقير و سرگعا غريب و
  راق ـاى فـام و داغهـنت ايـحـشيده مـك                                                  

  كشم ـد، فراق را نـافت نته دست مـر بـاگ
  راق ـهاى فـاز خونبـه آب ديده دهم، بـب                                                  
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  گويم؟ را كه ال دل؟ حمنه ك؟ چكجـا روم
  ستاند؟ دهد جزاى فراق ـه داد من بـك                                                  

  ازم ــلا سـبتـم وـراق تـه فـراق را بـف
  راق ـدگان فـچنانكه خون بچكانم زدي                                                  

  جاـزك ا و غممن از كجا و فراق از كج
  راق ـراى فـادر از بـرا، مـر بزاد مـمگ                                                  

  نيست ، دمى خلاصىفراقم هجر و زدرد
  راق ـخداى را بستان داد و ده سزاى ف                                                  

  به داغ عشق تو حافظ، چو بلبل سحرى 
  فراق  نواى خونفشان شبان، و روز به زند                                                 
  .ناليد مى سوخت و از آتش عشق خره آن جوان در آن صبح مىبالأ

 اتـاق، مثل آنكه انتظـار كـسى را   آقـاجـان پـشـت بـه ديـوار رو بـه درحـاج مـلاّ

  .نشستيم  اتاقةبود، ما هم گوش كشد مؤدب نشسته مى
داشت و سـياه چهـره و لاغـر          اى كه لباس روحانيت در بر      در اين بين جوان طلبه     
ديـدم سـيـّد بـزرگـوارى هــم كــه ردائـى بــه            شـد و مـن مـى    بود، وارد اتـاق   اندام
  .است كند، در خارج اتاق ايستاده چـپ انـداخـتـه و بـه داخل اتاق نگاه مى دوش
عدها معلوم شد هندى و يا بنگلادشـى اسـت وارد اتـاق             وقـتى آن شيخ طلبه كه ب      

     چرا وارد اتاق شدى؟ :كرد كه آقاجان به او اعتراضملاّ گرديد، حاج

   منـد بـه      مـن علاقـه    : هندى جـواب داد كـه      ةفـارسـى، به لهج   او بـا زبـان نـيـمـه        
ام و حـالا   بـوده   هستم و ديشب تا صبح در اين مسجد بيدار))لسلاما عليه(( زمان امام
  .كنم ام شايد اينجا استراحت آمده

ــاج ملاّ   ــت حـ ــه او گفـ ــان بـ ــى:آقاجـ ــو دروغ مـ ــوئى،   تـ ــامگـ ــان امـ                     زمـ
                . شـنـاســى  نـدارى، او را نـمــى      را تـو دوسـت   ))الفداء له العالمين ارواح و روحى((
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مـلاّ   كـرد و حـاج    كلمات را تكرار مى سنخمـدتـى آن شـيـخ بـا تذلّل عجيبى از اين 
  .نمود آقاجان با عصبانيت بيشترى او را تكذيب مى

 او را حـاج     ةدانـستيم سـابق    مـا هـمـه از اين طرز برخورد، آن هم با كسى كه مى             
كردنـد و    كرديم، حتّى بعضى از دوستان به او تعـرّض         آقاجان ندارد، تـعـجـّب مـى    ملاّ

  ! كنى؟ شيخ بيچاره اين قدر توهين مىچرا به اين  :گفتند
  ! كرد برخاست و به زور، شيخ را از اتاق بيرون آقاجان از جاخره حاج ملاّبالأ  
كـرد و گـاهــى تـبــسـمّ       اتـاق نـگـاه مـى   در ايـن مـدت آن سـيـّد بـه داخـل        
 يـا اگـر     شـود و   ببيند دعوا به كجا منتهى مـى       نـمـود، مـثـل كـسـى كـه منتظر بود      مـى

  .رفت كردند آن سيد هم از اتاق بيرون وقتى شيخ را. نبود، وارد اتاق شود نزاعى
است كه با رفتن شيخ، او هم        كـردم آن سـيـّد رفـيـق ايـن شيخ      مـن گـمـان مـى    
هم كه بيرون   هر چه شما به آن شيخ گفتيد، رفيقش:آقـاجـان گـفـتمبه حاج ملاّ .رفت

 مگـر  :آقاجـان گفـت  حـاج ملاّ . دفاع برنخاست د، خوب شد او بهاتاق ايستاده بود شني
  داشت؟ رفيق هم

بود و به دعواى      سيد با شخصيتى با اين خصوصيات بيرون اتاق ايستاده         بله :  گفتم
  .كرد نگاه مى شما با شيخ

 ما هم او را ديديم ولى دو سه نفر كه يكى :چـنـد نـفـر از اهـل مـجـلس گـفتند       
  .نديده بودند آقاجان بود، او را ملاّد حاجاز آنها خو

      اما طـورى نبـود كـه كـسى او را نبينـد؛ زيـرا آن سـيد نزديـك در چـوبى اتـاق                          
  .ايستاده بود

كرد، بـه او     بود گريه مى   آن سـيدى كه چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله آمده           
   تو هم آن سيد را ديدى؟:گفتم

  . بود))السلام عليه(( زمان امامكه آن آقا كنم   ديدم ولى فكر مى:  گفت
 به مـن    ))السلام عليه(( زمان اماماى؛ زيرا     خوب فكر كرده   :آقاجان گفت حاج ملاّ   

  .ساعت به ديدن ما بيايند بودند كه اين وعده داده
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 شـما از    :مـن از آن آقـائى كه چهل شب چهارشنبه به مسجد آمده بـود پرسـيدم                
  است؟ بوده ))السلام عليه(( اللّه هبقيحضرت گوئيد كه او  كجا مى

 است ولـى وقتـى      ))السلام عليه(( عصر ولى اول ملهم شدم كه او حضرت        :  گفت
به خدمتش بروم تصرّفى در نيروى بدنى من شد كه حتّى زبـانم   كنم و خواستم حركت
  .كنم باز نشد سلام

 من هـم او     : گفته بود كه   بود بعدها آن جوانى كه در مسجد كوفه به ما ملحق شده            
  .بودم را در آن موقع شناخته

كـرديم و بـه      اى نـشده بـود، همـه حركـت         ما با شنيدن اين مطالب چون فاصـله         
كنم كه جز  توانم ادعا مسجد سهله خلوت بود، حتّى مى. نفر رفـتـيـم جستجو از آن دو
ان بود و تـا يكـى دو        سهله هم بياب   ديگرى در آنجا نبود، اطراف مسجد      ما چند نفر كس   
آن شيخ هنـدى را در بيـرون در مـسجد ديـديم از او پرسـيديم،                 . شد كيلومتر ديده مى  

  رفت؟ رفيقت كجا
نداشتم و چون ما سراسيمه به طرف او دويده بوديم ترسيد و از               من رفيقى  :  گفت
  .ما دور شد

جاى ما  كرديم كسى را جز همان شيخ نديديم و مسلمّ اگر كسى             هـر چـه نـگـاه    
شده و يا   مرتبه ناپديدكالارض كـرده و يـ اينكه بـگـويـد آن آقـا يـا طـى بود جز مى

 اتاقهائى  ك ي كولى پس از آنكه ي    . كرد مخفى شده، چيز ديـگـرى فـكـر نمى      در جائى 
كرديم و هـمـه جـا را گـشـتـيـم، احـتـمـال دومـى بـه كـلّى از            بود نگاه  كه درش باز  

  .ماند  و فـقـط احتمال اولى باقىرفـت بـيـن
آقاجان و آن سيدى كه چهل شب چهارشنبه بـه مـسجد سـهله              در اينجا حاج ملاّ     

  بقيه يـا آن آقـا   . است  بوده))لسلاما عـليه(( امـام زمـانيقين داشتند كـه او  آمده بود،
    بـود   ول كـرده آقاجان آنها را به خـود مـشغ   شيخ و حـاج مـلاّةبودند و يا قضي نديده را
آقاجان ناراحـت بـود كـه       از آن طرف هم آن قدر حاج ملاّ       . دبودن درست توجه نكرده   و

  .زد با او حرف شد نمى
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آقاجان رسيده بودنـد از  حاج ملاّ خورد، چند نفرى كه تازه به آن جـلسـه بـه هم  
ع داشتيم و كه از اخلاق او اطّلا ايشان بدشان آمد و از اخلاق او ناراحت شدند، ولى ما

اى دارد، صـبر كـرديم    فلسفه  اين عملشاست و حتماً دانستيم كه مظهر خُلق حسن مى
  .گويد تا ببينيم خودش چه مى

آقاجان آهـى    مسافرخانه نشسته بوديم حاج ملاّ     وقتى به نجف برگشتيم و در اتاق        
  !نشوم  ديديد چه ضررى كردم به من گفته بودند عصبانى:گفت كشيد و

چرا عصبانى شديد كه هم مورد اعتـراض دوسـتان واقـع شـويد و هـم از               :  گفتيم
  ! محروم گرديد؟))السلام عليه(( الامر صاحب زيارت مولايتان حضرت

  :  فرمود
    شـود ولـى وصـف      مـى كافتـاد كـه در    چـيزى اتّفـاق    
را در آن    تـوانم وصـف انتظـار خـود        شود چگونـه مـى     نمى

ويم كه وقتى اين شـيخ      توانم بگ  و چگونه مى  . سـاعـت بكنم 
گـرفـت و ايـنـكــه آقــا    ظلمتى اتـاق را وارد اتاق شد چه

من اگـر چـه    .وارد اتـاق نـشدند مانعش وجود اين شيخ بود
    دانـم چـرا نديـدم ولـى         اش را هم مـى     آقا را نديدم و فلسفه    

 و لذا اصــرار     .او مانع از آمدن آقا است      فهميدم كه وجود   مى
ود تـــا حـــضـرت بـيـايـنـــد بـعـــد داشـتـــم كـــه او بـــر

انـد و مـا مشغول دعوا و نزاع بـا او           آمـده مـعـلوم شـد كـه  
  .ايم بوده

آينـد   دانستيد مى   فلسفه اينكه شما آقا را نديديد با اينكه انتظار داشتيد و مى            : گفتم 
   بود؟ چه
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  : فرمود 
ديدم و ايـن شـيخ مـانع از         اگـر مـن آقا را دم در مى          

كردم و اذيت او بيشتر  اذيت مى بود بيشتر او را ود آقا مىور
  .از اين و بلكه همين مقدار هم مصلحت نبود

 فكـر نكنيـد كـه آن        :سـپـس اضـافـه كـرد و گفـت         
كرد بلكه او را بايـد كـشت ولـى شـماها             شيخ را نبايد اذيت   

دانـستيد از ايـن      اش را نمـى    شديد، چون فلسفه   ناراحت مى 
  . نبودجهت مصلحت

آيد و چرا بعد از      دهند و از طرفى اين شيخ مى        چـرا از آن طرف وعده مى      :  گفتم
  نيامدند؟ رفتن آن شيخ
  :  گغت

 وقتى كه از كـوه      ))لسلاما عليه(( مـوسىحـضـرت      
انـد،   پرست شـده   طور برگشت و ديد تمام پيروانش گوساله      

  :عرض كرد

))÷β Î) }‘ Ïδ ω Î) y7 çG t⊥ ÷G Ïù((1  
 اين نيـست مگـر آزمـايش تـو كـه جمعـى را               :    يعني
  .كنى كنى و جمعى را گمراه مى هدايت مى

حـالا هـم مـصلحت همين بود آنهائى كه لياقت داشتند         
راهشان از ما جـدا بـود و         آن حضرت را ديدند و جمعى كه      

 بودند رفتند و از اخلاق ما خوششان جهت عقب ما افتاده بى

  .نيامد
 چـهل شب چهارشنبه به مسجد      آن آقـا سـيـدّى كـه       

كنـد و حـركــت      بود اگـر چـه نتوانـست اظهـار         سهله رفته 
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نـمـايد ولى ارتباط روحى را برقرار كـرده بـود و در همـان              
اگـر آقـا بـه      . گــرفت  شناخت و حوائج خـود را     موقع آقا را  

      تـو او را   آمدنـد همـين بـود، بـاز هـم      داخل اتـاق هـم مـى   
ين بود چشم من به جمـالش در        فـرقـش فقط ا   شناختى نمى

         بــود،  آن موقــع روشــن نــشد، ايــن هــم بــراى مــن تنبيهــى
خواستند مرا آزمايش كنند، مرا متوجه كنند كه تا چه حد            مى

  .مطيعم
      بودنــد، عــصبانى نــشوى ولــى فكــر  بـــه مــن گفتــه    

و بـلكــه   . شــوم  كردم براى رفع مانع هم نبايد عصبانى       نمى
 غـافـل شدم، بايـد انـسان آنچنـان در راه اطاعـت             بـه كـلّى 
را بسازد كـه خودكـار اخلاقيـاتش تنظـيم شـود،       خدا، خود

مرتّـب گـردد و      اسـلام، خـود بـه خـود        اعمالش طبق دستور  
  .شود مسلمان واقعى

خـلاصه ما در آن روز نفهميديم كه شيخ هندى چرا اين طـور تـاريكى وارد اتـاق                  
بودم و آن شـيخ      د من به نجف براى تحصيل مشرّف شده       ولى چـون سال بع    كرده بود؛ 

 سنّى وهابى   گفت كه من قبلاً    كردم، خودش به من    با او آشنائى پيدا    كم ديدم و كم   را مى 
كـردم ولـى     عنوان شيعه در بين طلاّب جا زده بودم و جاسوسى مـى            بودم و خود را به    

  .ام عقايد توبه كردهام و از آن اعمال و  تشيع آگاه شده حالا به حقايق مذهب
نداشـته   امـّا پـس از چـند ماه باز هم معلوم شد كه دست از عقايد و كارهايش بر               
 بود يكى براى اين بود كه مرا كردند و آنچه به من گفته را از نجف و عراق بيرون تا او

     خواسـت خـود     اى از عقايد او اطّلاع پيـدا كـرده بودنـد، مـى             بفريبد و ديگر چون عده    
  .كند تائب معرّفى را

حساب سخنى را    ايـنـجـا بـود كـه بـاز هـم مـطـمـئن شـديم كه آن مرحوم بى            
  .است اعمالش صحيح بوده نگفته و آن
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نجف، ايشان بازديـد فرمودنـد و        مانديم، از علماى   حال، چند روز در نجف     به هر   
يم، شب جمعه در حـرم      چـنـد شـبـى در كـربـلا ماند    . رهسپار كـربـلا شـديـم   دوباره
عـصر   ولىدانـيد وقتى حضرت   آيـا شـمـا مـى:كرديم، از ايشان پـرسـيـدم كـه  بيتوته

   شـوند كجـا     مـشرّف مـى   ))السلام عليه(( سيدالشّهداء  به حرم حضرت   ))السلام عليه((
  نشينند؟  مى

  خواهى چه كنى؟ كنى، مى  تو چه سؤالاتى مى:فرمود  
  . شومكو از آن مكان مقدس متبرّ مايلم بروم :  گفتم
كـه در ايـن موقـع       .  بايد در اين مكـان بنـشينند        حسابى ندارد، ولى قاعدتاً    :  فرمود

است و بين قبر مطهـر       سر مقدس، كه محراب مانندى      پـشـت ةگـوشـ بوديم بـه  رسيده
  . واقع است))السلام عليهما(( اكبر علىقبر حضرت   وسيدالشّهداء حضرت

آمـدم بـه همـان       كردم هر وقت به كـربلا مـى        ها كه در نجف تحصيل مى     من بعد   
 .هائى بردم شدم و از آن مكان مقدس بهره گوشه متوجه مى

روز بيستم رجب در كربلا وقتى طبق معمول براى صبحانه به مـسافرخانه آمـدم،                 
 لاًدر ايـن مـواقــع مـعـمــو  . اسـت از روزهـاى ديـگـر خـوشـحـال تـر ديدم ايشان
  خوشى داريد كـه ايـن گونـه بـشّاش      كرديم خبر ال مىمـلاّآقـاجـان سـؤ مـا از حـاج

  .ال را كرديماين بار هم اين سؤ. داد جواب مى هستيد؟ و ايشان
  :  فرمود

انـد كـه در كـربلا در     بله آقايم به من اجـازه فرمـوده        
  .خدمتشان بمانم

 خـوشـم آمـده، بــراى تـحــصـيـل        نـجـف ة مـن هـم از حـوز     اتـّفـاقـاً :  گفتم
منتهى شما اينجا باشيد من هم در نجف هستم و همديگر را هر هفتـه                خـواهـم مـانـد، 
  .كرد ملاقات خواهيم

  :گفت   تبسمي نمود و
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روم و مـحـلّ    نـه، مـن امـروز عـصـر از دنـيـا مـى          
و ايـن مـانـدن، مثل ماندن  دفـن مـن كـربـلا خـواهـد بـود

  .تو در نجف نيست كه هر هفته همديگر را ملاقات كنيم
لـذا مـن    . داشت گفت حساب  آقاجان وقتى با قاطعيت سخن مى     مرحوم حاج ملاّ    

 شـديـدى بـه او داشـتـم و از طـرف ديـگــر          ةشدم، از طـرفـى عـلاق ـ   خيلى ناراحت 
 آور چـه   ثّـر تأخبـر   و به علاوه معلوم است اين       . عراق به ايران برگردم    بـايد بدون او از   

  .انسان دارد ثيرى درتأ
         اگـر مـن سـيد باشـم        :لذا بـغض گلـويم را گرفـت و از جـا برخاسـتم و گفـتم                 
    سيدالـشّهداء  و يكـسره بـه حـرم مطهـر حـضرت          . گذارم تو در كـربـلا بـمـانى     نمى

 خـواستم كـه  خـدا كـردم و طـول عـمـر او را از  رفتم، آن قدر گـريـه   ))السلام عليه((
بـرآورده   اسـت كـه حـاجتم     وقت ديدم صداى اذان ظهر بلند شده و قلبم مطمـئن كي

  .است گرديده
 اتـاق بـا حـال     ةآقـاجـان در گـوش ـ ، حـاج مـلاّ  مبـه مـسـافـرخـانـه بـرگـشـت ـ   
 :فتنشسته بود، پس از جواب سلام، به من گ حزن

ســـال  كـــار خـــودت را كـــردى، يـــك! اى سـيـــدّ  
يـگـر بـايد در اين محبس پر درد و الم دنيا با اين اعـمـال             د

مواليانم به خاطر تـو بمـانم چـرا ايـن كـار را       شـاقهّ، دور از
  .كربلا بعد هم در زنجان دفن شوم نه! كردى؟

خـلاصـه او خـيـلى نـاراحـت بـود و مـن كـه بـه حـاجـتـم رسـيــده بــودم،                
  .شدم خوشحال

اسـت كـه ســال ديـگــر        ارتـبـاطـشـان بـه قـدرى عـجـيـب    آرى اوليـاء خـدا    
 بـه يـكـى از رفـقـا كـه هـمـراهـش بـود در         روز بـيـسـتـم رجـب قـبـلاً    در عـصـر 

و سـلامـت گـفـتـه بـود مـن امـروز عصر رفتنى هـستم و مـرگ بـه     حـال صـحـّت
ـنــا بــود از دنـيــا    خـلاصـه هـمــان روزى كــه در كـربــلا ب    آمد و سراغم خواهد
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بـيستم رجب در سـال قـبـل، در سـال بـعد همان عصر بيستم  بـرود، يـعـنـى عـصـر
  .عليه اللّه هاز دنيا رفت، رحم  قلبىة سكتةرجب، با عارض

بـه هر حال در آن سفر بعد از آن جريان چند روزى در كربلا مانـديم و بعـد بـه                       
  .مشرّف شديم سامرّاء
 ـ   :گفـت  قـاجـان در سـامرّاء نشاط مخصوصى داشت مى      آحـاج مـلاّ     ة اينجـا خان

   ايـنـجــا جــائى اســت      .  اســت  ))روحـى فــداه  (( الامـر صاحبمولايم حضرت   
  .گردد  روشن))السلام عليه(( الامر صاحب بـايـد چـشـمـمـان بـه جمال مولا كـه

 ـ           كيـ. ى داشـتـيـم خـلاصـه چـنـد روزى در سـامـرّاء مـانـديـم و حـال خـوب
بودند و مـن خـوابم        رفقا خواب  ة كه هم  ))كـمـيلى((مـنـزل مـرحـوم آقـاى     شـب در 
ناگهان ديدم مـثـل اينكه دهها لامپ هزار شمعى در حيات منزل روشن شده  نبرده بود،

شـود كـه اگـر مـايلى خـدمت       تمام فضا را گرفته و به من خطـاب مـى   و نور سفيدى
 برسى، از اتاق بيرون بيا تـا آن حـضرت را زيـارت        ))السلام عليه(( عصر ولىحضرت  

  .كنى
مـن كـه بـا شـنـيدن اين جمله عرق سردى بر بدنم نشست و زبانم از تكلمّ افتاد        

كردم تا آن نـور      نداشتم، نتوانستم برخيزم و همچنان به پنجره نگاه مى         حركت و قدرت 
موضـوع را از رفقـا و حتّـى از خـود     هم به خواب رفتم، ايـن   رفت و من بين كم از كم

و اگــر حـقـيـقـتــش را بـخـواهـيــد صـبــح           آقاجان كتمان كـردم    مرحوم حاج ملاّ  
ام و لـذا     كه آن جريان را در خـواب ديـده         دادم فـردا بـا خـودم ده درصـد احتمال مى      

  .دادم تا آنكه فراموشم شد اهميت نمى
كنـيم، مـن بـه حـاج مـلاّ           ان حركـت  خواستيم از عراق به طرف اير      روزى كه مى    

ولى عصر  تا من در ايـن سـفـر و در اين مشاهد مشرّفه خدمت حضرت          :آقاجان گفتم 
و در اين جهت اصـرار زيـادى   . كنم نرسم، به طرف ايران حركت نمى ))السلام عليه((
اى   رسـيده   آن قدرى كه تو بـه ايـن فـيض   :خلوت برد و گفت در مرا به كنارى. ردمك

  .اند  ديگر موفّق نبودهرفقاى
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   كجا؟:  گفتم
 شـب چـرا     ة يـكـى در مـسـجـد سهله و ديگـر در سـامرّاء در آن نيم ـ             :فـرمـود  

  برسى مگر تو دعوت نشدى؟ برنخاستى تا خدمت آقا
   بيدار بودم؟ :  گفتم

  بودى؟   خواب:گفت  
  كرديد؟   شما از كجا اطّلاع پيدا:پرسيدم  
چرا كفران نعمت الهـى     . وفيق زيارتش را پيدا كردم       من هم بيدار شدم و ت      :گفت  
  .شده تو خيلى در اين سفر عنايت كنى؟ به را مى

و خـلاصـه آن قـدر نعمتهاى الهى را تذكر داد كه مرا براى حركت به طرف ايـران                 
آقاجـان در كـربلا     ه حـاج ملاّ    وقـتـى بـه قـم رسـيـديـم ديديم شايع شده ك        .نمود قانع

  .بودند  از طرف بعضى از اعلام هم برايش فاتحه گرفتهحتّى فوت شده و
آقـاجـان بـا عـجـله از قـم بـه زنـجـان رفـت و مـا در بـه هـر حـال حـاج مـلاّ  
گرم نجف آن زمان مرا      ةولى لذّت حوز  . مـانـديـم و بـه تـحـصـيل مشغول شديم      قـم
لذا پس از دو ماه     . ـراهم كنم نجف و مـانـدن در آنـجـا را ف       كرد كه مقدمات سفر    وادار
 رفـتن بـه نجـف را        ةدر قم ماندم به زنجان رفتم كه از استاد احوال بپرسـم و اجـاز               كه

  .بگيرم
چـنـد روزى خـدمـتـشـان بـودم، در ايـن چـنـد روز كـرامـتـى كـه مـقـدارى             
، شـود  مـربـوط بـه قـبـل از فوت و مقدارى از آن مربوط بـه بعـد از فـوت مـى     از آن

  :است كنم و آن قضيه اين من مجبورم در اينجا تمام اين قضيه را نقل مشاهده شد و
اى دارد و آنچه را كـه در آن اسـت           آقاجان صندوقچه در ايـن سفر ديدم حاج ملاّ       
 روز كه من از خارج اتاق وارد شدم، ديدم بـه مجـردّى   ك حتّى ي.كند مخفى مى از من

  .كرد  را قفلصندوقچه كه مرا ديد با عجله در
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 زيـادى بـه     ة علاق ـ 1))شـود  انسان حريص است بر آنچه منع مى      ((من طبق قانون      
  .حرفش را بزنم شد بودم ولى به هيچ وجه نمى  محتواى آن صندوقچه پيدا كردهةمشاهد
       آقاجـان بـه اتـاق ديگـرى رفتـه بـود و             ه حـاج ملاّ   روز وارد اتاق شدم ك    ك  اما ي   

     بـود،   هــا، بــاز افــتاده      اى روى ســائر نـوشـتــه       و دفـتـرچـه  صندوقچه باز بـود   درِ
خوانـدم،   دستى به صندوقچه و يا دفـتـرچـه نزدم و همان طـورى، دفترچـه را مـى              من

اى بود كه روز سيزدهم رجب بـرايش اتّفـاق افتـاده و              دفترچه شرح مكاشفه   مطلب آن 
  :شد كه نوشته بود شروع مى مطلبش از اينجا

ــد ص((     ـبـــح سـيـزدهـــم مـــاه رجــب كــه روز تولّ
و سـاعت     اسـت  ))لسلاما عليه(( منين على اميرالمؤحضرت  

اول روز متعلّق به آن حضرت است مـشغول خوانـدن نمـاز             
شدم، در ركــعت اول بعـد       ) )السلام عليه(( ابيطالب بن على

≅(( ةاز حمــد پنجــاه مرتبــه ســور è% uθ èδ ª! خوانــدم، در   را))#$
  ةحـمــد پـنـجــاه مـرتـبــه ســور      نيـز بعـد از    ركعت دوم 

))≅ è% uθ èδ ª! ـــاز،   ))#$ ـــوت نـم ـــودم، در قـن ـــرائت نـم  را ق
 زيـارت ))السـّلام عـليـه(( ابـيـطـالب عـلى بـن جـمـال  

 :دادنـد و فـرمـودنــد     شد و دوازده چيز عيدى به من وعـده        
و . دهـم  شـرح اين دوازده چيز را بعد از تمام شدن نماز مى          

 را  ))السلام عليه(( ابيطالب بن علىبعد دو ركعت ديگر نماز      
  )) .به همان ترتيب خواندم

  درآقاجان وارد اتـاق شـد و فـوراً   بودم حاج ملاّ وقتى دفترچه را تا اينجا خوانده  

  .صندوقچه را بست و نگذاشت بقيه جريان مكاشفه را بخوانم

                                                 
  .  36 صفحة32بحارالأنوار جلد)) علي ما منع حريص المرء ((ـ1
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وقتـى ديـد مـن     .  را بخوانم، اجازه نـداد      قضيه ةكردم كه اجازه بدهد تا بقي      هر چه   
رسـد،    ايـن دفـتـرچـه بـعـد از مرگ من به دست تو مـى :گفت كـنـم، اصرار مى زياد

  .است آن وقت بخوانى قضيه را خوب
نكـردم و   من وقتى ديدم مطالب و مذاكره ما به اينجـا منتهـى شـد، ديگـر اصـرار        

  .كردم  فراموشتقريباً موضوع را
كنم كه به زنجـان      توانستم خود را حاضر    ت ايشان، سالها بود كه نمى     پـس از فـو    

چهارده سـال كـه از فـوت آن مرحـوم      بروم و جـاى خـالى آن عـزيـز را ببينم، پس از     
قـضايائى كه بين من و ايشان اتّفـاق         گذشته بود و من از دفـتـرچـه و بـلكـه از اكـثـر         

  .افتاده بود، فراموش كرده بودم
سـفـــر بـــه آذربـايـجـــان، بـــه زنـجـــان رفـتـــم، ســـرى بـــه مـنـــزل در راه   

ال كــردم كــه   ز فـرزنـد بــزرگ آن مـرحــوم، ســؤ   آن مـرحـوم زدم و ا فـرزنـدان
  .كنم مانده به من بدهيد تا استفاده آقاجان باقىكتابى اگر از حاج ملاّ نـوشـتـه و يا

بود يكى از علمـاى تهـران كـه         هاى آن مرحوم      هر چه از نوشته    :در جواب گفت    
  .است كرد و برد و چيزى پيش ما باقى نمانده جمع شاگرد آن مرحوم بود آمد و

آن سـفـر دسـت خـالى از زنـجـان بـيـرون آمـديـم ولى بـاز در ســال بـعــد                 
زنـجـان رفـتـم و دوبـاره بـراى ديـدن فـرزنـدان آن مـرحــوم بــه مـنــزل     كـه بـه

 اگـر نـظـرتـان بـاشـد سـال گــذشته       :ايـشـان اظـهـار كـرد كـه    رفـتـم فـرزنـدشـان
آقاجان را كرديد و من اين موضـوع         هاى مرحوم حاج ملاّ    شما از من درخواست نوشته    

اى پشت صـندوقها   ديدم دفترچه كرديم، داشتم، روزى كه منزل را عوض مى را در نظر
  .مداشت افتاده آن را برداشتم و براى شما نگه

كـردم،   داد و مـن آن را بـاز        عـجـيـب ايـن بود كه وقتى دفترچه را به دست مـن            
بـود، مـن     اى كـه وقـتـى ايـن دفـتـرچه در آن صندوقچه باز افتـاده           صفحه ديدم همان 
 مـرتـبـه مـثـل پـرده سـيـنـمـا، تـمــام آن جـريــان   كي. است كردم، آمده  مطالعه مى 

خواندم و چه خوب شد كه آن      حـكـايت را پس از پانزده سال      ةو بـقـيـّ  بـه يـادم آمـد  
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بودم؛ زيرا در اين مكاشفه عنايـاتى بـه ايـن مـرد              را تا پايان نخوانده    زمان اين جريانات  
اى دســت از   شدم، شايد لحـظـه اگر آن زمان من آنها را متوجه مى بود كه بزرگ شده

و چــون ســال آخــر       . مـانـدم مـىداشـتـم و از درس و زنـدگـى بـاز         او بـر نـمـى  
    شــد و يــا در حـال انـزوا و            فـقـدانـش بـراى مــن كــشـنـده مــى        بـود، عـمـرش

  .گرفتم اجتماعى قرار مى گيرى از امور كناره
آمادگى براى اين گونه مطالـب را        استعداد من آن زمان به هيچ وجه       و علاوه سنّ و   

تـوانم در اينجـا       مـطـالب آن دفترچه را نمـى      ةو به هـمـيـن دليـل هـم بـقـيـّ      نداشت
  .كنم؛ زيرا ممكن است آن مطالب از نظر بعضى از خوانندگان محترم سنگين باشد ذكر

   ) شرح زندگىةبرگرديم به بقي (  
عراق بـه زنجـان    گـفـتـيـم دو ماه بعد از مسافرت از      

آن اش منجر به بعد از فـوت         بودم و اين جريان كه تتمه      رفته
  .افتاد مرحوم شد اتّفاق

دانستم كه اين آخـرين ديـدار        خـلاصـه چـنـد روزى در زنـجـان مـاندم و نمى         
 مـسـافـرت بـه نـجف و عراق را گرفتم و پس      ةخواهد بود، از ايـشـان اجـاز     من از او  

    رسـيد  اى مـى  لـه نامـه    هـر هفته از معظمّ تـقـريـبـاً.كردم به عراق حركت از چند روز
 ـ       تنظيم مى  كار و درس و زندگى مرا      ةو برنام   روز سـيل تلگرافـات      ككـرد، تـا آنكـه ي

كردند؛ زيرا اكثر دوستان  فوت او را اعلام مى دوستان،. تسليت به طرف من سرازير شد
تر از من نـدارد، مـن مثـل فرزنـد      رفيقى صميمى آقاجاندانستند كه حاج ملاّ ايشان مى

  .براى او بودم
 ةشـدم كـه در هـمـان روز بـيـسـتـم رجـب بـه كــسـالت سـكت    همـن مـتـوجـّ   

خـيــر،  تأسـال، حـتــّى بــدون يــك سـاعــت تـقـديــم و              كدنيا رفته و ي    قلبى از 
  هـمـان روز و هـمـان ساعت كه در سـال قـبــل بـنــا بــود در كـربــلا                  درسـت در 

كند كه چقـدر فـوت    ـوت مـىوداع كـنـد در سـال بـعـد در زنـجـان ف دار فـانـى را
رفـتم و    من در كـوچـه و بــازار نجـف راه مـى          . در من گذاشت   آن مرحوم اثر عجيبى   

بعد از او راحت باشم تا آنكه روز جمعه بعد از فوت آن  توانستم كردم و نمى گريه مى
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بوديم، عـلمـا و فــضلاى نجـف    اى اعلام كرده فاتحه مرحوم، در منزل براى آن استاد
، ))حاج سيد مرتضى واعـظـى سـبــزوارى     (( آقاى   تا آنكه اتّفاقاً   1آمدند  او مى  ةحبه فات 

آقاجـان رفيـق   قـدس كـه سـالها بـا مرحـوم حـاج ملاّ      مـشهد م  يكى از علماى محتـرم 
كـربـلا سـاكـن شـده بـود و هـر وقـت بــه نـجــف    صـمـيـمـى بـود و مـدتـى در

 براى كه فاتحـه  :ر وارد گرديد، نشست و گفتاز د شد، آمـد، بـه منزل ما وارد مى مـى
  ايد؟ گرفته

  آقاجـان   رسيده كـه رفيقتـان آقـاى حـاج ملاّ          سف از ايران خبر   تأ بـا كـمال    :  گفتم
  .ايم فاتحه را براى ايشان گرفته شده و فوت

 دروغ اسـت ديـشـب كـه شــب جمعـه بـود مـن او را در صـحن مطهـر         :  گفت
  .كردم  ديدم و مدتى با او صحبت))السلام عليه(( سيدالشّهداءحضرت 

كنيد؛ زيرا اين تلگرافات از نزديكان ايـشان رسـيده و             اشـتـباه مى   حـتـمـاً :  گفتم
  .اند فوت شده  ايشانقطعاً

 بوديم، يكـى از  له روبرو شدهمسأقـبول نكرد، در اين بين كه ما به حال ترديد با   

     شـد،  آمـد وارد مجلـس     د و از ايـران مـى      دوستان آن مرحوم كه شاگرد ايشان هـم بـو         
ديشب در كربلا بـودم وقتـى از    :،گفتآنكه از گفتگوى مـا خـبـر داشـتـه بـاشد بدون

مـدم بـا كمـال    آ بـيــرون مــى   ))السـّلام عـليـه(( سيدالشّهداءصحن مطهر حضرت 
 ـ      بـا آنـكــه   ! شود آقاجان وارد صحن مى   تعجب ديدم حاج ملاّ    ـران مــن وقـتــى در اي

بغل بگيرم و بـا او        بـودم او فوت شده بود، ديشب وقتى به او رسيدم خواستم او را در             
  .شد معانقه كنم، مثل نسيمى معطّر از من عبور كرد و ديگر ناپديد

   اين جريان در چه ساعتى بود؟:ال كردى حاج سيد مرتضى واعظى از او سؤآقا  

                                                 
اعلم از سائرين بـود بـه نـام آقـاي            بزرگ نجف كه به اعتقاد اكثر علما        يكي از علماي   ـ1

فرمـود كـه عظمـت       فقه و اصول در وصف ايشان مطـالبي مـي          مدرس زنجاني حاج شيخ باقر  
  .   كند حاج ملاّآقاجان را ثابت ميعلمي و بزرگواري 
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 آرى من هم در همان ساعت او :دندوقـتـى ساعت ملاقاتش را گفت، ايشان فرمو  
  . ديدم))السلام عليه(( سيدالشّهداءرا در صحن حضرت 

اسـت   است روح آن مرد بزرگ بوده       عـجـيـب، ممكن  :سـپـس خـودش گـفـت    
خـواهم   ام و مـى   همـين امـشب آمـده   :گفـت  مى آن مـرحـوم. ام ديده كه من او را مى

 ـ ام، بايـد زود   زنـجــان گـرفـتــه   يـدى در جد ةزيارت دوره بكنم و برگردم؛ زيرا خان
  .پشت سر او را نديدم وقتى هم از من جدا شد زود رفت كه حتّى من. برگردم
 ممكـن   :اش اين بود   آمد كه خلاصه   له پيش مسأ اين   ةبـعـد بـحثهاى زيادى دربار     

        مثـل زمـان زندگيـشان در دنيـا          قوى بتواننـد خـود را پـس از مـرگ عينـاً             است ارواح 
  1.كنند ديگران ظاهر براى

* * *  
 كـه   ))زنجانى قربانعلىملاّ آخوند((آقاجان استادى داشت به نام      مرحوم حاج ملاّ    
   او از ايـن مـرد   و غالبـاً . نفس ةفقيه بود و هـم سـياستمدار و هم اهل معنى و تزكي هم
گـر در راه     انــسان ا   :گـفـت سـتـود و مـى   برد و او را بـسـيـار مـى      مطالبش نام مى   در

        .رســد  نـمــى  بـاشــد بــه جــائى      ، استاد و مربى نـداشـتــه     كسلو كمالات و سير و   
 ـ(( و   ))انـصارى  شـيخ  العظمـى  اللّـه  تآي((و افـرادى از قـبـيـل مـرحوم       اللّـه   تآي

 اينها  :فرمود  و بزرگانى از اين قبيل را نام مى برد و مى           ))بحرالعلوم مهدى سيد العظمى
قـربـانـعــلى   و قـضـايـاى زيـادى از آخـونـد مــلاّ . اند و مربيان خوبى بودهاستادان 

يادداشـت   اش آموزنده بود ولى چـون مـن آن قـضايا را    كرد كه همه بـراى مـا نقل مى
         آقــا  كـنــم ولـى مـرحــوم حــاج مــلاّ          تـوانم صـحـيــح نـقــل      نكرده بـودم نمـى    

     دگرگون  كـرد حـالش  دش را براى ما نـقـل مـىگـاهـى كه حالات مرحوم استا جـان
 عشق به خدا بوده و در مناجاتها مطالب خوبى          ة در مرحل  زيرا آن مرحوم ظاهراً    شد؛ مى

 .كرده است جارى مى به زبان

                                                 
  .   ام اين مطلب را كاملاً شرح داده)) ارواح عجيب عالم(( من در كتاب ـ1
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  را براى ما))السلام عليه(( سجادآقاجان گاهى مناجات محبين امام مرحوم حاج ملاّ

 اسـتادم ايـن     :فرمود كرد و مى   ناله به زبان جارى مى     خواند و اين مضامين را با آه و        مى
  .داشت مناجات را خيلى دوست مى

  :محبين مناجات جمةتر
 ـ     پـروردگـارا، چـه كـسـى   و اسـت كـه شيرينى محبت ت

  ! داشته باشد؟ كس ديگرى را دوست باشد و جز تو را چشيده
اى از   لحظـه  گرفته باشد و   تو، انس  كيست كه به قرب       

  ! تو رو برگرداند؟
ــا را از        ــارم، مـ ـــزم، پروردگـ ـــم، عـزيـ      مـحـبـوبـ

بده كه براى مقـام قـرب و دوسـتى و اطـاعــت      قرار يكسان
مـودت و محبـت    يبرااى و  خـودت انـتـخـابـشـان كـرده

اى و براى ديــدارت مـشـتـاقـشان        خودت خالصشان نموده  
     . اى هايـت خـشنودشان نمـوده    بـراى خواسـته   و. اى فرموده

  و از دورى    اى و نعمت ديدارت را بـه آنـهــا عـطــا كــرده          
و در عالم صدق و صـفا، كنـار         . اى و فـراقـت پناهشان داده   

 بــراى شـنـاســائى مـقــام    و. اى جـايـشـان داده خـودت
 ةآنهـا را دلبـاخـتـ ـ  و. يا عـظـمـت خود مختصشان نمـوده 

. اى ات انتخابشان فرمـوده    و براى مشاهده  . اى مـحبتت كرده 
و قلـب   . اى روى آنها را تنها به سـوى خـودت قـرار داده            و

و بـه آنچـه   . اى فارغ نمـوده  آنها را تنها براى محبت خودت
بـه   و ياد خودت را   . اى يـلشـان فـرمـوده نـزد تـو اسـت مـا   

    بـه آنهـا شـكر و سپاسـگزارى را تعلـيم            . اى آنها الهام كـرده   
و آنها . اى اطاعت خودت مشغولشان نموده و تنها به. اى داده

ــرار داده  ــستگان ق ـــردم از شـايـ ــان م ــراى  را در مي اى  و ب
و از هر چيزى كـه از       . اى مناجات خودت انتخابشان فرموده   

  .اى كند جدايشان كرده و جدايشان مىت
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بـده كـه از      مـحبوبم، پروردگارم، ما را از كسانى قرار          
 شـوق   ةشاد و خشنود و از دل نال       باطن و قلب با توجه به تو      

عاشـقانه  ة عمر به خاطر محبت به تـو نال        ةكشند و در هم    مى
  .دارند

. است پـيـشـانـيشان در پيشگاه عظمت تو در سجده          
و . اســت  بيـدار  مهايشان در راه خدمت بـه تـو شـبها   و چش

اشـكـشان از ترس آنكه مبادا محبت تو نسبت بـه آنهـا كـم              
  .و دلهايشان به محبت تو بستگى دارد.است شود، جارى

  .است هيبت تو دلشان را از جهان و دنيا كنده    
ــشـم        ـــش چــ ـــوار قـدسـ ـــه انـ ــسـى كـ اى كــ

ة زيبــائى و تجلّيــات وجــكــرده و  دوسـتـانـــش را روشـــن
شناسـندت بـه شـوق و نـشاط          مقدست دل آنهائى را كه مى     

  .است واداشته
  ! مشتاقان اى آرزوى قلوب    
  ! دوستان اى آخرين مقصد    
محبت بـه كـسى      تو و  درخـواسـتم از تو فقط محبت        

كـارى كـه مـرا بـه         دارى و محبت به هـر      كه تو او را دوست    
  .است رساند، تو مى قرب

كنم كه خودت را از هر چـه غيـر تـو             درخواست مى     
  .است در قلب من محبوبتر قرار بده

دارم محبت مرا منجر به مقام خـشنودى     و درخواست     
  .سازى خود

دارم كــه ميــزان شــوقم را بــه خــودت  و درخواســت    
  .دهى بيشتر از گناهانم قرار
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 ـ    خـدايـا بـر مـن مـنـّت        ظــرى  گـذار و اجـازه ده ن
دل  كمال معرفت بـا چـشم      كـنـم و تـو را بـا     بـه سـوى تـو  

  .ببينم
كن،  و لطف به من نگاه     خدايا، تو هم با چشم محبت         

  .صورت از من برنگردان
خـدايـا، مـرا اهـل سعادت و مسافران راه حقيقت و             

            دارنــد قــرار بــده؛  آنهــائى كــه قــدم بــه ســوى تــو بــر مــى 
  1.رين مهربانهااى مهربانت

                                                 
    :ةعشر الجنان، مناجات خمس مفاتيح)) بينمح مناجات ((-1

  الرَّحيم الرَّحمنِ االلهِ بسمِ
 عنْك حولاً،    انَس بقِرُبِْك فاَبتَغى    ذاقَ حلاوةَ محبتك فَرام منْك بدلاً، ومنْ ذَاالَّذى          منْ ذَاالَّذى   الهى((

ك، وشَـوقْتَه الـى    لقرُبِْ   فَاجعلْنا ممنِ اصطَفَيتَه الهى ك،  ك ووِلايتك، واَخلَْصتَه لـودك ومحبتـ   لقĤئـ

واعَذْتَه منْ هجرِك وقلاك، وبواْتَه   وجهِك، وحبوتَه برِِضاك، ورضَّيتَه بقَِضĤئك، ومنَحتَه بِالنَّظرَِ الى
ك،    ك، جِوارِ مقْعدالصّدقِ فى واجتبَيتَـه   وخَصصتَه بِمعرِفَتك، واَهلْتَه لعبادتك، وهيمـت قلَبْـه لإِرادتـ

        ،ك ورغَّبتَـه فيمـا عنـْدك، والَْهمتَـه ذكـْرَك،           لمشاهدتك، واَخلَْيت وجهه لَك، وفرََّغْت فُـؤاده لحبـ
تَهعزاَوو  شَغلَْتَهو ،حى      شكُرَْكنْ صالم رْتَهيصو كتبِطاع    ،كناجاتمل اخْترَْتَهو ،كترِيب      نْـهع ـتقَطَعو
َكلَُّشى مهْأبنْ دملْنا معاج مالَلَّه ،نْكع هقْطَعي الزَّفْـرَةُ      ء مـرُههدنـينُ، والْحو ـكلَيا يـاحتالْـأَنينُ،  الْإِرو 

خَـشْيتك، وقلُُـوبهم      خدمتك، ودمـوعهم سـĤئلَةٌ مـنْ    لعظَمتك، وعيونُهم ساهرَةٌ فى جِباههم ساجِدةٌ
،كتهابنْ مةٌ معَنْخلم متُهداَفْئو ،كتبحلِّقَةٌ بِمتَعم صارِ مَأبل هسقُد نْ انَْواريا م    حاتب حبيـه رآئقَـةٌ، وسـ

اَسئلَُك حبك وحب منْ      قلُُوبِ الْمشْتاقينَ ويا غايةَ امالِ الْمحبينَ،       عارِفيه شĤئفَةٌ، يا منى    وجهِه لقلُُوبِ 
 اياك   ما سواك، واَنْ تَجعلَ حبى    واَنْ تَجعلَك اَحب الىَ م      قرُبِْك،   الى  يحبك وحب كُلِّ عملٍ يوصلُنى    

علىَ، وانْظُـرْ بِعـينِ الْـود         الَيك ذائداً عنْ عصيانك، وامنُنْ بِالنَّظرَِ الَيك        رِضْوانك، وشَوقى  قĤئداً الى 
لِ الْاسعاد والْحظْوةِ عنْدك، يامجيب يـا اَرحـم          منْ اَه   واجعلْنى  وجهك،  والْعطْف الىَ، ولا تَصرفِ عنىّ    

 )).الرَّاحمينَ
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  وسجاد امامتعالى با زبان  اى با خداى  چند دقيقهآقاجان شبها غالباًمرحوم حاج ملاّ

  .كرد  مناجات مى))السلام عليهم(( اطهار ةائميا ساير 
ريـخــت و حــال او        مــى  كخـوانــد و اشـ ـ    او مـنـاجـات خـائفـيـن را مـى      

كنم براى شما تا حدى كـه        از اين مناجات مى   اى كه    بـود كـه من با ترجمه     ايـنـگـونـه
  ...خواند دهم او مى توضيح مى بوده ممكنم
  

   :خائفين مناجات جمةتر
   كـنم، بـا     تـوانم بـاور    محبوبم، معبودم، عزيـزم، آيـا مـى       

  ! كنى؟ كه به تو دارم باز هم عذابم ايمانى
           دارم مـرا از خـود   يا بـا عـشق و محبتـى كـه بـه تـو              

  ! ور كنى؟د 
دارم مـرا محـروم      يا با اميدى كه به مهربانى و لطف تـو          

  ! نمائى؟
  ام مرا به آتـش جهـنّم    پناهى كه به عفو تو آورده يا با    

 ـ   ، از ... حاشا   ! كنى؟ و عذابت تسليم     تـو دور   ةوجـه كريمان

  .است كه مرا نااميد گردانى
ريخت   مى كگرفت و اش   مىغم را در بغل      آقاجان اينجا زانوى  مـرحـوم حـاج ملاّ  

  :گفت داد و مى مناجات ادامه مى و به اين
  

        دانـــستم كــه مــادر مــرا بــراى بــدبختى  ايـكـــاش مـــى
      زائيــد و بــزرگم  و نــاراحتى زائيــده، كــه ايكــاش مــرا نمــى

ــرا خوشــبخت   و ايـكـــاش مـــى.كــرد نمــى ــستم كــه م             دان
بـودن در   قرب بـه خـود و  اى و براى     و سعادتمند قرارم داده   

اى كـه در ايـن صـورت چـشمانم           خود اختصاصم داده   كنار
عزيزم، محبوبم، آيا صـورتهائى را      .شد روشن و قلبم آرام مى    

         تــو روى خــاك فــرود آمــده ســياهش بــه كــه بــراى ســجده
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يا زبانى را كه به عظمت و ثنا و جلال و مجد تـو               ! كنى؟ مى
دلهائى را كه پر از محبت تو       اي ! ؟نمائى سخن گفته لالش مى   

 يا گوشهائى را كه از شـنيدن نـام تـو    !كنى؟ مى است مهرش

         !كنــى؟ بــرد ناشــنوايش مــى تــو لــذّت مــى  روى ارادت بــه
شده  فتت به درگاهت درازأر يا دستهائى را كه به اميد لطف و      

      يــا بــدنهائى را كــه در راه بنــدگيت !كنــى؟ در بندشــان مــى
يـا پاهـائى را كـه در         !كنى؟  لاغر شده عقابش مى    برده و  رنج

  ...نه چنين است! كنى؟ مى عذابشان كرده راه عبادت تو سعى
عـزيـزم، مـحـبـوبـم، درهـاى رحـمـتت را به روى           

از نگاه به جمال زيبايت      بندگان موحدت مبند و مشتاقانت را     
 و روحى را كه به او عزّت       محبوبم، عزيزم، جان  .مكن محروم

ــد بخـــشيده  ــت  توحيـ ــه در هجرانـ ــوار و اى چگونـ              خـ
 باطنى را كه بـر محبـت و مودتـت دل بـسته             !كنى؟ مى ذليل

عزيـزم،  ! سـوزانى؟  آتش جهنّمت مى حرارت چگونه آن را به  
  .پناه بده و عظيمت  و سختكمحبوبم، مرا از غضب دردنا

ـــت، اى      ـــر رأف ـــّت، اى پ ـــر مـحـب احـــسـان  اى پ
كـس، اى مـهـربــان      بندگان، اى بخشنده به همه     كـنـنـده بر 

   از دشـمنان     ه ضررها، اى قهركنند   ةكنند جبران به دوستان، اى  
بنـدگان، مـرا از عـذاب     پـوش بـديهاى اى آمرزنده، اى پرده

شـدن در روزى كـه       جهنّم و رسوائى و ننگ و مفتـضح        آتش
رگــون و عـقـبــات   و حـالات دگـ بـدان، جـدا خـوبـان از

ــ هـــول ــدكاران دور،   وكانـگـيـــز و نـيـكـوكـــاران نزدي     ب
                                                                  .شوند مى

         .خواهد رسيد  آنچه كردهةو هر كسى به نتيج
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  1.مرحمت بفرماشود نجات  ظلم نمى و حال آنكه به آنها
                                                 

    :ةعشر الجنان، مناجات خمس مفاتيح)) خائفين مناجات ((-1
  الرَّحيم الرَّحمنِ االلهِ بسمِ

 لرَحمتك وصفْحك  مع رجĤئى  ، اَم نى اياك تُبعد ، اَم بعد حبى  اَتَراك بعد الْأيمانِ بكِ تُعذِّبنى الهى
  اَللشَّقĤء  ، لَيت شعرى   ، حاشا لوجهكِ الْكَريمِ انَْ تُخَيبنى      تسُلمنى   بِعفوِْك  ، اَم مع استجارتى    تَحرِمنى
،  علمت اَمنْ اَهلِ السعادةِ جعلتَْنـى      ، ولَيتنَى  لَم تُرَبنى  و  ، فَلَيتَها لَم تَلدنى     اَم للْعنĤء ربتنْى     اُمى  ولدَتنْى

   هلْ تسُود وجوهاً خَـرَّت      ، الهى  ، وتَطْمئنَّ لَه نَفسْى    فتَقََرَّ بِذلك عينى   ، وبقُِرْبكِ وجوِارِك خَصصتنَى  
 قُلُـوبٍ    وجلالتَـك، اَو تَطْبـع علـى         مجـدك    نَطقَتَ باِلثَّنĤء على   ساجدِةً لعظَمتك، اَو تُخْرِس اَلسْنَةً    

  ارادتـك، اَو تَغُـلُّ اكَُفّـاً رفَعتْهـا     اَسماعاً تَلذََّذتَ بسِماعِ ذكْرِك فى   محبتك، اَو تُصم انْطوَت على
 مجاهدتك، اَو تُعذِّب     نَحلتَ فى   عاقب اَبداناً عملتَ بِطاعتك حتّى    الْأمالُ الَيك رجĤء راْفتَك، اَو تُ     

 موحديك اَبواب رحمتـك، ولا تَحجـب مـشْتاقيك     تُغْلقْ على  لا  عبادتك، الهى اَرجلاً سعت فى
تذُلُّها بِمهانَةِ هجرانك، وضَـميرٌ        اَعززَتَها بتِوَحيدك كَيف    نَفْس   جميلِ رؤْيتك، الهى    النَّظَرِ الى   عنِ

 منْ اَليمِ غَضَبكِ، وعظيمِ سخَطك،        اَجِرْنى  بِحرارةِ نيرانك، الهى     مودتك، كَيف تُحرِقُه    انْعقدَ على 
 بِرَحمتك مـنْ عـذابِ    نَجنى بار يا قَهار، يا غَفَّار يا ستَّار،حنَّانُ يا منَّانُ، يا رحيم يا رحمنُ، يا ج يا

      الْأَخْيـار تـازذَاامةِ الْعارِ افَضيحالنَّارِ و               ُقَـربوالُ، والْـأَه هالَـتوالُ والْـأَح حالَـتـنَ الْأَشْـرارِ، وم
    نَفْسٍ ما كسَبت وهم لا يظْلَمونَوبعد الْمسيئوُنَ ووفّيت كلُُّ الْمحسنوُنَ،
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الهـى را شـاكر و از خـداى تعـالى هميـشه       آقـاجان نعمتهاى مـرحـوم حـاج مـلاّ    
     تــنگ و در تمـام عمـر مـصائب زيـادى            او از نظر مـالى بـسـيـار دســت       .دممنون بو 

  . بود))للّه الحمدللّه و شكراً(( زبانش بود ولى ورد ديده
است بعضى از آنها     نرسد ممك   هـر چـه بـه مـا مى     :گـفـت گـاهـى بـه مـا مـى     

حقيقت چون از طرف دوست است شيرين است،  به نظر ظاهرى ما ناگوار بيايد ولى در
  .است گوارا

  :ريخت  مىكخواند و اش و گاهى اين فرد از شعر را مى
            اگر تو زخم زنى به، كه ديگرى مرهم   

  و زهر دهى به، كه ديگرى ترياقاگر ت                                                     
شـمرد و    نشست و نعمتهاى الهى را مـى       اى مى  و شـبها قبل از خواب چند لحظه        

خوانـد و    را با شوق و شعف عجيبـى مـى  ))السلام عليه(( سجادشاكرين امام  مناجات
  :گفت مى

  :شاكرين  مناجاتجمةتر
مـحـبـوبـم، پـروردگـارم، نـعـمـتـهـاى فــراوان و          

   و . كـرده   شـكرگزارى غافـل    ةتــو مـرا از وظيف ـ      ـى در پـى  پ
احصاء ثنا و شكرت     ريختن فضل و كرمت بر من، مرا از        فرو

  .است عاجز نموده
ات مـرا از يـاد محامـد اوصـاف           كـرم پيوسـته    عطا و     

  .داشته جمالت باز
مهربانيهاى دائميت مرا از معرّفى و بيـان خوبيهايـت              
  .ساخته ناتوان

عجز و ناتوانى حال و مقال و مقام كـسى           اين ابراز و      
در مـقـابــل تـقــصـيـر    كه به نعمتهاى فراوان و فراگير تـو 

دهـد   كـنـد و شـهـادت عليه خود مـى       خـود اعـتـراف مـى  
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  حـقّ تـو را ضـايع     كـرده و  شـكر، اهمـال   ةوظيف انجام كه در
  .است نموده

تـو  . دارى مهربانى، تو به دوستانت محبت خاصـى       تو    
تـو خـدائى    . هـستى  كريمـى  تو خـداى  . هستى خداى خوبى 

. كنى كسى را كه تو را بخواهد       هستى كه از خود محروم نمى     
اگر كسى به تو چـشم اميـد داشـته باشـد او را      خدائى كه تو

  .كنى محروم نمى
اى عزيزى كه اميدواران و محتاجان همه به سـاحت              

  .آيند قدس تو فرود مى
 عنايتـت   ةعطـا بـه عرص ـ     ـوبـى كه، طالبان  اى مـحـب     

مهربان، اميدهاى ما را با      پس اى . كنند و اميدوارند   اقامت مى 
  .س روبرو نفرما؛ و لباس نااميدى بر ما مپوشانيأ

عزيزم، محبوبم، شكر من در مقابل نعمتهـاى بـزرگ              
من در مقابل كرم تـو   و حمد و ثناى. است تو بسيار كوچك

  .است بسيار ناچيز
مـن، نعمت تو از انوار ايمان مرا به زيورهاى          خـداى    

  .است سرم نهاده مجلّلى آراسته و تاج عزّت بر
علاقه و طوقهــاى ةخــوبم، احــسانت رشــت پروردگــار    

آنهـا را از دسـت    شرافتى بر گردنم افكنـده كـه هرگـز مـن    
  .نخواهم داد

اسـت كـه زبـانم از        عزيزم، آن قدر نعمتهايـت زيـاد          
  .است  ناتوانشمارشش

اسـت   مـحـبـوبـم، آن قـدر آلاء و عـنـايـاتت بسيار          
رسد كه بتـوانم همـه را        است تا چه   كه فهمم از دركش قاصر    

  .گيرى كنم اندازه
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       گـــردم، مـــن چـگـونـــه    عـزيـــزم، قـربـانـــت     
آنكـه همـين توفيـق     كـنـم و حال تـوانـم تـو را شـكـر مـى
اى و خودش احتيـاج بـه شـكر          ن داده كردن را تو به م     شكر

  .دارد ديگرى
، الحمد، الحمدللهّ   لك مـحـبـوبـم، هـر چه من بگويم        

    اى بـاز بايـد بگـويم     داده براى اين كلام كه تـو تـوفيقش را  
  .لك الحمد

    از دست و زبان كه برآيد    
  كز عهده شكرت به درآيد                                 

خـوبـم، هـمــان    ـوبـم، عـزيـزم، پـروردگـار  مـحـب    
لطفـت غـذا دادى و در مهـد     گـونـه كـه مــا را در اول بـه  

دادى پس نعمتهاى فراوان و خوبت        پرورش ،صنعت حكمت
كـن و بـه      كن و ناگواريهاى انتقامت را از ما دفع        تمام ما را بر 

وبـالاترين حـظّ ولـذّت را هـر چـه            ما در دو عالم بزرگترين    
  .كن تر عنايتزود

حمد براى تو باد به      و گردم، شكر  مـحـبـوبم، قربانت     
مـن و بــه خـاطــر وفـور          ابتلا و آزمايش نيكويت از     خاطر

باشد و احـسان و      نعمتهايت، حمدى كه با خشنوديت موافق     
  .دهد نيكى بزرگ تو را بر ما قرار مى عطا و

      كــريم، بــه مهربانيــت، عظــيم، اى خــداى اى خــداى    
  1.مهربانها اى مهربانترين

                                                 
    :ةعشر الجنان، مناجات خمس مفاتيح)) شاكرين مناجات(( -1
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  :گفت آقاجان مىمرحوم حاج ملاّ
  .توان ديد خدا را مى اولياء ارواح. توان ديد جنّ را مى. توان ديد ملائكه را مى  
       همـه معتقدنـد كـه انـسان     :گفـت  خواسـتيم مـى   وقـتـى از او تـوضـيـح مـى   مـا  

  .است مطالب اشاره كرده ر به اينقرآن و روايات مكرّ. بيند  اينها را مىةمرگ هم دم
  :گفت او مي

اى كــه    نـدارنــد ولـى بــه هــر قـيـافــه          جـنّ و مـلائكــه شـكــل خـاصــّى       
تعالى به آنهـا اجـازه       شـوند مگر موارد خاصى كه خداى      مـتـشـكـّل مـى  بـخـواهـنـد

  .آن شكلها درآيند باشد به نداده

                                                                                                                                            
  الرَّحيم الرَّحمنِ االلهِ بسمِ

احـصĤء ثنĤَئـك فَـيض فَـضْلك،          عنْ   عنْ اقامةِ شُكْرِك تَتابع طوَلك، واَعجزَنى        اذَْهلنَى  الهى
 اَياديـك وهـذا       عنْ نشَْرِ عوارِفـك تَـوالى        واَعيانى عوآئدك،   عنْ ذكْرِ محامدك تَرادف     وشَغَلنَى
باِلإِْهمـالِ والتَّـضْييعِ، واَنْـت         نَفْـسه   اعتَرَف بسِبوغِ النَّعمĤء، وقابلَها باِلتَّقْصيرِ، وشَهدِ علـى        مقام منِ 

 صديه، ولا يطْردُ عـنْ فنĤئـه امليـه، بِـساحتك تَحـطُّ     يخَيب قا  لا الرَّؤُف الرَّحيم الْبرُ الْكَريم، الَّذى 

باِلتَّخْييبِ والْأَياسِ، ولا تُلْبِـسنا      الرَّاجينَ، وبِعرْصتك تقَف امالُ الْمستَرْفدينَ، فَلا تُقابلِْ امالنَا         رِحالُ
 جنْـبِ اكْرامـك      ، وتَـضĤئلََ فـى     اظُمِ الائك شُكْرى  تَصاغَرَ عندْ تَع   سرْبالَ القْنُوُط والإِْبلاسِ، الهى   

اىيئى اĤَنشَْرى  ثنلَّلتَنْى   وج ،       تضَرَبلَلاً، ونْ اَنوْارِ الْأيمانِ حم كمعـزِّ            نـنَ الْعم بِـرّك فئĤلَطـ لَىع
 عـنْ     اطَْواقاً لا تُفلَُّ، فĤَلائكُ جمـةٌ ضَـعف لـسانى           وطوَقتَنْى  مننَكُ قَلائد لا تُحلُّ،     كلَلاً، وقَلَّدتنْى 

 بتَِحصيلِ الشُّكْرِ،    فَكَيف لى   عنْ ادراكها فَضْلاً عنِ استقْصĤئها،      ونَعمĤؤُك كَثيرَةٌ قَصرَ فَهمى    احصĤئها
لْحمد، وجب علَى لـذلك انَْ اَقُـولَ لَـك الْحمـد،            قُلتْ لكَ ا    شُكْرٍ، فَكُلَّما    اياك يفتْقَرُ الى    وشُكْرى

مكارِه النِّقَمِ، وآتنا  غذََّيتنَا بِلُطْفك، وربيتنَا بِصنْعك، فتََمم علَينا سوابغَِ النِّعمِ، وادفَع عنَّا  فَكَما الهى
 حـسنِ بلائـك وسـبوغِ        الْحمـد علـى     ها، عاجِلاً وآجِـلاً، ولَـك     منْ حظوُظ الدارينِ اَرفَعها واَجلَّ    

الْعظيم منْ بِرِّك وندَاك، يا عظيم يا كَـريم، بِرَحمتـك يـا              نَعمĤئك، حمداً يوافقُ رِضاك، ويمتَرىِ    
  .اَرحم الرَّاحمينَ
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آيند به طورى كه به هيچ وجه با بـشر           ى مـلائكـه بـه صـورت انسان در م      مـثـلاً  
ييـد  تأفرموده كه اين معنـى را        تعالى در قرآن نقل    قصص زيادى خداى  . كنند فرقى نمى 

  .كند مى
 و آن دو ملكى كه به ميهمانى او ))السلام عليه(( ابراهيم  حـضرتةمـانـنـد قـصـّ  
  . آنها را نشناخت))السلام عليه(( ابراهيمبودند و حضرت  رفته

   را نشناختند و بلكـه قـصد سـوء    ك كه قومش آن دو مل     ))لوط((  حضرت ةو قص 
  .هم به آنها داشتند

  حضرت مريم و ملكى كه به او بشارت حامله شدنش را دادةو قص .  
شدند كه اگر خود ملائكه به آنها حقيقت         اينها طورى در مقابل اين افراد ظاهر مى         

  .شناختند ئكه را نمىگفتند آنها به هيچ وجه ملا نمى را
  :گفت آقاجان مىحاج ملاّ  
كننـد ولـى نبايـد بـه         كجمعى از مردم ظرفيت ندارند كه بعضى از مـسائل را در             

حقايق را بـيـان نـكـرد؛ چـنـان كـه قـرآن و روايـات مـسـائل غـيـر قابـل              خاطر آنها 
  .است بيان كرده هضمى را

  .شود ى را به مقتول بزنيد تا او زندها مثل آنكه فرموده دم گاو كشته شده  
 اى درهم سوارى را مانند غذاى جويده شده يا آنكه ابابيل با سنگريزه، فيل و فيل  

  .بكوبد
 چشم بهم زدن تخت بلقـيس را        كو يا آنكه آصف بن برخيا از شش ماه راه به ي             

  .كند  حاضر))السلام عليه(( سليمان در حضور حضرت
همـان  . يق را بگوئيد بگذاريد كورها، كرها و بى سوادها نفهمند         بنابراين، شما حقا    
β(( :فرمايد كه خداى تعالى مى    گونه Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ω Î) ßx Îm7 |¡ ç„ ⎯ Íν Ï‰ ÷Κ pt ¿2 ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγ s) ø s? 
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 هـيـچ چـيـزى نيست مگر آنكـه تـسبيح و حمـد      :يعني
  .فهمند  را نمىكنند ولى مردم تسبيح آنها خدا را مى

* * *  
آقاجـان  شد مرحـوم حـاج ملاّ       گفته هـمان گونه كه قبلاً   

نامـه بـراى    كاى ي متوسط هفته بود به طور وقتى از من جدا
  اكثـر   كـرد  فرستاد و به اين وسيله مـرا راهنمـائى مـى           من مى 

خواسـتم   بـودم و مـى     هاى آن مرحوم را نـگـه داشـتــه       نامه
 ـ  لااقل يكـى از آنهـا را بـه           خـط كليـشه كـنم    ةعنـوان نمون

  هـا آن قـدر      ولى چون او به خاطر سيادت من در اكثـر نامـه           
بود كـه اگـر كـسى از افكـار ايـشان             من ابراز محبت كرده    به

افتـد،   ها را بخواند به اشتباه مـى       باشد و آن نامه    اطلاّع نداشته 
ولـى از    شــود  هـا خـوددارى مـى   لذا از درج عين آن نـامـه     

اى كه حتّى چند روز بعد از فـوت آن مـرحــوم         ن نامه آخري
 روز كبـه احـتـمــال قــوى يـ ـ   بـه دسـت مـن رسـيـد و

ــه   ــالبى ك ــدار مط ــا آن مق ــود، تنه ــته ب ــوتش نوش ــل از ف          قب
  .آورم است، مى خوانندگان مفيد براى

  ))آخرين نامه((
  يتعال االله قربان آقاي ابطحي وفقه                        

اسـت   دانم ديدارها به قيامت افتاده     فرساست، بخصوص كه مى    دورى تـو طـاقت    
  .رجعت اين دنيا يكديگر را نخواهيم ديد مگر انشاءاللّه در و ديگر در

 ))الـسلام  عليـه (( منيناميرالمـؤ كنم چنان كه جـدت      تـو را به تقوى وصيت مى       
  .كرد  مىتوصيه را به مردم و بخصوص به فرزندانش مكرّر اين

خدا به دست تو در راه پيشرفت ديـن مبـين اسـلام             . وش تا فقيه در دين باشى     بك  
كنى شايد هم خداى نكـرده مغـرور         دهـد كـه خـودت تـعجب مى     انجام مـى  كارهائى
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اگر هزارها نـفـر را مـشـرّف بـه ديـن مـقـدس اســلام كـنــى تــو               شوى، ولى بدان  
⎯£((اى  نـكـرده Å6≈ s9 uρ ©! $# “ Ï‰ ôγ tƒ ∅ tΒ â™ !$ t± o„((1  

بـاش و او را      داشت، خدا را هميـشه در نظـر داشـته          تـو زنـدگـى خوبى خواهى     
⎦ ((.افزايـد  اگر شكر نعمت او را نمـودى خـدا نعمـتش را بـر تـو مـى       كن كه شكر È⌡ s9 

óΟ è? ö x6 x© öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒ Î— V{ (((2  
رار مــرا بــه   تـو تـنـهـا فـردى بـودى كـه مـرا تــا حــدى شـنـاخـتــى، اسـ ـ         

    اســت؛ مـگــر     در دنـيــا نـبــوده  ))مـحـمــود ((كــن كــه    نـگـو و فـكـر نـااهـل
  .برسد مـصـلحـتـى در نقل آنها به نظرت نـكـهآ

اش  در ايـنـجـا مـطـالبـى را آن مـرد بـزرگ در نـامه         (
  آينـده بـرايــم اتـّفــاق       از وضع زندگى شخصى من كـه در       

    ـه بـود كــه لزومــى در نقـل آن قـسمت     افـتـد نـوشـت  مـى
  ).بينم نامه نمى از

اللّـه   هبـقـيــّ تـوانـى دسـت تـوســّل از دامــن مـقــدس حــضـرت             تـا مـى   
       نـدار؛ زيـرا تمـام سـعادت در همـين موضـوع خلاصـه                 بـر  ))فرجه تعالى اللّه عجل((

  .شود مى
         تقليــد احتــرام بگــذار؛ زيــرا خص مراجــع ســاتيد و علمــا بــالأبـــه معلّمــين و ا  
  : فرمود))لسلاما عليه(( ابيطالب بن على

  ))من علمّنى حرفا فقد صيرنى عبدا(    (
 جمله از علم را به من تعليم دهد         ك كسى كه ي   :    يعني

  .است  خود كردهةمرا بند
  

                                                 
    .272ية آ، بقرهةسور -1

   .7ية ابراهيم آةسور -2
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ا هـم   نكن و حتّى از علما و مراجعى كـه بـا آنه ـ            بـه دراويـش و مـتصوفه اعتماد      
  : فرمود))السلام عليه(( عسكرىو فراموش نكن كه امام . هستند بپرهيز مذاق

 و  هالارض لانّهـم يميلـون الـى الفلـسف         اللـّه علـى وجـه      علمائهم شـرار خلـق        ((
  ))التصوف

است، اگر خواستى اطّلاعـاتى از فلـسفه     قـديـم آفـت ديـن و دنياى تو    ةفـلسـفـ  
  .كن جديد استفاده ةباشى بيشتر از فلسف داشته
باشـد، بزرگتـرين مخـرّب       روش وهابيت را اگر چه به اسـم تـشيع جلـوه كـرده               

  .است از دوستى با معتقدين به مبانى آن بپرهيز اعتقادات تو
  .كن نكن و براى من طلب مغفرت و مرا از دعا فراموش  

  1مجنون والسلام قربانت؛ محمود                         
  

* * *  
 

                                                 
 طبع شده عيناً چاپ شده و حال آنكه در آن           1358اين نامه در چاپ اول كه در سال          -1

نداشـت و ايـن خـود يكـي از           له حتّي زمينـة روشـني      هاي معظّم  بيني سال هيچ يك از پيش    
   .   كرامات حاج ملاّآقاجان است
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رفـت بـا     آقاجان وقتى به تهران مى    مـرحوم حاج ملاّ  
جائى كه بـراى مـنـبـر و      داشت، تنها  اينكه رفقاى زيادى  

بــود،    ارادتـمـنـدانــش در نـظــر گـرفـتــه       ةمـوعـظـ
ـــزل ــاى   مـن ــسـتـطـاب آق ـــاب مـ ــرزا ((جـن ــاج مي ح

ــه ))ابوالقاســم ــار((معــروف ب ــشان يكــى))عطّ ــود، اي            ب
ـدا و بـدون تـرديد از مخلصين و ارادتمندان        اوليـاء خ  از

و در طــول    . اسـت  ))الـسلام  عليهم(( خاندان عصمت 
 مــشغول توســل بــه ذيــل عنايــات عـمـــر خـــود دائمــاً

ــصومين  ــيهم((مع ــسلام عل ــالأ))ال ــضرت  ب خص ح
كسانى كه اين مرد . باشد  مى))السلام عليه(( سيدالشهداء

     و چــه عــشق و داننــد كــه ا شناســند، مــى را مــى بــزرگ
 .دارد  ))السلام عليهم(( اطهار ةائماى به  علاقه

شد  آقاجان در زنجان فوت مى    ه حاج ملاّ  اى ك   در همان لحظه   :كرد له نقل مى   معظمّ
ـــى   ــا ب ــه ج ــن از هم ـــّلاع و م ــتراحت   اط ــصوصيم اس ــاق خ ــودم در ات ــرده و ب                 ك

ــب    ــدارى ت ــم مق ــايد ه ــدم    ش ــان دي ــتم، ناگه ــداش ــشّهداء  ضـرتحـ                      وسـيدال
حــاج مــلاّ      و ))الـسلام  علـيهم (( اللّـه  هحضرت بقي و  موسى الرّضا    بن على حضرت

كنـد،   مـى  آقاجـان بـا آنهـا صـحبت       اند، آقاى حاج ملاّ    آقـاجـان در اتـاق مـن نـشسته    
 آقايان  . عمر در رياضت بودم    ك من ي  :گويد دهد و مى   گزارش دوران عـمر خود را مى     

 زنـدگـى صـحـيـح و خــدا  كيـ كردند، زنـدگـى ايـشـان را بـه عـنـوان تصديق مى
  .كردند پـسـنـدانـه قبول

       كــرد،  شــود وصــف    آمــد كــه درســت نـمــى        نـاگـهـان وضـعـى پـيــش     
 و اعمـال حـاج مـلاّ    ))لـسلام ا عليهم(( هـدى ةائمـّآنـكـه اعـمـال  ديـدم مـثـل مـى
 .فرقى بين اعمال آنها نبود شد و هيچ ان يكىآقاج
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در تـفـسـير اين جمله بايد گفت كه خود آن مرحـوم           ((
  :فـرمـود مى مستقيم در زمان حياتش در توضيح صراط

و اخـلاقـيـّاتـت بـيــشـتـر     چـه اعـمـال و گـفـتـار    هـر    
و گفتـار و رفتـار پيـشوايان ديـن تطبيـق كنـد،        بـا اعـمــال 

كــه اعـمــال و      و زمـانى  . مستقيم هـستى    به صراط  نزديكتر
صد مورد تصديق دين و پيشوايان اسلام قرار         در رفتارت صد 

در كوچكترين عمل از نظر كيفيت بـا اعمـال    گرفت و حتّى
  )).آنها مخالفت نداشت، مسلمان واقعى هستى

له خودش اين چنين بـوده       شد كه معظّم   ايـنجا معلوم     
ديـده انـد در وقـت        مى ميرزا ابوالقاسم كه جناب آقاى حاج     

 يكـى  ))الـسلام  عليهم(( اطهار ةائممرگ اعمال او با اعمـال    
  .است شده

 مـن نـاگـهـان بـه حـال     :خـلاصـه آقـاى حـاج مـيـرزا ابـوالقـاسـم فـرمـودنـد       
در آن سـاعت،    . نيست ام و كسى اطراف من     خـود بـرگـشـتـم و ديـدم در اتاق نشسته      

اين لحظه در چـه حـالى        دانستم او در   اين مـشـاهـده را نفهميده بودم؛ يعنى نمى      معنى  
است، ولـى فـرداى آن روز مـتـوجــّه شــدم كــه حــاج مـلاّآقـاجــان در هـمــان                    

  .است مواليانش بوده سـاعـت از دنيا رفته و اين اولين ملاقات او با پيشوايان و
 كه يكى از    ))برهان((مرحوم آقاى   . يمى او ترتيب داد   به هر حال مجلس ختمى برا     

آقاجـان  ه به مرحوم حاج ملاّ    اى ك  و اهـل مـعـنى تهران بودند، روى علاقه      ك  پا علماى
 اسـت، ايـن فـاتـحــه  ))لُرزاده((خودش كه مـعـروف بـه مـسـجـد  مسجد داشت در

  .رفت يـكـى از وعـّاظ اهل معنى در آن مجلس منبر. كـرد را بـرگـزار
او دادند تا بتواند و بداند كـه متـوفّى    آقاجان بود بهه معرّف حاج ملاّاى ك هنـوشت  

خواهيـد او را بـه مـن          از شما تعجب است كه مى      :اسـت امـّا او در منبر گفت      كه بوده 
ام كـه نقـل آن شـما را هـم بـه عظمـت        ديده  كرامت از اوككنيد، من خودم ي معرّفى

  .دكن روحى اين مرد بزرگ بيشتر آشنا مى
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 بيتوته  ))السلام عليه(( سيدالشّهداءاى كه من و او در حرم حضرت          شـب جمعه   
  نـداشـتـيــم،   بوديم، من مـنـتـظـر اذان صـبـح بـودم و سـاعـت دقـيـقـى هـم          كرده

 ببـين   :اى كـرد و گفـت       صبح شده يا نـه؟ اشـاره       :آقـاجـان سـؤال كـردم  حـاج مـلاّ  از
  .روند  شب بالا مىة ملائكآيند و  صبح پائين مىةملائك
 بـه   :خورد و گفت   آن واعظ در منبر نگفت كه من در آن موقع چه ديدم ولى قسم               

 و وقتى دقّت كرديم و تفحص نموديم متوجه شـديم كـه    :گفت ديد و مى   خدا قسم مى  
  .است بوده همان لحظه اذان صبح و طلوع فجر

* * * 

لـه بـه زنجـان        بعد از فوت معظمّ    در هـمـان سـفـرى كـه پـس از چـهـارده سـال       
و به مـنـاسـبـتـى بـه مـنـزل اول عـالم زنـجـان وارد شـدم، بــه آن عــالم        رفته بودم 
  . مـن چـهـارده سال قبل زياد به زنجان آمده بودم:گـفـتـم بـزرگ

  آمديد؟  در چه ارتباطى به زنجان مى:  فرمود
  .آمدم م و به خاطر او مىآقاجان رفيق بودبا مرحوم حاج ملاّ :  گفتم
  .داد  او گاهى كارهاى خلافى هم انجام مى:  فرمود
  كرد؟  چه مى مثلاً:  گفتم
 آى فلانى تو كه جنب هستى، يا        :گفت ام او گاهى روى منبر مى       من شنيده  :  فرمود

كـرد و ايـن    او را مفتـضح مـى   اى؟ و اى چرا در مجلس ما نشسته مادرت را عاق كرده
  .است حرام
كنم و ثابت نمايم كه اين موضوع صحيح         هـر چـه خـواسـتـم از ايـشان دفاع     من    

  .نكردند له قبول نيست، معظمّ
هـمـان روز عـصـر بـه سـر قـبـر ايشان رفتم ديدم مرقد پاكش در ميـان قبرسـتان         

اى بـرايش   گرفتم كه مقبره زنجان بدون هيچ امتيازى واقع شده، با خود تصميم عمومى
ال ، اول از ايــشـان ســؤ      آقـاجــان را ديــدم    اب حــاج مـلاّ   شب در عالم خـو     .بسازم
                                                                          داريد؟ در كجاى بهشت سكونت كه كردم
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  . هستم))السلام عليه(( سيدالشّهداء من دربان حضرت :فرمود
        شـما مطـالبى را      ةدربـار ) مـنـظــورم عـالم بـزرگ زنجـان بـود         ... ( آقـاى   :  گفتم

  .مكن ثّر كرد و من نتوانستم ايشان را ردمتأ گفت كه مرا مى
ـه كــ. ( هـــر چـــه بـــود، مـــا را بـــه مـحـبـــّت شـمـــا بـخـــشـيـدنـد:  فرمــود

 1.) بود))السلام عليهم(( طهارت و اهل بيت عصمت مـنـظـورش مـحـبـّت

بيننـد مـانعى     اى نمـى    اگر قبور مجاور صـدمه     :فرمود . مايلم قبرتان را بسازم    :گفتم
  .ندارد
    فـرداى آن شب وقتى دوباره به قبرسـتان رفـتم ديـدم هـر طـورى كـه بخـواهم                      
  .شدم ديد و لذا از آن منصرف خواهند  صدمهبسازم بعضى از قبور مجاور اش را مقبره
 بعضى از كولى يـكى دو سال بعد كه چند روزى در زنجان و قزوين بودم با كم                

اى ساخته شود مرمت كردم؛ و قبـر         آن قبر، مقبره   مـطهر او را بدون آنكه بر      دوستان قبر 
بودند و به   كردهو مردمى كه اين كتاب را مطالعه. شد قبرستان تا حـدى مـشخّص او در
رفتنـد شـبى     بـرده بـودنـد دسـتـه دسته به زيارت قبرش مى        معنوى آن مرحوم پى    مقام

                                                 
حــاج مــلاّ   كردم كه آيا يك چنين جريـاني از مرحـوم    ها از مردم زنجان تحقيق    بعد -1

گاهي بدون آنكه نام كسي را ببرد، از گناه ديگـران كـه پـاي                : گفتند ؟افتاد  اتّفاق مي  آقـاجـان
گذاشت معرّفـي    نمود و نمي   كرد و او را در دل وادار به توبه مي           نشسته بودند ياد مي    منبر او 

  .شد افراد خبيثي بودند كه بايد مردم آنها را بشناسند شود و يا اگر معرّفي مي
 كند كه در زمـان حكومـت طـاغوت     رسول نحالي نقل مي    حاج اي آقاي      چنانكه قضيه 

نمـود و    هاي آنها در منبر انتقاد مي      كرد و از برنامه    ه حمله مي   به رژيم شا   آقـاجـانحـاج مـلاّ 
  .فرمود مردم را از تجاوزات آنها مطّلع مي

اي نامحرم كجـا هـستي بلنـد شـو و از            : كرد و گفت   منبر نگاهي به اطراف        روزي در 
محرمـان   جـاي نـا   ))السلام عليه((  سيدالشّهداءمجلس بيرون برو زيرا مجلس آقايم حضرت    

آمد و رفت و معلوم شد كه او         مخفي با رنگ پريده از آبدارخانه بيرون       يست من ديدم پليس   ن
   .دهد  را ظبط كند و گزارشآقـاجـان مـلاّاست سخنان حاج آمده
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ام از مـن   عالم رؤيا ديدم، كنار قبرش ايستاده و به خاطر آنكه قبرش را سـاخته        او را در  
اى من حاضرم هـر چـه         براى آنكه تو اين عمل را انجام داده        :گويد كند و مى   مى تشكر

 .  برايت از آقا بگيرمبخواهى

    كدام آقا؟:گفتم  
      سيدالــشّهداء مــن بــه تــو گفتــه بــودم كــه در بهــشت دربــان حــضرت :  فرمــود

بودم از او  نمود كه در زنجان ديده ر خواب سال قبلمـرا متذكّ  هستم و))السلام عليه((
 به آخـرتم    كردم كه سه حاجت، يكى مربوط به دنيايم بود و دوتاى ديگر مربوط             تقاضا

  . بگيرد))السلام عليه((سيدالشّهداءبود از حضرت 
 بسيار خوب و از خواب بيدار شـدم و بحمداللّـه آنكـه مربـوط بـه                  :به من گفت    

  .شده و اميدوارم آنچه مربوط به آخرتم هست نيز عطا شود دنيايم بوده به من داده
انند كه چگونـه روح او      د دارند مى  دوسـتـان و كـسـانـى كه با آن مرحوم آشنائى         
  .كنند است كه راه و روش او را تعقيب مى فوت، فعال و معين كسانى پس از
 مهربـان و آنهـا را       ))السلام عليه(( امام عصر آقاجان نسبت به دوستان     حـاج مـلاّ   

  .نمايد خواب و گاهى در بيدارى راهنمائى مى در
و دعـاى   . كند روح او امـروز بـيـشتر از زمان حياتش به حوائج مردم رسيدگى مى           

  .اللّه است  سالكين الىةبدرق خيرش
   رونـد و از معنـويتش        جمع زيادى از مردم از مسافتهاى دور بـه سـر قبـرش مـى              

  .كنند استفاده مى
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عتيق معروف به  محمود شيخ حاج مين آقايالمسل و الاسلام هحج حضرت مقبرة
 زنجان االله در قبرستان عمومي آقاجان رحمه حاج ملاّ
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  زنجان آقاجان در قبرستان عمومي ملاّ هاي از توجه مردم به مقبرة مرحوم حاج گوشه
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))زرگرى تبريزى تقى ميرزا حاج الاسلام آقاى هحج((  
  )عليه اللّه تعالى رضوان(

  
            بــراى 1358 مطــابق نهــم دى مــاه   1400شـــب يـكـــشـنـبه دهــم صــفر      
 از مـشـهـد بـه قــم رفـتـيــم بــه يــادم     ))السـّلام عليها(( معصومه حضرت زيارت

آقـاجــان  ، مـرحــوم حــاج مـلاّ  كــردم  ــصـيـل مــى  كـه در قـم تـح آمـد زمـانـى
العـاده اظهـار     از عـلمـاى اهـل مـعـنـى بـود و نسبت به او فوق          داشـت كـه  رفـيـقـى
من هـم بـه   . دانست آقاجان مى مرحوم حاج ملاّرا از شاگردان وى خود. كرد علاقه مى

لى او بـسيار كتـوم بـود،       و. داشتم قم بودم با او ارتباط زيادى      همين مناسبت تا وقتى در    
 پيدا بـود كـه متوجـه عـالم          اما از حركاتش كاملاً   . كرد اظهار نمى  چيزى از حالات خود   

  .ديگرى است
 ـ  بـه هـر     او رفـتـم كه شايد بتـوانم مطالـب بيـشترى از حـالات              ةحـال، بـه خـان
  بلكـه بـراى  البتّه نه براى نوشتن در كتاب،. ال كنم ملاّآقاجان را از او سؤحاج مرحوم



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            156    

سفانه  متأ ولى. كنيم خودم، كه شايد با ياد آن مرحوم توجهى به خدا و معارف حقّه پيدا             
 حاج آقـا تـشريف      :خانه را زدم و همسر بزرگوارش پشت در آمد و من گفتم            وقتى در 
  دارند؟

  ! آقا مگر شما خبر نداريد؟:  گفت
  ! مگر چه شده؟:گفتم  
بوديد  ايكاش مى اند و ال است كه از دنيا رفته سكايـشـان بـيـش از يـ :گـفـت  
  .رفت ديديد كه چگونه از دنيا مى و مى
خص از  م شــرح حــالى از آن مـرحــوم بــالأ          دار بــسـيـار دوســت    :گـفـتـم  

  .كنم كنيد تا بيشتر از حالات ايشان اطّلاع پيدا عمرش برايم نقل روزهاى آخر
ارد لذا وارد منزل شدم، ابتدا قرآن مخـصوص         نـد  مـانـعـى :لهـا فـرمـود  مـعـظـمّ  

بود به  تـولّد فـرزنـدش و بعضى از وقايع را پشت آن نوشته خود ايشان را كه تـاريـخ
ل بزنم و ببيـنم آن مرحـوم در چـه           تفأّشدم كه با اين قرآن        مرتبه ملهم  كمن ي . من داد 
  :بود كردم سر صفحه اين آيه نوشته شده قرآن را باز. است حالى

y7 ù= Ï?)) èπ ¨Ζ pg ø: $# © ÉL ©9 $# ß^ Í‘θ çΡ ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã ⎯ tΒ tβ% x. $ |‹ É) s?((1  
اى   بـود، شـايد در سراسـر قـرآن آيـه           ))تقـى (( بـهـتـم زد، آخـر نـام آن مـرحوم     

ايـن بهـشت بـه    (( :سـت اش اين ا اين آيه وجـود نداشته باشد؛ زيرا ترجمه مناسبتر از
  .))باشندشود كه تقى  بندگانمان داده مى كسانى از

 بــا تـقــوى   : يـعـنــى    در آيــه وصـفــى اســت؛       ))تـقــى ((البـتـّه مـعـنــى      
       مطابقـت  ل مـنـاسـبــى بــود كـه بـا اسـم آن مرحـوم هـم       تفأّبـاشـنـد ولى بـسـيـار 

به خدا قـسم روح      :، گفت  و موضوع را براى هـمـسرش شرح دادم        وقتى آيه . مى كرد 
  .است داده ام به من قتى فوت شده من هر چه خواستهن اينجا است او از واو الآ
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زرگـر   هاى آن مرحوم به نام آقا بـاقر  سپس گفتگوى ما با همسر و يكى از آقازاده     
  .شروع شد

 شد؟ ايشان چه كسالتى داشت كه فوت :مال كردمن سؤ  

اسـت    او مبتلا به سرطان روده بوده      :گفتند  اطـبـّا مـى  :هـمـسـر ايـشـان گـفـت    
كرد ولى پس از چنـد   شده و عمل تهران بسترىنجمية  به همين منظور در بيمارستان و

 .دنمو روز فوت

    مـن در سـنّ شـصت و شـش            :گفت  پنج سال قـبل مى    ،اما خود ايشان از چهار      
    خيـر تأزمـان فـوتش    و اين اواخر ناراحت بود كـه چنـد مـاه از   . شوم سالگى فوت مى

 .است شده

ايد و چـون ايـشان مطالـب را بـسيار            ـسـر اين مرد بزرگ بوده     شـمـا هـم  :  گفتم
درسـت از حـالات او اطـّلاعـى نـداشـتـيم، ولى انسان هر چه كتـوم             اكرد م  كتمان مى 
صد حالاتش را از زن و فرزندش كتمان كند لذا از شـما تقاضـا                در دتواند ص  باشد نمى 

  .كنيد براى ما نقلدانيد  ايد و يا مى ايشان ديده دارم آنچه از حالات
كـنم حتّـى      خيلى از چيزها را به من گفته به كسى نگويم و مـن فكـر مـى                 :  گفت

  .دهم فوتش هم نقل كنم، چرا روح او را آزار نباشد بعد از راضى
كنم لازم باشد كتمان شـود       ولى بـعـضـى از قـضـايا و مطالبى است كه فكر نمى           

  .دهم  شرحمايل باشيد آنها را براى شما و لذا اگر
سـال بـود كـه بــه كــسـالت زخــم          حـدود سـى : سـپـس ادامـه داد و گـفـت      

 ـ . كـهـنـه مـبـتـلا بـود   درد دل   مـعـده و   سـال حـالش خـوب شـده بـود      كدر ايـن ي
كه همان ماه رمضان آخر عمـرش  ) ق،ه(1398روز قـبـل از مـاه رمـضـان  ولى چـنـد
     كـرد، قـدرى دارو داده بـود كـه           ت بـه طبيـب مراجعـه      كسالتش شدت ياف ـ   بود دوباره 
نگيرد و لذا شـب اول مـاه رمـضان، مـن بـه قـدر     لازم بود روزه كرد، طبعاً مصرف مى

شـب، از خـواب بيـدار شـدم، ديـدم       از نيمـه   بعـد 2ولى ساعت  كردم، خودم غذا تهيه



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            158    

خـوردن    سـحرى  خودش راز و نيـازى دارد و آمـاده بـراى           كند و با خداى    مناجات مى 
  .است

  . شما بنا نبود روزه بگيريد:  گفتم
آمدنـد كـه      در خـواب ديـدم پـنـج نـفـر از عـلمـا و سـادات بـه منزل ما            :  گفت

 : گفتنـد  بـود، ))بروجـردى  اللّـه العظمـى   آيـت ((را شـناختم و او مرحـوم        يكى از آنهـا   
    ، روزه بـراى تـو     اسـت  تـو  روى و اين مـاه رمـضان آخـر عمـر           امـسال تو از دنيا مى    ((

هاى ماه رمـضان را گرفـت و حـالش     روزه. ))توانى روزه بگيرى  ندارد و تو مى    ضررى
، بـا صـداى گريـه و        كالمبار  شب شانزدهم ماه رمضان    ة در نـيم  .بهبودى بود  هم رو به  

 . بود كرده شدم، عطر عجيبى فضاى اتاق را پر مناجات او از خواب بيدار

    شده؟  چه:پرسيدم  
 تشريف  ))الفداء له روحى(( اللّه هبقيدانـى چـه خـبر بود، حضرت        نـمـى :ت  گف

       ن كـه رفتنـد فـراق ايـشان مـرا ناراحـت             خدمتـشان نشـسته بـودم و الآ        داشتند، مـدتى  
  .است كرده

  نكردى؟  پس چرا مرا بيدار:  گفتم
  . آقا فرمودند بگذار بخوابد:  گفت
  داشتيد؟  مذاكراتى هم:گفتم

 ةتـوانم هم ـ   الاتى از آقا كردم و ايشان جواب عنايت فرمودند ولى نمى          سؤ :  گفت
  .تو بگويم سؤالاتم را به
  .توانيد بگوئيد  آنچه را مى:  گفتم
  . از اوضاع مملكت از آقا سؤال كردم:  گفت

با آنكـه در    (است؛   كشود و فرج نزدي    رود و رژيم سرنگون مى      شاه مى  :  فرمودند
  ).شود كردند قدرتمندى مثل شاه سرنگون آن روز مردم فكر نمى

   شفاى كسالتت را از آقا نخواستى؟:  پرسيدم
  .است  من بايد از دنيا بروم چند ماه هم دير شده:  گفت
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         اللّـــه  هبـقـيــــّ از حــــضـرت :داد و گـفــــت سـپــــس خــــود او ادامــــه  
  ان باشم؟شود هميشه خدمتت  چگونه مى:ال كردم سـؤ))السـّلام عـليـه((

  .بينيد  من هميشه با شما هستم، هر وقت بخواهيد مرا مى:  فرمودند
بـه هـر حـال، آن شـب گـذشـت و از آن شـب بـه بعد مرحوم حاج ميرزا تقى                  

العـاده اى از   خوشحال بود ولى نگرانـى فـوق  .  حـالش دگـرگون بودغالباً )اللّه هرحم(
لمى كه در پيش داشـت و از ملاقـات حـضرت        شايد از عا  . هويدا بود  گفتار و سيمايش  

  .برد بسر مى احديت در نگرانى و شوق
هـاى مـاه رمـضـان را گـرفـت بـا ايـنـكـه مـصـادف بـا روزهـاى             تـمـام روزه   
تابستان بود، كـوچـكـتـريـن نـاراحـتــى در وجــودش ظـاهــر نــشـد؛ و تــا       بلند

 بين مردم بود و كسى مطّلـع از كـسالتش   بـراى عمل به بيمارستان رفت، در روزى كـه
  .نبود

 انسانى داده بـود     ةنفس و طى مقامات عالي     ة به شما هم دستوراتى براى تزكي      :  گفتم
  يا خير؟

 مرتبـه حـضرت     ك بـلى ايشان اصرار زيادى داشت كه من لااقل هر روز ي           :  گفت
در مـفـاتـيـح نـقـل نـشـده    يـاسـيـن كـه     را بـا زيـارت آل    ))السـّلام عليه((اللّه   هبقي

ـــارت ـــن ك دوم و زي ـــاب بـحـارالأآل يـاسـي ـــوارـت ـــل   1ن ـــا نـق ـــت و در آنـج        اس
نوار تاب بحـارالأ در ك توانستم آن زيارت را  اسـت، زيـارت كـنـم ولى چـون نمى      شـده

صـوت   كه حـركـات حـروف را نـدارد، بـه طور صـحيح بخـوانم خـودش در ضـبط    
  .خواندم  از روى آن با نوار با او مىن بعداًخواند و م

  . فاتحه را بخوانة روزى صد مرتبه سور:ايشان به من گفت  
 ))  اغيثينىهيا مولاتى يا فاطم: ((و زياد بگو
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عــلى   بـاللّه تـوكــّلت   اللّه و  بـسـم(( :مـرتـبـه بـگـو و لااقـل روزى هـفـت  
  ))اللّه الاّ باللّه استغفرةاللّه لاحول و لاقو

تبريزى مقيد بود انجام دهـد،        بيشترين اعمالى كه مرحوم حاج ميرزا تقى       :  پرسيدم
  چه بود؟

شب بيدار بود و به نماز شب مبـادرت           هر شب از ساعت دوى بعد از نيمه        :  گفت
بـسيار كتـوم   . خوانـد   فاتحه را مىةمرتبه سور وضو بود و روزى صد هميشه با. داشت

  .كرد از ما كتمان مى ابود و اكثرا حالاتش ر
هـر روز قـبـل از ظـهـر مـقـيـّد بـود بــه يـكــى از مــسـاجـد قــم بــرود و                     

  . باشد))لسلاما عليه(( اللّه هبقيسـاعـت مشغول ذكر و توسل به حضرت  يـكـى دو
 آيا  :كردم و گفتم   اسـت، سـپـس آن را نقل     اى از ايـشـان مـعـروف     قـصـّه :  گفتم

  .كرد  به همين صورت آن را براى ما نقل مى بلى تقريباً:ايد؟ گفت از او شنيدهشما هم 
  :است اين اصل قضيه

   جعفـر   بـن  علـى حـضرت     راه قم بـه مـسجد جمكـران از طـرف مرقـد             سـابـقاً  
درخـت وجـود     در خـارج شـهـر آسيابى بود كه اطرافش چنـد        . بود ))السلام عليهما((

اللّـه   هبـقــي  ائى بود، آنجا مـيـعـادگـاه عـشـّاق حـضـرت با صفداشت و جاى نسبتاً
حـاج مـلاّ    صبح پنج شنبه هر هفته جمعى از دوسـتــان مرحـوم  .  بود))السلام عليه((

 ـ.جمكران بروند  شدند تا به اتفّاق به مسجد      آقاجان در آنجا جمع مى      روز صـبــح    ك ي
 ـرسـد مرحـو   پـنـج شـنـبه، اول كسى كه به ميعادگاه مى والمـسلمين    الاسـلام هم حج

تـوجـّه خـوبـى   بـيـنـد كـه حـال   اسـت، مـى  تـبـريـزى زرگـرى  آقـاى مـيـرزا تـقـى  
 اگـر بـمـانم تا رفقا برسند، شايد نتوانم حـال تـوجـهّم را           :گـويـد دارد، بـا خـود مـى   
بوده كند و آن قدر توجه و حالش خوب  طرف مسجد حركت مى حفظ كنم، لذا تنها به

گشتند با او برخورد  جمكران كه به قم بر مى زيارت مسجد كه جمعى از طلاّب، پس از
  .شود نمى كنند ولى او متوجه آنها مى
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  كننـد كـه آقـاى ميـرزا         آيند گمان مى   آسياب مى  رفـقـاى ايـشان كه بعد از او سر        
 شـما آقـاى     :دكنند مى پرسـن    نيامده، از طـلابّى كه از مسجد جمكران مراجعت مى         تقى
 سيد بزرگوارى به طـرف مـسجد        ك چـرا او بـا ي    :گـويـنـد ايد؟ مى  را نديده  تقى ميرزا

  .بودند كه به ما توجه نكردند رفت و آنها آنچنان گرم صحبت جمكران مى
     رونـد، وقتـى وارد مـسجد       رفـقـاى ايـشـان بـه طـرف مــسـجد جمكـران مـى           
او را بــه  . هــوش اســت   ل مـحـراب افـتـاده و بــى او در مـقـابـ بينند شوند، مى مى

 چرا بيهوش افتـاده بـودى؟ آن سـيدى كـه     :كنند ال مىاو سـؤ آورنـد و از هـوش مـى
  همراهت بود پس چه شد؟

دارم تنها بـه طـرف        مـن وقـتـى بـه آسـياب رسيدم، ديدم حال خوشى        :گويد   مي
ــبــا حــضرت كــسى همــراهم نبــود ولــى . ردمكــ جمكــران حركــت مــسجد اللّــه  هبقي      

بــا آن   . ـردمك ـ  صـحـبــت مــى    ))الفــداء  مقدمه العالمين لتراب  روحى و ارواح  ((
    رسـيـدم بــه مقابـل محـراب، ايـن اشـعار را       نـمـودم، تـا حـضـرت مـنـاجـات مـى

  .ريختم  مىكخواندم و اش مى
  با خداجويان بى حاصل مها تا كى نشينم 

    ساعت خدا را تا خدا را با تو بينمكباش ي                                               
  ان مسلم نى افرسـتمك ىن مها را ديدم تو تا

  م ـاز خيال آن و اين زلف رويـت كرده فـارغ                                              
  بسوزم  هجرت دوزخ اندر روى بهشتى اى

  جانب خلد برينم  بى تو گر خاطر كشد بر                                                 
  آسمان شبها به ماه خويش نازد او نداند

  آسمان، مه در زمينم  تا سحرگه خفته با يك                                               
  نشسته  ساقى مطرب و يسارم در و يمين در

  يمينم  يسار و بر زمستى بر زين سبب افتان                                                
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   قه عاشه كردن بزير لب گويد به هنگام نگ
  سحرآفرينم  ريد از نرگسهـا بايد خ وهعش                                                

  نيفتد آن كمان ابرو غزال اندر كمند كس
  كمينم  در اى صياد، عمرى بدين انديشه من                                               

  نبود اه گاهى با نگاهى گر نوازى جورـگ
  چينم  خوشه خرمنى من زآنكه صاحب مستحقمّ                                          

  كن  گذر خاكم سر جانان بر كوى نسيم اى
  شينمـن و آه آتـيـارم بـكبـشم اشـآب چ                                             

مـن طاقـت نيـاوردم و از        . داد شد و پاسخ مرا    ناگهان صدائى از طرف محراب بلند     
  .رفتم هوش
 بـوده ولـى     ))السلام عليه(( اللّه هبقيمعلوم شد كه تمام راه را در خدمت حضرت            

خـود  دارد كـه     رود چگونه طاقت   شنود از هوش مى    صداى آن حضرت را مى     كسى كه 
  .ديدند شناختند، حضرت را در راه مى لذا مردمى كه آقا را نمى آن حضرت را ببيند،

ــضرت       ــا ح ــات ب ــذّت مناج ـــها از ل ـــود او تـن ــى خ ــول ــن هحج ــسن  ب          الح
  .است برخوردار بوده ))السلام عليهما((

   شما موقع فوت مرحوم حاج ميرزا تقى بوديد؟:اش گفتم من به همسر محترمه  
خوب بود، ناگهان ديدم     حالش. باقر بودند  فرزندانش جز آقا محمد    ة بله هم  : گفت 

 :كرد و بـه زبـان تركـى گفـت          و سپس رو به من    .  بيا  :گـويد زنـد و مـى   مرا صدا مـى  
    كرد من هم بـى اختيـار       خواست از جا برخيزد، سلام     كرد، مى  نگاه به در  . آمدند، آمدند 

فهميـدم در حـال   .  بـه سـيـنـه گذاشتم و سـلام كـردم  ديدم دست اينكه چيزى نمى با
خواست بـه مـن       تـبسمى كرد، مثل اينكه مى     ))اللّه الاّ اله لا(( بگو   :گفتم. است احتضار
 و تـمـام   ))اللّه الاّ اله لا ((:زنـد دهى سر تا پاى وجودم فرياد مـى       من ياد مى   به  :بگويد

    سـپس    .))اللّـه  ولـى  اللّه و علـى    رسول مـحـمـّد ((:گـويـد سـلولهـاى بـدنـم مـى  
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همـسر آن مرحـوم، بـسته را        (نده    آن را به كسى    :اى را به من داد و گفت       دستمال بسته 
  ). دفترچه بودكي  عدد تسبيح يسر وكگذاشت، ديدم ي پيش من

شد، چند فـرد     هائى از رمل و جفر در آن ديده مى         كـردم نسخه  دفـتـرچـه را بـاز    
بود كه من بعضى از آنها را اينجا به خـاطر اينكـه از آن مرحـوم     ت شدهيادداش هم شعر

  :آورم بماند مى يادگارى
  اندكى بنشين كه باران بگذرد                     آيد مرا روى و گريه مى مى

 در شـب    خواند مخـصوصاً    اين فرد شعر را زياد مى      :فرمود اش مى  همسر محترمه   
  .كرد مىفوتش كه مكرّر شعر را تكرار 

  :و نيز از آن دفترچه يادداشت كردم  
  در سينه دلم گمشده تهمت به كه بندم  

  غير از تو در اين خانه كسى راه ندارد                                                      
 آن مرحوم به مـن      :گفت) )عليه اللّه هرحم(( زرگرى تقى هـمـسر آقاى حاج ميرزا     

        از ه تـجـربـــه ثـابـــت شـــده كـــه هـــر وقـــت خـواسـتـــى يـكـــىداد و بــ دســتور
    را ))وآلـه  للّـه عليـه   ا صلى(( اكرم  رسول و يـا ) )السـّلام عـليـهـم(( اطـهـار ةائمـّ

           خــدا را كــه  ايــن نوشــته را زيــر ســرت بگــذار، آن ولــى كنــى در عــالم رؤيــا زيــارت
  .ديد اى در خواب خواهى كرده نيت

  الّرحيم الّرحمن اللّه بسم
 يـا ذا العـرش الكـريـم و المــلك القـديــم و الـصـراط           

المـسـتـقـيـم يـا مـرسـل الريـاح و يـا فـالق الاصـبـاح و يـا 
ـــا رب   ذا الجـــود و ـــا بـاعـــث الارواح و ي ــسـّمـاح و ي ال

      احـد يـا احـد يـا      السـّمـوات و الارض يـا رحـيم يـا احـد يـا     
رد يا وتر يا حى يا قيـوم يـا ذا الجــلال و الاكــرام                صمد يا ف  
    ذلّى وفـاقـتــى وفــؤ دى وانـفــرادى و خــضـوعـى      ارحـم

كلّو خـشـوعـى اليـك رب عسر وامنع عنّى اثمى   سهل على
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و آفة و مرض و شدة      ) وعاهة(ل ظالم و حاسد و عاهد       و شر ك  
ة يـا سـبوح يـا    بـلا و ريـاء و زلزلة و كــل عــلّة و بـليــّ    و

الرّوح وصلّى اللّه على نبينا محمـد   قدوس و يا رب الملائكة و
   . كثيراً كثيراًو آله اجمعين كثيراً

   اع آل    ه على على لاع صلوع لوماله مال وه 
 ـ          الكـرسـى كــه قبـل      هالبـتـّه بـراى آنـكـه خـواب بـه يـاد شـمـا بـمـانـد بـه آي

 كوثر نيز براى در     ةمرتبه سور  شود بايد متوسل شد و خواندن صد       خواب خوانده مى   از
  1.است ثور مأ))وآله عليه اللّه صلى(( اكرم پيامبرديدن  خواب
چـنـد سـال قبل از    ) )اللّه عـليـه  هرحـمـ((مـرحـوم آقـاى حـاج مـيـرزا تـقـى        
ى از سـالها     در يك ـ  :گفـت  آن مرحوم مى  . كرد خودش اين قضيه را براى من نقل       فوتش

مـشرّف شـده     بـه مـشهد  ))السلام عليه(( الرّضا موسى بن علىبـراى زيـارت حضرت 
       و   روز بـا تـمــام آداب بــه زيـارت رفـتم، مـشغول زيـارت جامعـه بـودم        كبودم، ي

 جوان دهاتى از كنار من عبور كرد و دستى          ك ي خواستم حواسم پرت نشود تصادفاً     مى
  .كن؛ و گذشت قا درست زيارت آ: من زد و گفتةشان به

كـرد ولـى او      اسـت بايد درست زيارت     حـرف خـوبـى  :مـن بـا خـودم گـفـتـم     
 ةبـرگـشـت و دو مـرتـبه دست به شـان        كـرد و  دست بر نداشت دور ضـريـح گـردش     

  .كن گويم درست زيارت  آقاى شيخ، مى:من زد و گفت
  كنم؟ ى مگر چطور زيارت مىكن  چرا حواسم را پرت مى:من عصبانى شدم گفتم  

 ))السلام عليه(( امام پس بيا اول جريانى را برايت بگويم تا با مقام مقـدس      :  گفت
  .كن  را زيارت))السلام عليه(( الرّضا موسى بن حضرت علىبشوى، بعد از آن،  آشنا

                                                 
جلد دوم ادعية زيادي از روايات براي       ))) السلام عليه(ملاقات با امام زمان   (( در كتاب  -1

 .   است نوشته شده) السلام عليهم(ديدن معصومينخواب 
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 :، گفـتم  توانم به زيارت ادامه دهـم      شده و ديگر نمى    من چون ديدم حواسم پرت      
 با هم در يكى از رواقهاى حرم مطهر نشستيم او سرگذشـت خـود را ايـن                 .ندارد ىمانع

  :چنين بيان كرد
داشت وقتـى از      ثروت زيادى  بود، نسبتاً  پـدر مـن يـكـى از مالكين اطراف مشهد        

جوان بودم، ارث خوبى به من رسيد ولـى چـون خـودم آن را بـه دسـت                    من دنيا رفت 
 اموال پدر ة هم دور مرا گرفته بودند در مدت كوتاهى همرفقاى عياشى نياورده بودم و

  .دادم را از دست
 :شدم هيچ چيز در بساط ندارم با كمال خجالت بـه مـادرم گفـتم     روز مـتوجه كيـ
  دارى به من قرض بدهى؟ پولى

    بـر ســرت مــن بــه تــو پــول           ك امـوال پـدرت را تـمـام كـردى خـا      :  گفت
است بروى ثروتى را كه روز فوت پدرت بـه دسـت     دارى اينكه تنها راهى. دهم نمى

 ))السلام عليه(( الرّضا موسى بن علىاى از امام هشتم      داده بودى و حالا از دست     آورده
  .بگيرى
 در ديـدگانم حلقـه زده بـود ولـى چـون             كمن از خدمت مادر بيرون آمدم، اش ـ        

 علمـى  ةمـقـام ولايـت و احاطصالح و بـا ولايـتـى بـود و بـه مـن  مرحوم پدرم مرد
اللّه شناسانده بود، از همان منزل تا مشهد كـه حـدود             را بر ماسوى  ))السلام عليه(( امام

و . زدم ريخـتم و بـا آن حــضـرت حــرف مــى       مىكاست من اش   بيست كيلومتر راه  
 صـبح وارد حـرم مـطـهــّر    10حـدود سـاعت   . بـودم  چـون پـولى نداشتم پيـاده هـم  

اى نشـستم و    شـدم، خـسته بـودم در گوشـه         ))السلام عليه(( الحجج نثـامحـضـرت  
در اين بين، چشمم    . طلبيدم ريـخـتم و حاجتم را مى      مـى ك اش ـ:حـال گـفـتـم  عرض

 چون  عـجيبى به او پيدا كردم و طبعاًةصـورتـش بـاز بـود، عـلاقـ به دخترى افتاد كه
 تقاضـاى ازدواج بـا   ))السلام عليه(( ضاربه دلم افتاد كه از حضرت  بودم ازدواج نكرده
واضح است كه از اين به بعد دو حاجـت داشـتم، يكـى ثـروت پـدر و                    .او را هم بكنم   
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ريخـتم و حـوائجم را        مى كتا ساعت چهار بعد از ظهر اش      . دختر ديگرى ازدواج با آن   
  .طلبيدم مى

       يـه   چـرا گر   :گويـد  زنـد و مـى     مـن مـى    ةشدم كسى دست به شـان      ناگهان متوجه   
  كنى؟ مى

  .روم دارم تا آقا حاجتم را ندهد از اينجا نمى  حاجتى:  گفتم
  اى؟  ناهار خورده:  گفت
  .نه :  گفتم
  . بيا برويم ناهار بخور اگر حاجتت در اين بين برآورده نشد، دوباره برگرد:  گفت
  . ممكن نيست، دست از طلب ندارم، تا حاجتم برآرد:  گفتم
موريت دارم حاجتت را بدهم مگر حاجتت اين نيست كـه           مأ من    بيا برويم  :  گفت

  خواهى؟  اى مى  دختر كه امروز او را ديدهكو ي فلان مقدار ثروت
دانـد بـا او بـه راه افـتـادم مــرا          چـرا و چـون ديـدم حـاجـتـم را مـى       :گـفـتـم  

همان دخترى است بـرد و دخـتـرش را صدا زد، وقتى او نزد من آمد ديدم،  بـه مـنـزل
  .ام را در حرم ديده كه امروز او

   شما از كجا دانستيد كه حاجت من اينها است؟:ال كردممن از اين مرد سؤ  
 به حرم رفتـه     ))السلام عليه(( رضا  من و دخترم ظهر براى زيارت حضرت       :  گفت

 كـه در    خورديم و خوابيدم در عالم رؤيـا ديـدم         مـنـزل آمـديـم نـاهار   بوديم وقتى بـه  
 هستم شما همين جائى كه در حرم ايـستاده بوديـد،            ))السلام عليه((رضا حضرت حرم

 :اند و به مـن فرمودنـد كـه          روى ضريح نشسته   ))السلام عليه((رضاهستيد و حضرت    
  .دخترت را با فلان مبلغ به اين جوان بده

   آقا چرا من دخترم را به اين جوان دهاتى بدهم؟:  گفتم
است، چرا دخترت را با صورت باز به حرم و در ميان             ات همين  يمه جر :  فرمودند
   اى؟ مردم آورده
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دانستم ولى وقتى دوباره به خـواب        خوابم را نمى   مـن از خـواب بيدار شدم تعبير       
 بـه  : در اين مرتبه فرمودنـد ))السلام عليه(( رضاهمان خواب را ديدم حضرت  رفتم و

  .را بده جواب اين جوان حرم بيا و فوراً
 لبـاس پـوشـيدم و به حرم آمدم و تو را در همـان مكـانى كـه در                  لذا مـن فـوراً    

  .نمودم بودم، مشاهده خواب ديده
 ثروتى را كه آن مرد بـه اشـاره حـضرت            :كرد و گفت   سـپـس آن جـوان اضـافـه     
بـود   همان مقـدارى     من گذاشت دقيقاً    در اختيار  ))السلام عليه(( الرّضـا موسى بن على

و من مدتها است كه علاوه      . كرده بود  كه وقتى پدرم از دنيا رفت بـه مـن انـتـقـال پيدا         
بينم   خوشبخت مى  دارم و خـود را كاملاً     ام كه در اخـتـيـار    بر ثروت و زن مورد علاقه     

ام كه هـر      بر ماسوى اللّه پيدا كرده     ))السلام عليه(( امام علمى   ةيقين كاملى هم به احاط    
كـنم،   شوم و سلام عرض مـى       مى ))السلام عليه(( رضاارد حرم مطهر حضرت     وقت و 

  .كنيد شما هم با همين يقين زيارت كنم كه شنوم و توصيه مى با گوش دل جواب مى
 الاسلام هحج در پايان براي طلب مغفرت،عكس مرحوم     

 را  تبريـزى زرگـرى    تقـى   آقاى حاج ميرزا   والمسلمين جناب 
  .  دهيم ميزينت بخش كتاب قرار 
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  )االله رحمه(الاسلام آقاي حاج ميرزاتقي زرگري مرحوم حجه
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آقاجـان، روزى در    ام بـا مـرحوم حـاج ملاّ      در دومـيـن سـال آشـنـائى و دوسـتـى     
 بيا برويم در اين عكاسى با هـم  :رفتيم، ناگهان به من گفت    از خيابانهاى زنجان مى    يكى

ايشان از عكـس زيـاد خوشـش     خورد؛ با آنكه  روز به دردت مىكعكس بگيريم كه ي
اسـت و    يكـى همـين عكـس      از ايشان باقى نمانده،   و لذا تنها دو عكس بيشتر       . آمد نمى

  .است اش بوده كه سر برهنه يكى عكس گذرنامه
 ـ         اس سـه عـدد     بـه هـر حـال، عــكس برداشـتيم و عكّ

 ديگـر نـزد    عكـس   عكس به ما داد يكى نزد من مانـد و دو 
  .مرحوم حاج ملاّآقاجان بود

سـهـا را بـراى مرحوم آقـاى     يـكـى از آن عـك ـ   ظـاهـراً
من پس از چـهـارده سـال  فرستد و يكى را هم تقى مىاميرز

گذشته بود، در زنجان از فرزند ارشدش آقـاى          كـه از فوتش  
سفانه هر دو عكس را گم كرده و يا كـسى           متأگرفتم كه    عتيق

  .است از آلبومم برداشته
نوشـتم، بـه    وقتى دو سال قـبـل ايـن كـتـاب را مـى      

 بيا برويم بـا هـم عكـس         :ه بود يادم آمد كه آن مرحوم فرمود     
 ـ     اگـر آن    :گفـتم . خـورد   روز بـه دردت مـى      كبگيريم كـه ي

خورد، در چاپ اين  بود تنها جائى كه به دردم مى    عكسها مى 
ــود ولــى حــالا ــمتأكــه   كتــاب ب ــفانه هــيچ ي از آن دوكس       

كتـاب    وجود ندارد، لذا تـصـميم گرفته بودم كه ايـن  عكس
س آن مرحوم چاپ كنم، ولى در همان وقتى كه          را بدون عك  

هـاى حـاج    تقى زرگرى نامهميرزا هـمـسـر مـرحـوم حـاج
لابــلاى   داد ديــدم  آقاجان را در پلاستيكى بـه مـن مـى   ملاّ

آقـاجــان  ـس مــن و مـرحــوم حــاج مـلاّ        هـا عـك  نـامـه
هـم خـوشـحـال شـدم و هـم ديـدم  نـيـز وجـود دارد كـه

امروز به  كرد و  سال تحقّق پيدا27تـاد پـس از  اسـةفـرمـود
  .عليه اللهّ هدرد من خورد، رحم
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سالگي 18 سالگي و مؤلّف در سنّ 80مرحوم حاج ملاّآقاجان در سنّ
  شمسي1333سال
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 و ابــراز شناســي در پايـان ايــن كتــاب روي حـس حــق  
ارادت، چند نفر از اساتيد و علمائي كه حالات معنوي خوبي           

شـوند   اند در اينجا معرّفي مي     اند و تا حدي مربي بوده      داشته
االله  الـي  گشاي سالكين  شايد حالات معنوي و كلمات آنها راه      

  .باشد
  
  
  

  ))كوهستاني االله آيه((
 كيلــومترى 6 ةاى اســت كــه در فاصــل هكوهــستان، قريــ

در آنجـا مـردى بــه نــام آقـاى           . است واقع بهشهر مازندران 
و اسـتاد    ، دانـشمند، مجتهـد    ))وهـستانى ك حاج شيخ محمد  ((

  .عليه اللهّ هالهيه بود، رحم ةعلم اخلاق و معارف حقّ
 كـه او  كسانى. است ايـن مرد بزرگ، مربى جمعى از علما و طلاّب علوم دينيه بوده  

ديدند قـبـل از آنكه علم و فقاهت او جلب توجهشان را بكند معنويت و حقيقت                مى را
  .كرد اخلاق و كمالات انسانى او آنها را متوجه به خود مى و

 ـ             مانـدم و از      كوهـستان مـى    ةمـن سـالها با او ارتباط داشتم، گاهى مـدتها در قري
  .نمودم هاى علمى و معنوى مى استفاده محضرش

 در وصـف    ))السلام عليه(( ابيطالب بن علىهمام را كه حضرت      بةخط روز   كي  
كوهـستانى   اللّـه  تاى كه در اتاق بيرونى آي      البـلاغه فرموده از كـتـاب نـهـج    متّقين ايراد 

  كردم، ديدم بدون مبالغه تمام آن خطبـه بـا حركـات و اعمـال و رفتـار                   مطالعه مى  بود،
  .دارد بقتكوهستانى مطا اللّه تآي

 اهـالى مازنـدران و بـه         بـازى داشـت و اكثـراً       ةخان كوهستانى درِ  اللّه تمرحوم آي   
. شــد  له وارد مـى   دهات و قـراى اطـراف، مـهـمـان زيـادى بـر مـعـظـمّ        خصوص از 
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ظـهــر پــس از آنـكــه در مــسـجـد بــه             مـتـجـاوز از پـنـجـاه نـفــر اول      گـاهـى
رفتند و نهـار و شـام را         له مى  خـوانـدنـد، بـه منزل معظمّ    ز مـى ايـشـان نـمـا  امـامـت

  .خوردند مى آنجا
 كــرد و در مقابـل        او هـم ايـن بـود كـه ظـهـرهـا آشـى تـهـيـّه مــى          ةو بـرنـام ـ

  .گذاشت نان مى  قرصك آش و ية كاسكنفر ي هر
      م سـخن نهايـت خـدا بـراي     قـدرت بـى  ةكوهستانى دربـار  اللّه تروزى مرحوم آي    
 انسان را متوجه    كرد كه حقيقتاً   آنچنان اين موضوع را تشريح و بررسى مى        گفت، او  مى

  .نمود الهى مى ةعظمت اراد
ال لـه ســؤ    دارم كـه در پـايـان بـحــث، در آن روز از مـعـظــمّ            خـوب بـه يـاد    
  يد؟فرما  عنايت نمىكه چرا گاهى بعضى از حوائج مشروع ما را خدا فوراً كردم
 است؛ و معنـى ايـن       ))الالطاف خفى(( يكى از صفات خداوند      :در جواب فرمود    

كنى اگر در راه رضـايت        زندگى خود نگاه مى    ةمجموع است كه شما وقتى به     جمله اين 
       بـيـنــى كــه هــر چــه        راضــى هــسـتـى و مــى       الهى قدم برداشته باشى از خــدا      

  .است تو عنايت فرموده است بهاى خـدا قبل از درخو خـواسـتـه مـى
  :ةييد كلماتش به جملتأسپس دعاى هر روز ماه رجب را خواند و براى   

يـا مـن يعطى من سئله و يا من يعطى من لم يسئله            ((
  ))و من لم يعرفه
ال كـنـنده و بـه كـسى كـه         ه به سؤ   اى كسى ك   :    يعني

 خاطر مهربانى و   شناسد به  درخواست نكرده و تو را هم نمى      
  .كنى محبتى كه به مخلوقت دارى عطا مى

كنـى   باشد در مجموع وقتى فكر مـى       حـالا اگر يكى دو تا از حوائجت را هم نداده         
شود كه خوب شـد آن       و گـاهى هم انسان متوجه مى      . از او راضـى هـسـتـى    مى بينى 

ع بـودن    بعدها انسان به ضرر و نامـشرو       انـد؛ چون غالباً   حوائج را نداده   حاجت و يا آن   
  .برد اند، پى مى و به او نداده خواسته آنچه مى
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 ـ   اى داشـت حتّـى لباسـش از         اللّه كـوهـستانى زندگى بسيار سـاده      تمـرحـوم آي
نمـود،   وقتى انسان به او برخـورد مـى       . بود بـافت هـاى دسـت  پنبه و پـارچـه   و كرباس

ت و اجتمـاع    كرد كـه او از اوضـاع مملكـت و سياس ـ           كوهستان، فكر مى   بخصوص در 
  .ندارد اطّلاعى

      مملكـت   ةتـر بـود از آينـد       گوئى شـبيه   ولى باهوش و تيزبينى عجيبى كه به غيب         
كه نقل فرازهائى از كلماتش در ايـن خـصوص بـا            (ساخت؛   را مطّلع مى   و سياست، ما  

  ).دارد مغايرت اسلوب اين كتاب
ق بـود و بـا حـدود        اخـلا  العاده مهربان و خوش    اللّه كوهستانى فوق   تمرحوم آي   

    كردنـد ماننـد پـدر مهربـان و بـا            طلابّى كـه در كـوهــستان تحـصيل مـى         دويست نفر 
  :گفت كشيد و به من مى دست به سر آنها مى. كرد اخلاقى رفتار مى خوش

 تو  :روزى كه از نجف به مازندران آمدم به همسرم گفتم         
كـنــم و    كنى و مـن پــدرى      حاضرى در حقّ طلاّب، مادرى    

نـمـائيـم تـا نـزد پـروردگـار روسـفـيـد      نـهـا را تـربـيـت  آ
و در آن زمـان      كرد و من هم تصميم گـرفتم       بـاشـيـم؟ قبول 

 نفـر معمـم در ايـران وجــود          كگذاشت ي  نمى كه رضاشاه   
 حـدود دويــسـت نـفــر طـلبــه در         دائمـاً داشـتـه بـاشـد، 

  تربيـت  كردنـد و   ايـن مـدارس در ايـن قـريـه تحصيل مـى       
  .شدند مى

نـژاد بــه مـنــزل    اوليـن روزى كـه مـن بـا مـرحـوم شـهـيـد آقـاى هـاشـمـى        
لـه خيلـى     آلايـشـى مـنزل معظّـم    اللّه كـوهـسـتـانـى رفـتـيـم، سـادگـى و بـى      تآيـ

     بـراى پـذيرائى ميهمانـان آمـاده بـود و نــسـبـتاً             اتاقى كه معمولاً  . توجه مرا كرد   جلب
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 جلد قرآن   ك پله، ي  ك منبر كوتاه ي   ك اتاق ي  ةحصير و در گوش    بزرگى بود، فرشش   قاتا
  1.جلد رساله و چند عدد مهر وجود داشت و ديگر چيزى نبود كبزرگ و ي

        حـصير، گـاهى روى نمـد پـشمى      اللّـه كـوهـستانى هـم روى همـان       تخـود آيـ ـ 
     ان را از توجـه بـه دنيـا بـاز           انـس . اتاق، مـعـنـويـّت عـجـيـبى بـود     نشست ولى در   مى
 در  :گـفـتـنــد  اللّـه مــى    حتّى بـعـضـى از اوليــاء    . كرد به خدا مى   داشت و متوجه   مى

  .اند  مكرّر نزول اجلال فرموده))السلام عليه(( عصر ايـن اتـاق، حـضـرت امام
 از  داًكـه بع ـ   ())كاشـانى  شيخ على (( والمـسـلمين آقاى  الاسـلام همـرحـوم حـجـّ   

 شب در اين اتاق مـشغول نمـاز مغـرب           كفرمود كه ي   مى) كرد يادى خواهيم  ايشان هم 
 اتــاق   ةآوردنـد و در گـوشـ ـ    تـشـريـف) )ارواحنا فـداه (( اللّه هبقي شدم ديدم حضرت  
  .ديدم، نشستند نحوى كه من در نماز صورت مباركشان را مى پـشـت به قبله به

ر نماز را بشكنم و عرض ادب به محضر مقدسـشان          كردم كه اگ   مـن با خودم فكر     
از ايـن عـمـل مـن خـوشـشـان نيايد و قبل از آنكه من متوجه ايشان بشوم               بكنم شايد 
پس چه بهتر نمازم را نشكنم كه اگر اراده فرموده باشـند مـن بـا ايـشان                  . ببرند تشريف

  .ديد ن را خواهمكنند و من بعد از نماز ايشا تا بعد از نماز صبر مى حرف بزنم
گفتنـد؛   نـمـاز را خواندم در بين نماز بعضى از جملات را حـضرت بـا مـن مـى                   

 را  ))خـرة ارحـم مـن ليـس لـه الدنـيــا و الاخــرة          الا الدنـيـا و  له مـن يا((  جمله مخصوصاً
           خـوانــدم امــام هــم آن     آخــر چــون بــا حــال بـهـتــرى مــى       ةكـه در سـجــد   

  .فرمودند رّر بـا تـوجـّه و حال بيشترى ادا مىمـكـ را
       عـصر  ولـى خواسـتم سـلام نمـاز را بـدهم حـضرت             ولى به مجـردّى كـه مـى         

  . رفتند))السلام عليه((
        خـواهى  كـرد كـه اگـر مـى     اللّه كوهستانى زياد به مـن توصـيه مـى     تمـرحوم آي   

خـدا   خص اولياء ، بالأ  از آزار مردم   برسى، ))السلام عليه(( عصر ولى به محضر حضرت  
                                                 

وضع خانـه را پـس   ) عزّه دام(اسماعيل الاسلام آقاي حاج شيخ    فرزند ارجمندش حجه   ـ1
   .اند از ايشان حفظ كرده
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 غيبت و   ةافرادى كـه پـنـاهـى جـز خـدا نـدارنـد بخصوص به وسيل         و مراجع تقليد و   
  .شود، ننشين مجالسى كه اين گناهان انجام مى و در. تهمت بپرهيز

 ـ   اللّه كوهستانى كسى بـود كـه ملائكـه افتخـار خـدمتگزارى او را                تمـرحـوم آي
كـنـم  اى كـه نـقـل مـى    دارم كـه غـيـر از قـصـّه     اين مـطـلب دلائلى  براى   من. داشتند
  :است كنم، و آن قصه اين تـوانـم نقل دلائلم را نـمـى ةبـقـيـّ
 ميدان شهدا مغازه دارد     كخيابان نادرى نزدي   روزى يكى از محترمين مشهد كه در        

گذرد و همه    مى  سنّش  دخـتـرى دارم كه در حدود چهارده سال از        :آمد و گفت   نزد من 
گويد و معتقـد    خـيـزد، مـطـالب عـجـيـبـى براى ما مى      بر مى  روزه صبح كه از خواب    
  .است  اكثرش هم مطابق واقعو اتّفاقاً. اند را خبر داده است كه ارواح به او آنها

        نباشـد بـه منـزل مـا تـشريف بياوريـد و ببينيـد او چـه                  و اگر براى شما زحمت      
  .گيرد، نكند خداى نكرده ديوانه شده باشد اينها را از كجا ياد مى وگويد  مى

مـن به منزل آنها رفتم آن دختر براى من مطالب عجيبى از كرات بـالا و سـاكنين                    
انـد و آنهـا را       و معتقد بود كه ارواح در شبهاى گذشته او را به آن كرات برده              آنها گفت 

  .است ديده
مشاهد مشرّفه و چگونگى ساختمان اعتاب مقدسه، زياد  از زيارتگاهها و و ضـمناً  

ديـدم بـدون كـم و زيـاد، آنـهــا        بـودم مـى   و چـون مـن آنـهـا را ديـده      .برد اسم مى 
ــرادرانش مــى . كـنـــد مـعـرّفـــى مـــى را          او از مــشهد  :گفتنــد و حــال آنكــه پــدر و ب

  .است بيرون نرفته هنوز
ر و برادرانش كه با من رفيـق بودنـد مطالـب زيـادى              در چند جلسه با حضور پد       

  .است كرديم كه شرحش مفصل ما از او استفاده براى ما گفت و
  شناسيد؟  شما آقاى كوهستانى را مى:در يكى از جلسات به من گفت  

  .دارم  بله خدمتشان ارادت:  گفتم
يات  ايشان بردند و شروع كـرد بـه توضـيح خـصوص            ة ديـشـب مرا به خان    :  گفت

ــه  ــاده و كوچـ ـــاى جـ ـــ هـ ــزل  ةقـريـ ـــيفيت درِ ورودى منـ ــسـتـان و كـ                    كـوهــ
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 وقتى ديشب وارد مـنـزل ايـشـان شـديـم اتـاق بـزرگـى         :و گفت  .اللّه كوهستانى  تآي
 روى سـردر مـنـزل طرف چپ بود كه طلاّب         ككـوچـ راسـت و چـنـد اتـاق    طـرف

مقابلمان درِ كوچكى بود كه به قـسـمـت انـدرونــى           و در  در آن استراحت كرده بودند    
آنـجـا رفـتـيـم قـبـل از ايـنـكـه به درِ اتاق خواب          رفـت مـا بـه   مـنـزل ايـشـان مـى  

 ـ   :كه همراه من بودند گفتند     آقاى كوهستانى برسيم، ارواحى     يكـى از اوليـاء      ة اينجـا خان
  .است خدا

   اسمش چيست؟:  گفتم
كردنـد كـه اگـر مـا را راه بدهنـد و              و سپس اضافه  . كوهستانى مد شـيخ مح  :گفتند

سفانه وقتى به درِ اتاق خواب او       متأولى  . كرد بـاشـد از او اسـتفاده خواهيم     ايشان بيدار 
و چـون   . كردنـد  كـه حـافظ ايشان بودند، از ورودمان جلوگيرى      ك  دو نفر مـل   رسيديم

  .بود بيرون اتاق، او را ببينم ولى او خوابدادند كه از  فقط به من اجازه اصرار كرديم
داد كه مطابق واقـع بـود و         اللّه كوهستانى را شرح    تآي در اينجا خصوصيات قيافه     
بـود   اللّه كوهستانى توضيح داده    تتمام آنـچـه از نـشـانـيهاى كوهستان و منزل آي        بلكه
ها مـن آن را ديـدم       له كه بعد    اندرونى معظمّ  ةو حتّى خصوصيات خان   . صحيح بود  همه

  .بود  براى من شرح دادهزياد، او قبلاً بدون كم و
 ـ       اللّه كـوهـسـتـانـى رسـيـدم و جـريـان      تو وقـتـى مـن خـدمـت مـرحـوم آي
 مـا تحـت     ة بعيد نيست، هم ـ   : و گفت  دخـتـر را بـراى او نقل كردم تبسمى فرمود        ايـن

  .حفاظت ملائكه طبق امر الهى هستيم
Ν§ (( : شـريفه  ة تفسير آي   روز در  كي   èO $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# $ uΖ øŠ x sÜ ô¹ $# ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã ( 

óΟ ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟ Ï9$ sß ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9 Ν åκ ÷] ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁ tF ø) •Β öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ 7, Î/$ y™ ÏN≡ u ö y‚ ø9 $$ Î/ Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 4 š Ï9≡ sŒ uθ èδ 

ã≅ ôÒ x ø9 $# ç Î7 x6 ø9 اللّه كوهستانى   ت واقع است، بين من و آي      32ة فاطر آي  ة كه در سور   )) #$
مـا كـتــاب را    (( :كـردم افتاد؛ يعنى من اين آيه را اين طور معنى مى          بحثى جزئى اتفّاق  

كـه بـعــضـى از      ايـم  ارث داديـم بـه كـسـانـى كـه از ميان بندگانمان اختيارشان كرده         
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 ةآنهـا بـه هم ـ     عـضى از  هـستند و ب    خـودند و بعضى ميانه رو     ايـشـان ظـالم بـه نـفـس   
كـه ايـن     انـد  اند و گوى سبقت را به اذن خدا از ديگـران ربـوده             خـوبـيها پيشى گرفته  

  )).شوند اينها هر سه دسته وارد بهشت مى. است فضيلت بزرگى
 ـ   اسـت   خواست بگويد از ظـاهر آيـه ممكـن         اللّه كـوهـسـتانى مى   تمـرحـوم آي
 طبق دهها روايت و     :گفتم ولى من مى  . است بادكه اين سه دسته از اقسام ع       شود استفاده
  .است كه در تفسير اين آيه وارد شده، اين سه دسته از اقسام مصطفين حديث
است ولى اگر ما باشيم و       دارم و حقّ با شما      من احاديث را قبول    :فرمود ايشان مى   

   پـس  .(گـويـم مـعـنـى شـود   اسـت كـه طـبـق آنـچـه مـن مـى       شريفه، مـمـكـن  ةآي
      دقيقـه بـه طــول انـجــاميد و مـا مفـصلِ آن را در كتـاب                   از ايـن بـحــث كـه چنـد       

 :ديدم آقاى كوهستانى ناراحـت شـد گفـت        ) ايم شرح داده  ))السلام عليها((زهرا انوار(
 را  ))الـسـّلام    عليهـا (( زهـرا ترسـم حـضرت      شما مرا به بحثى وادار كرديد كـه مـى         

    گفـت و اشـاره بـه جهتـى      و اين جمله را آنچنان با توجه مـى     كـرده بـاشـم    نـاراحـت
و . در آنجـا نشـسته و مـى شـنود         ) )السلام عليها(( زهرااينكه حضرت    فـرمود مثل  مى

      :كــرد و رو بــه هـمــان جــهت نمـود و گفـت               عـذرخـواهـى سپس از آن حضرت   
ــسـلمـان تــو بــه      خـواهم بگـويم كـه حتّـى فـرزنــدان غـيــر م             يا فاطمه، من نمى   

انـد؛ زيـرا دامــن      آنـهـا بـه خـاطـر تـو اهـل بـهـشـت      ةرونـد هـم ـ نـمـى بـهـشـت
.  تـو بـر آتـش جـهـنـمّ حـرامـنـد مــن قبـول دارم  ةاسـت و جـمـيـع ذريـّ كتـو پـا 
  ... .خواستم آيه را به ظاهرش معنى كنم اما مى

مـنـظـور از نـقـل ايـن بـحـث فـقـط چـگونگى توجه        
مقـام معـصومين و حــضـرت        اللهّ كوهستانى به   تمرحوم آي 

 بـود كــه امـيــد اســت مــا          ))السـّلام عـليـهـم(( زهـرا
ـــم در ـــه ه ــه   هـم ــه را ب ــان توج ــال هم ــح ــار  ةائم       اطه

  .باشيم  داشته))السلام عليهم((
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اهـل مـشـهـد خـوابـى ديـده بــود و بــراى مـرحــوم           روزى يـكـى از سـادات     
  .نمود له تعبير عجيبى كـوهـسـتـانـى نقل كرد و معظمّ اللّه تآيـ

ـــّد گـفـــت   ـــدم كـــه در مــشهد، گنبــد حــضرت  :آن سـي ـــا دي           در عـــالم رؤي
ه روى اتـاق مسكونى ما است و من دو گلدسـت          ))السـّلام عليه((الّرضا   موسى بن على

اسـت كـه هـر كـسى از خـارج         قـدرى بـلنـد  ام و اين دو گلدسته به      كنار گنبد ساخته  
خورده و ديگـرى بـسيار    دو گلدسته شكست بيند، يكى از اين آيد، آنها را مى  مشهد مى 

  .است زيبا سر پا ايستاده
 ـ    شـما مـورد لطـف و        :اللّه كوهستانى در تعبير اين خـواب فرمـود         تمـرحـوم آي

  .شويد  واقع مى))السلام عليه(( الرّضا موسى بن علىاصه حضرت عنايات خ
  ال كرد كه آيا فرزندى در راه داريد؟و سپس سؤ  

آقـاى كوهـستانى    ) بود و زنش حامله بود     زيرا تازه ازدواج كرده   ( بله   :سـيـّد گـفت 
  .شد  اين بچه پسر است و اهل علم و از معاريف خواهد:فرمودند

گذرد و ايـن تعبيـر خـواب را          سه سال كه از آن تاريخ مى        و مـن پـس از بـيست     
 له شنيدم و هميشه به يادم بوده اگر نگويم تحقيقـاً           سيد و فرزندانش از معظمّ      آن ةدربار
است؛ يعنـى آن بچـه پـس از تولّـد             تـمـامـش صـحـيـح انـجام شده    بگويم تقريباً  بايد

 تـحــصـيـل عــلم و در كــسـوت    العـاده طــالب  است و در بزرگى فـوق    پسر ديديم
 عصمت و در آمده و از معاريف گرديده و پدرش مورد لطف خاندان          شريف روحانيت 

  .است واقع ))السلام عليهم((طهارت 
 ـ   اللّه كـوهـسـتانى در چند سال اواخر عمرشان دو سـه مرتبـه بـه               تمـرحـوم آي

  .آمد  مى))لامالس عليه(( الرّضا موسى بن على زيارت حضرت مشهد براى
اى كـه جـمـعـى از عـلمـا و       در يـكـى از ايـن سـالهـا در مـشـهـد در جـلسـه          
    يونـان و تـصوف بـه ميـان آمـد،            ة فلـسف  ةعـلم حـضـور داشـتند، بحثى دربـار      رجـال
 قـديـم و تـصوف كـرد و بـه          ةالعـاده ابـراز تـنـفـّر از مـكـتـب فـلسـف ـ     له فوق  معظمّ
  :فرمود من مى
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 نقـل   ))الـسـّلام  عـليــه (( الرّضـا مـوسـى بـن عـلى بـزنـطـى از    ةدر صحيح   
  :شده كه فرمود

از مـا نـيـسـت كـسـى كه نزد او نام متـصوفه بـرده                
  .آنها ابراز تنفّر و بيزارى نكند شود و او به زبان و به قلب از

ارم تـو مـدافـع  امـيـدو: مـن گـذاشـت و فـرمـودةو سـپـس دسـت روى شـانـ  
توانى با   و تا مى    باشى ))السلام عليهم(( طهارت و اهـل بـيـت عـصـمـت  مـكـتـب  

  .كنى مكاتيب انحرافى مبارزه
  :فرمود اللّه كوهستانى مى تمرحوم آي  

 ة حـمــد و ســور  ةمـن پـس از هـر نـمــاز ســور          
در اول مـذهــب     تـوحـيـد را بـراى آن پـدر و جــدم كــه         

خـوانم و بـه ايـن وسـيله از او            اسـت مـى    شيع را پذيرفته  تـ
       كــنم كــه زحمــت مــا را در ايــن جهــت كــم  قــدردانى مــى

  .است كرده
 ولايت و محبت به خانـدان عـصمت بـسيار           ةلمسأاللّه كوهستانى به     تمرحوم آي   

  . دين، جز همين موضوع، چيز ديگرى نيست:گفت داد و مى اهميت مى
)  اللّـه و رضـوان اللّـه تعـالى عليـه           هرحم ـ. (مواليانش محشور كنـد   خدا او را با      

 1392 ربـيــع الاول  14اللّـه كـوهــسـتـانـى در تـاريــخ جـمـعــه      تآيـ ـ مـرحــوم 
رفـت و بـه فـرزنـدش آقـاى شـيــخ اسـمـاعـيــل كـوهــسـتـانى            دنـيـا قـمـرى از 
الرّضـا   موسـى  بن على حضرت    مرا به مشهد ببريد و در حرم مطهر        ة جناز :فرموده بود 

. كوهستانى فـوت شـده     طواف بدهيد و به كسى نگوئيد كه شيخ محمد         ))السلام عليه((
  .مرا دفن كنيد و الاّ به كوهستان برگردانيد اگر جائى بود در آنجا

دادند و مردم شهرهاى  آنـهـا هـم طبق وصيت او جنازه را به طرف مشهد حركت       
و به من هم خبر     . كردند  ايشان استقبال مى   ةـّر عـجـيـبـى از جناز   ثتأبا شور و     ميان راه، 

 آقاى كـوهـسـتـانـى بـه طـرف مـشـهـد حـركـت كــرده و لـذا            ةبودند كه جناز   داده
  . آقاى كوهستانى رفتيمةجـمـعـى از طـلاّب تـا قـوچـان بـه استقبال جناز مـن بـا
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گفتنـد، مـا نمـاز صـبح را          ا مـى  و وقتى كه جنازه وارد مشهد شـد، اذان صـبح ر             
 تــشـيـيـع   9جنازه را در مـسـجـدى گـذاشـتـيـم تــا صـبــح سـاعــت             خوانديم و 

  .فرزندان آن مرحوم به منزل ما آمدند تا استراحت كنند و نزديكان و. شود
 ـ                 اللّـه   تمـن هـم خـوابـيــدم در عــالم بــى خــودى يـا خـواب ديـدم كـه آي

 نشسته و   ))السلام عليهم(( معصومينب در حـضور حضرات     و مؤد  كوهستانى دو زانو  
كننـد و او     اند و مانند دوستى كـه از سـفـر آمده به او نگاه مى            آنها هم دور اتاق نشسته    

 اطـهـار  ةائمـّدهـد و    فعاليتها و عبادتها و خدمات خـود را مـى        با كمال ادب گزارش   
و مـن هـم كنـار او        . كنند مـالش را قبول مى   يـيـد و اع ـ تأ او را    ))السـّلام عـليـهـم((

  .كنم كه حاجات مرا هم بگويند و از او مكرّر خواهش مى ام نشسته
كـه البتّـه در     . گويم  بسيار خوب مى   : مرتبه رو به من كرد و گفت       كايشان فقط ي    

  .بيدارى هم آن حوائج برآورده شد
* * *  

اتى چاپ بيـستم ايـن كتـاب را         خـواستيم با اضافات و تغيير      وقـتـى مـى  ضـمـنـاً
 الاسـلام  هجناب حج . اللّه كوهستانى رفتيم   تكنيم به كوهستان به منزل مرحوم آي       منتشر

 اللّـه  توالمسلمين آقاى حاج شيخ اسـمـاعـيـل كـوهـستانى فرزند بزرگوار مرحوم آي         

 اكوهستانى براى ما مطالب جديدى از پدرشان گفتند كه لازم است در اين چاپ آنها ر               
  .اضافه كنيم

محمـود   اللّه العظمى آقاى حاج سـيد      تآيـ(( مـرحـوم   :گـفـت اول ايـشـان مـى    
 ـ          كه يكى از مراجـع تقليـد       ))شاهرودى         اللّـه كوهـستانى     تشـيعه بودنـد نـسبت بـه آي

 ـ         . است  كوهستانى بركت  :گفت مى  اللّـه   تو به مـجردّ آنكه در محضر ايشان نامى از آي
 او  ةكـرد و مـدتى دربـار       له شروع به مدح و منقبت او مى        شد معظمّ  مىبرده   كوهستانى
  .زد حرف مى
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من خودم ديدم وقتى در نجف بـراى تحـصيل رفتـه                
گفت كـه مـن هـم        اللهّ شاهرودى با افتخار مى     تبودم كه آي  
  .ام  اللهّ كوهستانى بودهتدرس آي

  :گفت او مي
 كارهايشان براى خـدا باشـد؛ حتّـى         كردند تمام  اللّه كـوهـسـتانى سعى مى    تآيـ  

   كلمه از ايشان گفته بشود مگر آنكـه رضـايت خـدا را در نظـر               ك  بود كه ي   كسى نديده 
  .گرفتند مى

داده  بـه پـدرم در وقـت ارتـحال و روزهاى آخر زندگيش نگرانى عجيبى دسـت              
ى بـه  خداشناس ـ  من معتقد به آن خدائى هستم كه شـما در درس        :ايشان گفتم  بود من به  
  .ايد داده من تعليم

  . الحمدللّه:فرمود  
  .آمرزد  شما را مى همان خدا قطعاً:  گفتم
  .ام  هنوز متوجه آن نشده:  فرمود

 خدايا، ايشان را بيامرز و: گفتم له من كنار خانه رفتم و لذا در شـب وفـات معظمّ  

 ن گفتيـد بنـابراين،  لذا شما آن خواب را ديديد، به م ـ. مرا متوجه اين آمـرزش بـفرما

 ))الـسـّلام  عـليـهـم(( اطـهـار ةائمـّناآرامى نكن خدا مرحوم آقا را مـورد لطـف 

   .)شد  قبل ذكرةاشاره به خوابى كه در صفح(  .است قـرار داده

خانه دفـنم كـن؛       آقااسماعيل من وقتى مردم، كنار همين      :گفت مرحوم پدرم به من مى      
ولـى ايـن    . اسـت  ى، هر چه نزديكتر به منبر باشـد بهتـر         نيست به كـسـى خبر بده     لازم

 مـرا بـه مـشهد ببر، اگر جائى بود مـرا آنجـا دفـن كـن ولـو در                   :اواخر به من فرمودند   
  .قبرستان عمومى مشهد، والاّ طواف بده و برگردان

ــه كـوهـــسـتـانـى گـفـتـــم تمـــن بـــه آقـــازاده مـرحـــوم آيـــ            راسـتـــى :اللّ
 مـرا در كـوهــسـتان دفـن كنيـد ولـى           :فـرمـودنـد يـد چـرا ايـشـان اول مـى    دانـ مـى

اين قـرار بـود كـه چنـد شـب قبـل از               قضيه از ! اواخر فرمودند كه مرا به مشهد ببريد؟      
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معـصومين  اتـاقـى بشوند كه تمـام       خواهند وارد  بينند كه مى   فوتشان، در عالم رؤيا مى    
ديگـرى كــه وارد شــود و         انـد و جـائى بـراى        دور اتـاق نشـسته     ))الـسلام  عليهم((

   الرّضـا   موسـى  بـن  علـى شـوند كـه حـضرت        بـنـشـيـنـد نـيست، ناگهان متوجه مى    
لـذا  . نار من بنـشين  بيا ك :فرمايند كنند و مى    كنار خودشان جائى باز مى     ))السلام عليه((

  .كنيد  مرا به مشهد ببريد و آنجا دفن:گويند شوند مى پس از آنكه بيدار مى
كنند با آنكـه   و از عـجـايـب ايـن بـود كه وقتى جنازه را در مشهد خواستند دفن     
رژيم طاغوت بـود و شـاه بـا روحـانـيـّت مخالف بود، در بهترين امكنـه ممكنـه                زمان

يـعـنى . دادنـد  او را جـاى   ))السـّلام عـليـه(( الرّضـا موسى بن علىحضرت   آن وقت 
  .اند  جائى كه جمع زيادى از علماى بزرگ و سادات دفن، درةدارالسياد در

كـرد او را      مرحوم پدرم اگر به هر كس نگاه مـى         :آقاى حاج شيخ اسماعيل فرمود      
  .آورد به رويشان نمى شناخت ولى افراد بد را، بديهايشان را مى

مـا خـدمـتگزارى به نام جعفردايى داشتيم، خدا رحمتش كند مـرد بـسيار مـورد                 
كــرده   دوستان مـرحــوم ابــوى بــه آقــاى جـعـفـردايــى سـفــارش            . بود ادىاعتم

او هم مرد باهوشى بـود وقتـى آقـا در مـسجد يكـى دو                . تنها نگذارد  بـودنـد كه آقا را   
نشست و از ايشان مواظبـت       ماندند او كنار مسجد مى     تنها مى  ساعت شبها براى عبادت   

  .كرد مى
 هيبت عجيبى وارد مـسجد   ك بلند قامتى با ي     مرد ك شب ديدم ي   يك :گفت   او مي 

   نمـاز   :كـرد آقـا بـه او گفتنـد         ابتدا رفت خدمت آقـا و سـلام        شد آقا هم تنها هستند او     
  اى؟ خوانده

  .نه :  گفت
ام نـمـازت را بـخـوان تـا بـا هـم   بـرو تـا مـن نـشـسـتـه:آقـا بـه او گـفـتـنـد  

  .بـه منزل برويم
  .چشم :  او گفت
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نكـردم؛ پـس از    كشدم كه او دشمن نيست ولى آقا را تـر  ن تـا حـدى مطمئن   مـ  
عشا به مـنـزل رفتيم آقا بـا آن شـخص، دو نفـرى نشـستند و حرفهـاى                   نماز مغرب و  

 ـ آنكه مى  زدند من با   معنوى مى  رود هر چـه حرفهـاى        كلمه از دستم در نمى     كدانيد ي
 ـزدن آنكه فارسى حرف مى    دادم با  آنها را گوش مى      فهميـدم كـه چـه       كلمه نمى  كـد ي

 جعفردايى خسته شدى برو اسـتراحت       :به من فرمودند   خره آخر شب آقا   بالأ. گويند مى
 است و آقــا او را       ))وحى فداه ر((امام عصر من مطمئن شدم كه اين مرد از ياران         . كن
كردم صبح كه خـدمت      استراحت شـنـاسـد، ديـگـر بـايد خيالم راحت باشد؛ رفتم       مـى
  .ا رسيدم ديدم ميهمانشان رفتهآق

   رفت؟   ميهمانتان:به آقا گفتم  

  .كم بود  بلى او رفت، رفيق ما رفت خوب بود اما:فرمود  
   .داشتيد خواست او را در اينجا نگه مى  مى:  گفتم

 .بمانـد  كـنم كـه او   توانـستم عـرض   توانـست بمانـد و نـه مـن مـى      نه او مـى  : فرمود  
 ـ   ابـاالفــضـل    زيــادى بــه حــضـرت      ةكـوهـسـتـانـى عـلاقـ ـ اللّه   تمـرحـوم آي
گـاهـى  حـتـّى و. شـد  داشـت و بـه ايـشـان زيـاد مـتـوسـّل مـى       ))السـّلام عـليـه((

 را  ))الـسلام  عليـه (( ابـاالفـضـل حــضـرت    ةخـوانـد فـقـط روض ـ  كـه روضـه مـى  
كـوهـسـتـانـى مـثـل  اللّه ت آي:دگفتن كردند و مى خواند كه بعضى از افراد مزاح مى مى

  .دانند  را مى))لسلاما عليه(( اباالفضل حـضـرت ةايـنـكـه فـقـط روضـ
 على داشـت الحمدللّـه،      كخداى تعالى ي  ((  :گفت اللّه كوهستانى مى   تمرحوم آي   
  )).امام ما شد آن هم

آمد اينجا  يكى از علماى مشهد     : فرمود اللّه كوهستانى مى   تمـرحـوم پدرم آي     
انـد و    حاج آقا من در عالم رؤيـا ديـدم كـه در اتـاقى علمـاى بـزرگ نشـسته            :و گفت 

كنـد،    در وسط اتاق است و علما را نصيحت مـى          ))الفداء له روحى(( اللّه هبقيحضرت  
كوهـستانى   سرباز ما بايد مثل شيخ محمـد      (( :فرمايد اين جمله را مى    موعظه مى كند؛ و   

   )).باشد
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   .بشارت است :كرد و گفت ا براى ما آن عالم نقلاين خواب ر  
 .بلى بشارت است :پدرم فرمود كه من به او گفتم  

 ارادت خاصـى داشـت و روز        ))الـسلام  علـيهم (( اهل بيت پـدرم نـسـبـت بـه      
 .رفت آورد و پا برهنه راه مى روز تاسوعا جورابها را از پا در مى عاشورا و يا

 نكنيد و حتّـى وفاتهـا را هـم          كگى منزل را بعد از من تر      هفت ةروض: فرمود و مى   
  . رعايت نمائيدبخوانيد و در جشنها چراغانى كنيد و تولى و تبرّى را كاملاً روضه

     
  .خدا او را رحمت كند
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  ))االله گلپايگاني االله حاج شيخ حبيب  آيهمرحوم عالم زاهد((
  )عليه االله تعالي رضوان(

قـبـل پـيـرمـرد  انـد بـيـسـت سـال هـنـوز مـردم مـشـهـد فـرامـوش نـكـرده  
در مـسجد   گلپايگـانى  اللّـه  عـالم و باتقوى و زاهدى به نـام آقـاى حـاج شـيخ حبيـب     

حتّـى  . خواندنـد  جماعت بود كه اكثر متدينين بازار، پشت سر او نماز مى        امگوهرشاد ام 
 با ايـن مـرد      اكثراً طلاّب و محصلين  . كردند مكرّر ديدم علما و مجتهدين به او اقتدا مى        

  .خواندند بزرگ نماز جماعت مى
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 ـ  . كـرد   ساعت مجالست با او انسان را عـوض مـى          كيـ    عجيبـى   ةزنـدگى زاهدان
 تفـسير      خيراتخـان درس     ةاز نـمـاز صبح و قبل از آفتاب در مدرس         بعدصبحها  . داشت

رفتنـد، مـن هـم در سـنّ هفـده       پيرمرد زاهـد بـه درس او مى چند نفر. گفت قرآن مى
   شـاگردان اجـازه   . بدهند به سر درســش حــاضر شـوم         سالگى تقاضا كرده بودم اجازه    

اسـت ولى خــود آن      ن سـنـگـيـن فرمايشات او براى م    كردند دادند؛ زيرا فكر مى    نمى
كـردم، بـه ايـن درس     وقـتـى در مـشـهـد تحصيل مـى  داد و مـن تـا مـرحـوم اجـازه

  .اى بردم العاده هاى معنوى فوق شدم و استفاده حاضر مى
     ديــدم كــه وارد حــرم مطهــر شــدم و بــدن   ديـــشـب مـــى: روز فـرمـــودكيـــ  
 در وسط حرم پـا بـه قبلـه دراز           ))السلام ليهع(( الرّضا موسى بن على حضرت    مقدس

انـد، در ايـن بـين، بـادى وزيـد و       بدن آن حضرت كــشـيده   سفيد روىةشده و پارچ
من با كمـال تعجـب ديـدم بـدن     . كنارى انداخت پارچه را از روى بدن آن حضرت به

 :كـردم  به آن حـضرت عـرض  . شود مى سوراخ است و جاى تير ديده مقدسش سوراخ
بينم در بدن مقدسـتان      اند ولى حالا مى    ن شـنيده بودم شما را با زهر شهيد كرده        آقـا م ـ

  .دارد جاى تير زيادى وجود
 1اين سوراخها مربوط به فلان عملـى       صـحـيـح است مرا با زهر كشتند،     : فـرمـود  

       اسـت كـه بـر بـدن مـن           آن ماننـد تيـرى    . دهنـد  است كه بـعـضى از زائرين انجام مى      
داد كه وقتى ايـن گنـاه بـا           و تـوضيح مى   )بـرد ايشان نام آن گـنـاه را مـى      و(خورد   مى

  كند؟  است، اين عكس العملش باشد، گناهان كبيره چه مى گناهان صغيره آنكه از
 را در   ))الـسلام  عليه(( سيدالشّهدا اگر يزيد سر مقدس حضرت     :فرمود سپس مى   

كرد ما مجاورين مشهد، بدن مقدس حـضرت         مىبـود و اطـرافـش گـناه      وسط گذاشته 
    .كنيم ايم و اطرافش گناه مى را در وسط گذاشته ))السلام عليه(( رضا

                                                 
كننـد و    است كه بعضي از زوار رعايت احترام آقا را نمي          يش بوده عمل تراشيدن ر   آن ـ1

  .شوند مطّهر مي تراشيده وارد حرم با ريش
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… ((: بقره ة سور 247 ة روز درس تفسير به آي     كي  çν yŠ# y— uρ Zπ sÜ ó¡ o0 ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ÉΟ ó¡ Éf ø9 $# uρ(( 
  .دان ها از نظر جسم قويتر از ما بوده  سابقي اساساً:گفت رسيد مى

    الرّضـا   موسـى  بـن  علـى  وقت در پـيش روى حـرم حـضرت           كي :  سپس گفت 
 را ديدم كه ايستاده بودنـد و        ))ارواحـنـا فداه (( اللّه هحضرت بـقـيـّ ) )السلام عليه((

   ... .خواندند ضريح بود و زيارت مى هاى مقدسشان مطابق درِ شانه
 
  .   خدا او را رحمت كند
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  ))كوفي االله شيخ محمد يهمرحوم آ((

           
بود بـه   بودم شخصى در آنجا  هـجـرى شـمـسى كه به كوفه رفته1332در سـال       

 ـگفتنـد او مكـرّر خـدمت حـضرت            كـه مـى    ))كوفى حاج شيخ محمد  ((نام   اللّـه  هبقي              
  .است  رسيده))ارواحنا فداه((

فرمود در آن زمان كه هنوز ماشـين         مى : ما نقل فرمود اين بود     اى را كه براى    قصه  
شـدم و در     كرد من با شـتر بـه مكّـه مـشرّف           راه عراق و حـجـاز رفـت و آمد نمى        در

كم به محلّى كه باتلاق بـود،        كردم و كم   از قافله عقب ماندم و راه را هـم گم         مراجعت،
تـوانــسـتـم از شـتــر       نـمــى  رفـت مــن هــم     پاهاى شترم در آن باتلاق فرو      رسيدم

                  ناگهـــان از دل فريـــاد زدم .  بـــود بميـــردكو شــــترم هـــم نزديـــ پـيــــاده شــــوم
  .كردم  و اين جمله را چند مرتبه تكرار))ادركنى المهدى يا اباصالح((
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رود جلو آمد و به      نمى آيد و او در باتلاق فرو      سوارى به طرف من مى     ديدم اسب   
 ))البـاب  حتّـى (( :اش را كه شنيدم اين بـود       م، جملاتى گفت؛ آخرين كلمه    گوش شتر 

كـشيد و بـه طـرف        كرد و پاهاى خود را از باتلاق بيرون        شترم حركت ) در دم تا :يعنى(
 .رفت مى كوفه به سرعت

 :فرمود) كيستى؟ تو ())انت؟ من((: مـن رويـم را بـه طـرف آن آقـا كردم و گفتم           

 .هستم حضرت مهدى من ))المهدى انا((

     ديگر كجا خدمتتان برسم؟:گفتم  

  . هر جا و هر وقت تو بخواهى))تريد متى(( :  فرمود
مـن در   . ديگر شترم مرا از او دور كرد و خودش را به دروازه كوفه رساند و افتاد                 

 را تـكـرار كـردم، او از جـا بـرخـاســت و تــا در   ))البـاب حـتـّى((كلمه  گوش او
  . مردبرد، اين دفعه كه به زمين افتاد فوراً رامنزل م
 و بـاتـقــوى بــود كــه        ككـوفـى بـه قـدرى پـا    آقـاى حـاج شـيـخ مـحـمـّد     

  . جمله را خلاف بگويدكداد حتّى ي احتمال نمى انـسـان
 من پس از اين قضيه، بيست و پـنج مرتبـه ديگـر بـه                :كرد و گفت   سـپـس اضافه   
ام كه وقتى بعـضى از آنهـا را           رسـيده ))فـداه ارواحـنـا(( اللّه هبـقـيـّحضرت   محضر
بـود ايـشـان بـه من فرمودنـد كـه بعـضى از            آقاجان نـقـل كـرده  مرحوم حاج ملاّ   براى
كنـد كـه در    اسـت، گمان مـى  ك، بـسـيـار پـاكو چون اين مرد پا. مكاشفه است آنها

  .است رسيده ))السلام عليه(( الامر صاحبخدمت حضرت  ظاهر
دوم  العلم در جلـد     آقاى حاج شيخ محمد على ابن      ))العلم   كشكول ابن ((صاحب    

 :نويسد مى همين كتاب

اعلـى  (( متقّى حاج شيخ محمد طه كرمـى  ةداسـتـان ذيل را من اولين بار از علاّم    
للّه العظمى ا ت ايـشـان اين حكايت را از زعيم عاليقدر فقيه متبحر آي. شنيدم))مقامه اللّه

دامــت  ((مـرجــع عـاليـقــدر، شـيـعــه      ))الخــوئى  ابوالقاسـم  حاج سيد(( آقـاى 
نقل فرمودند و من براى اينكه از راوى اولى آن را اسـتفاده   بـراى حـقـيـر) )بـركـاتـه
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له به نـجف نوشتم و استدعا كردم كه قضيه را بـه قلـم             معظمّ اى خدمت  باشم نامه  كرده
ايـشان هـم تـفــضـّل فـرمــوده و قــضـيـّه را      . بنويـسند  ن براى حقير خودشاكمبار

  .اهـواز ارسال فرمودند كـمـاكـان نـوشـتـنـد و بـه
 هجـرى   1383 رجـب    24 متن مرقومه به عين عبارت بـدون تغييـر كـه در              كاين  

  :نامه ارسال فرمودند ةقمرى به وسيل
يان آقـاى آقاشـيخ محمـد       جـنـاب مـسـتطاب مرحوم مبرور جنّت مكان خلد آش         

  سـالهـا سـاكـن كوفه شدند، شخصاً سـاكـن نـجـف و بـعـداًقبلاً كوفى شوشترى كه
اينجانب چنين نقل فرمودند كه بنا گذاشتم يكى از شـبهاى احيـاء    و بدون واسطه براى

ترديـد از بنـده   (نوزدهم يا بيست و يكـم و يــا بـيـست و سـوم       رمضان راكماه مبار
شده و در آنجـا احيـا نمـايم بـدين قــصـد از نـجــف                 مسجد كوفه مشرّف  به  ) است

چـون هـوا گـرم بـود قـبـل از دخـول بــه   حـركـت و بـه سـمـت كـوفـه رفـتـم و
از مسجد بـود رفتـه، جهـت رفـع گـرمــا             مـسجد به سمت نهر اميديه كه قدرى بالاتر       

ه محراب حضرت امير مـشرّف و  ب ساًأ وارد مسجد شده رقدرى آب به خود زده و بعداً      
 بـه  قـبلاً . كردم افطار، حركت خوانده و پس از نماز، جهت پس از اذان مـغـرب، نـماز

ولـى عـصر   حـضرت   است چشمم به جمـال  بـود كـه چقدر خوب ذهنم خطور كرده
هـمـيـن كـه از مـحراب مذكور دور شدم        . منور شده و تسليت بگويم     ))السلام عليه((

. دراز كشيده و ديگرى نشسته بـود ديـدم         دو نفر را در يكى از ايوانهاى مسجد كه يكى         
   روى؟  محمد كجا مى  شيخ:شخص نشسته مرا به نام صدا كرده و گفت

 ـ تـعـجـّب كـردم كـه ايـن مــرد ناشـناس نـام مـرا از كجـا مـى                           :جـواب دادم   !ددان
  .بود و افطار من آن شب نان و خيارچنبر. كنم خواهم بروم جائى افطار مى

  .كن  همين جا بنشين افطار:  گفت

     آن شـخــص شــروع بــه      . مـن هـم نـشـسـتـم و مــشـغـول افـطــار شــدم           
ال  را ســؤ ك يـكآقـايـان عـلمـاى مـوجـود در نـجـف نـمـود و حـال يـ سـؤال از
كــه بــاز از   . مـن از كـثـرت اطـّلاع او تـعـجـّب نـمــودم  . ـدنـدتـمـام ش كـرد تـا
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ال  ســؤ  )) اللّه عـليــه   هرحـمـ((مـرحـوم آقـا سـيـّد ابـوالحـسـن اصـفـهـانـى       حـال
         در آن وقـــت ايـشان يكـى از طــلاّب عـالى بودنـد و مــن چنـدان ايــشان را       نـمــود 

 :اهد حال فرد فرد طلاّب را هم بپرسـد گفـتم  ترس اينكه مبادا بخو نمى شناختم ولى از
  .خوبند همه

. ود چيزى به او گفت كه من نفهميـدم        در ايـن وقـت، شـخصى كه دراز كشيده ب         
 اين كه خوابيـده كيـست؟ جـواب    :ال نموده گفتمشد و بنده شروع به سؤ ساكت لذا او
 ـ      (اند    ايشان آقاى عالمَ   :گفتند    ـن كـلمــه را بـه مـلاّ        بـه فـتـح لام عـربـهـاى عــوام اي
:ولى نظر به اينكـه صـحبت مـا فارسـى بـود توضـيح خواسـتم و پرسـيدم                   ) گويند مى

 اند؟ اند يا آقاى عالم آقاى عالمَ 

 :كردم و از اين حرف خوشم نيامده و در دلم گفـتم            تعجب. اند  آقاى عالمَ  :گـفت  
 ))الـسلام  عــليه (( رعـصـ ولىكـنـد ايـن لقـب سـزاوار حـضـرت       چقدر مبالغه مى  

  ).كرد ايشان هنگام نقل اين قصه، زار زار گريه مى(كسى ديگر  است نه
بـراى شـيخ محمـد آب        :بـود گفـت    در ايـن اثـنـا آن شـخـصـى كــه نـشـسته          
تـشنه   :گفـتم  من. داشت آبى به دست ناگهان ديدم شـخـصى حاضر آماده، جام .بياوريد
رف افـطــار بــه جــاى خــود بـرگــشـتـم كــه       كردم پس از صـ آب را رد نيستم و

كـردم و    بـخـوانـم و مـشـغـول اعـمـال شـوم نـاگهان احساس كسالت        دوبـاره نـمـاز 
وقـتـى چـشـمـم بـاز شـد ديــدم هــوا        . دادم و خوابم بـرد    تكيه سر خود را به ديوار    

 ـ               انـدازه روشـن  بـى         ه خـوبى  اسـت كــه مــن درزهـاى آجرهـاى ديـوار مــقابل را ب
بسيار افسوس خـوردم كـه آرزو داشـتم شـب را بــه       .يقين كردم صبح شده. ديدم مى

در اين اثنا ديدم آن شخصى كه خوابيده بـود           .است عـبادت احيا نمايم ولى خوابم برده     
جـمـاعـت بوده و خودش امام آنهـا بـوده و           بـا جـمـعـى از عـلمـا مـشـغـول نـمـاز     

 . مشغول تعقيب هستندنمازشان تمام شده و

انـد و مـشغول تعقيـب هـستند و شـخص        ايـنـها نماز صبح را خوانـده   :گـفـتـم  
يعنـى شـيخ    (ال نـمود كه ايـن جـوان را         او از امـام سـؤ   . مومين بـود مأجزوِ   نشسته نيز 
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 ايشان سه امتحان بدهد و بـراى هـر          :امام جواب دادند  . همراه خود ببريم   )محمد كوفى 
سالگى احقـر   كردند كه وقت آخرين امتحان مصادف با سنّ شصت معينوقتى  امتحانى

  .شد مى
شـود از جـا بلنـد شـده رفـتم وضـو        اسـت نماز صبح قضا   چـون ديـدم قـريـب    

 ـ  ديــدم هــوا بـى   . بـرگــشـتـم  گرفته و به مسجد اسـت و اثـرى از آن    كانـدازه تاري
است و خواب   اول شبتعجب كـردم و مـعلوم شد كه هنوز نهايت نيست بى اشخاص

 بوده و نمازى ))ارواحنا فداه(( عصر ولىآقا حضرت  من چندان نبوده و دانستم كه آن
  .خواندند نماز عشا بوده كه مى

  الخوئى الموسوى  ابوالقاسم:امضا
مـلاقــات بـا    (( از ايـن مـرحـوم داسـتـانـهـاى ديـگـرى در كـتـاب         ضـمـنـاً  
  . نقل شده كه بسيار جالب است))))السلام عليه ((زمان امام
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  ))رضوي علي حاج سيد االله آقاي يهمرحوم آ((
  )االله عليه حمهر(

با عظمـت و     رضوى ساكن مشهد، يكى از سادات      على اللّه آقـاى حـاج سيد    تآيـ 
  .دانشمندى بود كه چند سال توفيق خدمتش را داشتم

 ))اهفـد  روحى(( عصر ولىالعاده علاقه به حضرت      او مربى، استاد اخلاق و فوق       
  .داشت
         زنـده بـود و جـز بـه او بـه             ))الـسلام  عليـه (( اللّـه  هبقياو سالها با ياد حضرت        
 را ))فداه ارواحنا(( عصر ولىكرد و آنچنان انتظار ظهور حضرت  ديگرى فكر نمى چيز

  . آن حضرت دنيا پر از عدل و داد شودةهر لحظه اميدوار بود به وسيل داشت كه
كـتــاب  ( مــى ريـخــت      كق مـولايـش شـعـر مـى سـرود و اش ـ     او بـه عـش ـ   

  ).از اثرات او است ))طه گـلزار آل((
        الرّضــا  موسـى  بــن علـى مـن كـه بيـشتر از جــانم ايـن فرزنـد عزيــز حـضرت         

 وقـتم را در  داشتم، در مدت چند سال اواخر عمـر او اكثـراً   دوست  را))لامالس عليه((
  .گذراندم  مى محضرش 
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  .اسلامى مجتهد بود او بدون ترديد در فقه  

بـود، حتّى در ايـن موضـوع مطـالبى را نوشـته             او بـا مـتـصـوفـه سـخـت مـخـالف      
  .ولى به چاپ نرسانده بود

 رسيده بود ولى به قـدرى كتـوم   ))السلام عليه(( اللّه هبقيمـكـرّر خدمت حضرت  او  
ه صـمـيـمـيـّتـى كـه بـا او داشـتـم آن قـضـايـا        حتّى بـراى مـن هـم بـا هـم ـ     بود كه 

  .كرد مـشـروح نقل نمى را

محضرش فيوضات زيادى   ماه رمضانى را در كربلا خدمتش بودم و از1342در سال   
  .بردم

اى  العـاده  حـال حـضور فـوق      ))الـسلام  عليه(( سـيـّدالشـّهـدادر حـرم حـضـرت      
 به  ))السلام عليهم((ا   و ساير شهد   على بن نحسيداشت و جز بر روح مقدس حضرت        

  .كرد چيز ديگرى فكر نمى

 معاشـر   ))نخودكى(( اصفهانى معروف به   شيخ حسنعلى  او سـالها با مرحوم آقاى حاج       
مار زدگيهـا و عقـرب      . بود مـرحـوم زيـاد استفاده كرده    بود و در عـلوم غـريـبـه از آن      

عـا و اذكـار و اورادى كـه از آن مـرحـوم يـاد بـا د العـلاج را زدگيها و امراض صعب
  .نمود ضرورت از اين علوم استفاده مى و در. كرد گـرفته بود معالجه مى

   :گـفـتـم گـاهـى مـن بـه آن مـرحـوم مـى  

  كنيد؟ مردم استفاده نمى چـرا بـيـشـتـر از ايـن مسائل به نفع
مـن بـايــد روح    نـيـسـتـمكشـ مـن كـه دامـپـز:فـرمـود در جـواب مـن مـى  

  .نمايم علاج كنم و سپس اگر توانستم امراض روحى مردم را خـودم را اول معالجه

نمى شدم ولـى   مـن فـرمـايـشـات مـرحوم آقاى رضوى را آن روزها درست متوجه  
 :هشـد  بعدها كه فهميدم حقيقت انسان چيست و دانستم كـه انـسان از دو بعـد تركيـب              

اهميـت   و آنچه بيش از هـر چيـز در انـسان          . و ديگرى بعد انـسـانى   . د حيوانى يكى بع 
هـاى   و به هر مقدار كه روح و زنـدگـى روحـى بـر جــنبه       . دارد، صفات انسانى است   
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 حيوانى شرافت دارد، به همان مقدار معالجات روحى بر معالجات بدنى مزيت و برترى

  .دارد
     كه بر سـاير پيغمبـران مزيـت داشـت،           ))آله عليه و  اللّه صلى((اسلام   پيغمبرلذا    

 او قـرآنـى اسـت كـه هـدايـت ةمعالجات روحـى بـيـشـتـر پـرداخـتـه و مـعـجـز به
  .كند  اول روح انسانى را معالجه مىةاسـت و در مـرحـل و نـور

 حـضرت  ))آلـه  عليـه و  اللّـه  صلى(( اكرم رسولپيامبران قبل از   بزرگترينولى مثلاً  
كردن، كور شـفا    معجزات آنها مرده زنده))السلام عليهما(( ابراهيم و يا حضرت    عيسى

   .است دادن و افليج معالجه كردن

فرقى كـه بـين    پرداختند، ولى  روح مردم مىة اول به تزكيةاگر چه اينها هم در مرحل  
او قرآن است  ةكه معجز هست، اين است ))آله عليه و اللّه صلى(( اسلام پيغمبراينها و 

  .است  جسمىة حضرت عيسى معالجةولى معجز
سـوخت كـه      مى ))السلام   عليه(( زمان مرحوم آقاى رضوى آنچنان در عشق امام        

       كــه در اطــراف مــشهد ))گرمــا شــاهان((روزى كــه در بـيـــابانهاى  مــن خــودم چنــد
او در هـر  . كـنم  هاى او را فـرامــوش نــمى   هيچگاه ناله است با او بودم  واقع مقدس 

، اگر من گدائى را بلد      اللّه هحج يا :گذاشت و مى گفت    مىك  روز، مكرّر صورت به خا    
   .بلدى نيستم تو كه آقائى را

داشــت    بــر مــى    كريـخـت كـه وقـتـى صـورت از خـا       مـى كاو آنـچـنـان اش ـ   
    .قـسـمـتـى از صـورتش گل آلود شده بود

        بـا خـدا سـخن    ))الـسلام  عليـه (( سـجاد كلام امـام   و مكرّر در مناجاتهايش با اينا  
  :گفت كه مى
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 مـن   ))علـى  تـغــضب  حـتـّى انـا مـن((خـدايـا،      
با آن عظمت و  كيستم و من چيستم و چه ارزشى دارم تا تو

 1.كنى بزرگى به من غضب

و جـان كنـدن آن مرحـوم بـالاى      من در وقت نـزع  :فرمود يـكـى از دوستان مى  
بيمارسـتان بـسترى بـود        اتاقى كـه در    ةسرش بودم، ناگهان ديـدم پـرندگان پشت پنجر      

اتـاق رفـتـم ديــدم    عـجـيـبـى دارنـد مـن بـه داخـلةاند سروصدا و نـال جمع شده
 ))لـسـّلام ا عـليـهــم ((اطـهــار  ةائمـّاو بـا تـوجـّهـاتـى غـيـر قـابـل وصـف بـه        

ــ ـــوارش   ج ــد بـزرگ ــر ج ـــار قب ـــت و او را كـن ـــا رف ــضـرت  ـان داد و از دنـي            حـ
  )عليه اللّه تعالى هرحم. ( دفن كردند))السلام عليه(( الرّضا موسى بن على

اى از اشعارش كه در فراق امام زمانش سروده و سوخته و عشقش   نـمونهكايـنـ  
  .است وسيله اظهار نموده را به اين

  ن به عشق روى تو، مبتلا و خود دانى م  
  شد ز فرقتت روزم، تيره شام ظلمانى                                                       

  دارى  كى رويم را، گفت عشق ديد كه هر  
  فتمش رخ جانى، دلبرى و جانانىـگ                                                      

  از رويت، روى زيب نيكويت دورى من   
 كنعانى نور، همچه پير چشمها بى كرده                                                    

 لقاى من  هـن، شوخ مـاى مـربـار دلـي  

 نورانى جهان تو كن رخسار، از بفكن پرده                                                

 روى تو ا، در فراقصد چو من فتاد از پ  

  نه منم در اين تنها، اى عزيز احسانى                                                      
  

                                                 
 ))اللّهم من انـا حتـي تغـضب علـي          ((:كـرد   حضرت امام سجاد در دعا عرض مي       ـ1

  .101 صفحة 46 جلدبحارالأنوار
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 اميد اى تو بى كسان را كس، نااميد را  

  دست حقّ برون فرما، زآستين انسانى                                                       
 نيست مشكل تو مغ از مهجور، من مردن  

 ارزانى دهم به رويت، جان اينكه بى مشكل                                                

   غيبت، مستتر چنين مانىةار به پرد  
 اصل و فرع دين يكسر، رو نهد به ويرانى                                                 

  ده خلاصى جهان كغم هجران، ي از آى و  
  ا همه فانى ـا نمـا، يـا خلاصى دلهـي                                                      
  كـا بود نزديـديدن رخش علوى، نزد م

  دانى خود تو چنين، دانى، ما مى دور تو گر
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  ))الاسلام حجهمرحوم ((  

  )) الاسلام كاشانيةآقاي شيخ علي فريد((
عنايـت شـده     شود و به او    جـوانـى كـه بـه قـول خـودش هـر چه از او نقل مى            

  .است داشته ))فداه ارواحنا(( اللّه هبقيتنها و تنها در اثر توسلاتى بوده كه به حضرت 
نـه سـالگـى كــه بــه درس عـربــى اشـتـغــال           هـم زمـان بـا آنـكـه، از سـنّ         
شناسـد    بـرخـورد مىك را بـا يـ))السـّلام عـليـه(( امـام عـصـر. كـنـد مـى پـيـدا
 ساعت در كتوانم ادعا كنم كه ي و حتّى من مى. شود متوسل به آن حضرت مى و دائماً

  .است ياد آن حضرت بسر نبرده زندگى بدون
بود كـه     آن توسلات، نبوغى پيدا كرده     ة ظـاهـرى بـه وسـيل   درسـهـاى عـلوم  او در 

نحو اشعارى به عربى گفته كه بـه          در علم  كمال ابن سنّ يازده سالگى در مقابل اشعار      در
   :گويد اش مى رسيده و در مقدمه چاپ

               
  

 تْرُكُنَّ ما نَظَمانَظَمتُه فيَ                    اَينَ ابنُ مالك ليَنْظُرَنَّ ما
ببيند آنچـه را كـه مـن      تاك كـجـاست ابن مال: يعني   

 اين اشـعار  :يعني(.  كندكام و اشعار خود را تر به نظم آورده 
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 است كه طلاّب در درسـهاى       كدر نحو مافوق اشعار ابن مال     
 ).بخوانند عربى مقيدند آن را

وز و سـاعت در پـشت قـرآن         تـاريـخ تـولّد مـرا پدرم بـا قيـد ر         :گـفـت او مـى   
شـدم كـه      متوجـه  در سنّ پـانـزده سالگى وقتى سالروز تولّدم رسيد و دقيقاً         . بود نوشته
        در آن سـاعــت در مــشـهد بـودم، بـه حـرم مطهـر حـضرت        ام اتّفاقـاً  شـده  تكليف
كـردم در عـيــن     شـدم و احـسـاس مـى     مشرّف ))السلام عليه(( الرّضا موسى بن على

اســت، بــار     بـنـدگـى دادهة مرا اجازگرفته و رسماً پروردگار قرار ـكـه مـورد لطفآن
تـوانــم آن را بــه     خـودم نمـى  ة تنها بـا اراد دوشم گذاشته كه قطعاً سـنگينى را هم بر
$!((  :گفتم خود مى مـنزل برسانم و با tΒ uρ ä— Ìh t/ é& û© Å¤ ø tΡ 4 ¨β Î) }§ ø ¨Ζ9 $# 8ο u‘$ ¨Β V{ Ï™ þθ ¡9 $$ Î/((1  

ــضـرت         ـــه حـ ـــرم ب ـــت در ح ـــد سـاع ــذا چـن ـــنو ل ـــج  ثـام         الحـج
كند تا بتوانم بار سنگين تكليف را بـر   كبودم شايد مرا كم  متوسل))سـّلامال عـليـه((

  .بكشم دوش
سالگى رسيده بود، مجتهد مطلق بود       كاشانى وقتى به سنّ بيست     مرحوم شيخ على    

  .داشت  اجتهادةد، اجازبعضى از مراجع تقلي و از طرف
بود كه  گفت و در ضمن شعرى در مدح او نيز گفته   يـكـى از اعـلام و مراجع مى       

خواهيد با حضور در محـضرش از او تعلـيم           است پر از مرواريد، هر چه مى       او دريائى 
  .بگيريد
آن مـرحـوم، كـتـابـى در اصـول فـقـه نـوشـتـه بـود كـه بـعـد از فـوتـش بـه               

  .گرفت  علما و طلاّب قرارة به چاپ رسيده و مورد استفاد ))الاصول ةفـريـد(( منـا
      كاشـانى زيـاد متوسـل بـه مقـام مقـدس حـضرت               مـرحـوم آقـاى شـيـخ عـلى     

ة شب از حجر   ةكنم كه هر وقت در نيم      و فراموش نمى  .  بـود ))فداه ارواحنا(( اللّه هبقي 
                                                 

 ،زيرا نفـس  ؛دارم خود را پاك نگه  توانم نفس  من نمي  : يعني .53يةآ  يوسـف  ةسور ـ1
 .  دهد زياد انسان را به بدي فرمان مي
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ديـدم كـه او در مـقـابـل پـنجره ايستاده و با گريـه   ىآمدم، م بيرون مى حجتيهة مدرس
 را مـورد خـطـاب قـرار  ))السـّلام عـليـه(( عصر ولىاش حضرت    عاشقانه هاى و ناله 

 يكـى   )))السلام عليه(زمان   امامملاقات با   ((ما در كتاب    ( .كند مناجات مى  داده و با او   
ايم آن مرحوم ذكر كرده  ازةدو قضي(.  
باشـد و او را بـا         كـرده  ككاشانى را در   سى بود كه مرحوم آقاى شيخ على      كمتر ك   
  .مشخّصات نشناخته باشد اين

 ـ          -1              سـاعت سـر بـه سـجده    ك هـمـيشه بعـد از نمـاز مغـرب و عـشا حـدود ي
        ريـخـــت كـــه كـــسـى   مـــىكآنـچـنـــان اشـــ خوانــد و گذاشــت و دعــا مــى مــى

  .كند  حال منصرفتـوانـسـت او را از آن نـمـى
، حـــال مـراقـبـــت عـجـيـبـــى داشـــت كـــه حـتـــّى  در تـمـــام اوقـــات -2  

  .خوابيد كرد و بدون محاسبه، شب نمى مـعـمـولى خـود را كنترل مى حـركـات
آمد، آنچنان بـه      به ميان مى   ))السلام عليهم(( معصومين ةائم وقـتـى سـخن از     ـ3  
  ام كـسى را   د كه من با آنكه اوليـاء خـدا را زيـاد ديـده    كر اظهار عشق و علاقه مى آنها
  .ام او تا اين حد پر حرارت نسبت به آنها نديده مانند

 ـ فـرامـوش نـمـى    اكبـر   علـى ال شد كه آيـا حـضرت         روز از او سـؤ    ككـنـم ي
  ؟ آدم مقامش بالاتر است يا حضرت ))السلام عليه((

 به خـدا قـسم      :گفت مى لرزيد و   از ديدگانش جارى شد و بدنش مى       كديـدم اش   
مقام  داشت به  علاقه نمى))السلام عليه(( اكبر علىاگر حضرت آدم در دل به حضرت 

 .رسيد نبوت نمى

گفت؛ بلكـه طبـق      كاشانى اين كلام را روى احساسات نمى       مـرحـوم شـيـخ على    
ـن بــر ايــن مـطــلب در كـتـابـهــاى          فرمـود و دلائلـى هــم مـحـقـّقـي ـ        عقيده مى 

 آورده اند كه    ))السلام عليهم(( عـصـمـت اهـل بـيـت مـعـارف   فـضـائل سـادات و  
  .كنم خاطر طولانى نشدن كتاب خوددارى مى از نقلش در اينجا به
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خدا در تماس بود و شبها بـه قبرسـتان           كاشانى با ارواح اولياء    مـرحـوم شيخ على    
  .زد خدا حرف مى لياءو با او رفت مى

گفتند كه بيائيد با هم به قبرسـتان         نژاد و من   هاشمى  شـب بـه مـرحوم شهيد    كيـ  
  .بزنيم با روح يكى از اولياء خدا حرف برويم و

خره با هم رفتيم و ما پشت       ترسم ولى بالأ    من مى  :نژاد گفت  مرحوم شهيد هاشمى    
    شـد و مـدتى آنهـا بـا صـداى بلنـد بـا        اتاق مقبـره ايــسـتـاديـم و او وارد مــقبره    در

  .شنيديم فهميديم و تنها صداى آنها را مى زدند ولى ما چيزى نمى حرف مى يكديگر
. العاده مـسلّط بـود   روح داشت؛ و بر اين كار فوق ةكاشانى تخلي مرحوم شيخ على    
  .است ككرد كه اين كار را نكنيد؛ زيرا بسيار خطرنا ما توصيه مى ولى به
سـالگـى از دنـيــا     چـهـار بـيـسـت و  كـاشـانـى در سـنّ   ـوم شـيـخ عـلى  مـرح  

 رفـقــاى مــا   : مـاه قـبـل از فـوتـش در مـشـهـد بـه مــن گـفــت  كيـ رفـت ولى
 .پرسى شـمـا هـم كـه كـمـتـر احوال ما را مى نـيـسـتـنـد،

  .رسم آيم و خدمتتان مى  خيراتخان مىة فردا به مدرس:  گفتم
  .مانعي ندارد، منتظرم :ت  گف

        منجملــه. كــردم فــرداى آن روز خــدمتش رســيدم و از محــضرش زيــاد اســتفاده  
  :گفت مى

  .كنم به زودى از دنيا بروم ام و فكر مى خوابى ديده  
  ايد؟   چه ديده:  گفتم

اللّه  هبقيشدم و ديدم كه حـضرت       كه وارد اتاقى   . ديـدم 1 در عـالم رؤيـا   :گـفـت   
حضرت در جواب سـلام     . اند؛ سلام عرض كردم     در آن اتاق نشسته    ))فـداه ارواحنا((

  .))الشّهدا السلام يا شيخ و عليك(( :من فرمودند

                                                 
كاشاني خودش بـه مـن فرمـوده كـه ايـن             كه آقاي شيخ علي   : گفت يكي از اعلام مي    ـ1

 . ام جريان را من در بيداري ديده
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 ! آقا چرا اين طور جواب فرموديد؟:گفتم  

  خواهى اين طور باشد؟   نمى: فرمود 

  .انشاءاللّه :گفتم  

  .انشاءاللّه: آقا هم فرمودند  
 رفت و انـشاءاللهّ بعد از عمر زيادى كه كرديد شهيد از دنيا خواهيد :ممـن گـفـتـ  

چيـزى نگفـت و مطلـب در آن مجلـس           . شما بزرگ و عالم شهداى زمان خود هستيد       
  .مطالب ديگرى پرداختيم فراموش شد و به

   لـه از مـشهد بـه يكـى از قـراء             بـعـد از آن جـريـان، در هـمـان ســال مــعظمّ           
كــرد كــه     شـده بـود رفـت، مـيـزبـانـش نـقــل مــى         دعـوت كه قبلاً رودسر   اطراف
 مـعـمـول هـر شـب، نـمــاز مـغــرب و عـشا را خوانـد و مـشغول      ةبـرنـامـ طـبـق

  .است  ما سرازيرة بالا سيلى به طرف قريةبراى ما خبر آوردند از قري مناجات بود كه
وارد  ما نيايد و يا خسارت به ماة قري شما دعا كنيد كه اين سيل به :ما به او گفتيم  
  .نكند

 و سـر بـه سـجـده. كـنـد  نـه، سـيـل بـه شـمـا خـسـارت وارد نـمـى:گـفـت  

. گـذاشـت و مـشغول ذكر و مناجات شد ولى پس از چند دقيقـه صـدايش قطـع شـد                  
  .كند خدا رحمتش. است سرش رفتيم، ديديم از دنيا رفته وقتى بالاى

عبدالكريم  رحوم را به قم بردند و در قبرستان مرحوم آقاى حاج شيخ            آن م  ةجـناز  
 دسـتور فرمودنـد كـه روى        ))مرعشى نجفى اللّه العظمى  تحضرت آي ((كردند و    دفنش

ــسيد  ــرش بنوي ــل  :قب ــن قب ــب م ــاحب المخاط ــان ص ــه(( الزّم ــسلام علي   :))ال

  .))الشّهداء السلام يا شيخ و عليك((
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  )))عليه االله رحمه( الكريم عبد دسيمرحوم ((
او را كـم ديـده     كه من))عبدالكريم سيد((در تـهـران مـرد پينه دوزى بود به نام   

 كزمان او را كم در سنّ، بودم؛ نه به خاطر آنكه به او علاقه نداشتم بلكه به خاطر كمى
 ـ نـد كـه گـاهى حـضرت       ولى اكـثـر علماى اهل معنى معتقد بود      . كرده بودم  اللّـه   هبقي

صـحبت   هـم  نـشينند و   برند و با او مى      محقّر او تشريف مى    ة به مغاز  ))فداه ارواحناه((
  .شوند مى

     عـصر  ولـى لذا بـعـضـى از آنـها به اميد آنكه زمان تـشريف فرمـائى حـضرت                 

انتظار ملاقـات   نشستند و    او مى  ةكـنـنـد، سـاعـتـهـا در مـغاز    كرا در  ))السلام عليه((
  .شدند خره به خدمتش مشرّف مىها هم بالأ كشيدند و شايد بعضي مى آن حضرت را

 مسكونى نداشت و تنهـا      ةخان حتّى. عـبـدالكـريـم اهل دنيا نبود    مـرحـوم سـيـّد   
  .دوزى بود درآمدش كفّاشى و پينه راه

 مراجـع تقليـد     يـكـى از تجار محترم تهران كه بسيار مورد وثوق علماى بزرگ و             
       عـبـدالكـريـم در  كـرد كـه مـرحـوم سـيـّد دنيا رفـت بـراى مـن نـقـل مـى بود و از
          جــر بــود، بــا ايـنـكــه صـاحــب خـانــه،            مستأيـكـى از اهــالى تـهــران        مـنـزل
    مــده اش بـسـر آ كـرد، در عـيـن حـال وقـتـى اجـاره رعـايـت حـال او را مـى زيـاد
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دهــد و بــه او ده روز         حـاضـر نـشـد كــه دوبــاره مـنــزل را بــه او اجــاره              بـود،
  .كند داده بـود كـه منزل ديگرى براى خود تهيه مـهـلت

 كـنــد،  ديـگـرى اجــاره  ة  دهـم در عـيـن ايـنـكـه نـتـوانـسـتـه بـود خـان       روز  

 ـ اى كـه بـه صـاحــب     مـنـزل را طـبـق وعـده    كــرده و    ـه داده بــود، تـخـليــه     خـان
  .دانست كه چه بايد بكند گذاشته بود و نمى منزل را كنار كوچه وسائل
     رونـد و     نـزد او مـى     ))ارواحنـا فـداه   ((اللّه   هبـقـيـّدر ايـن بـيـن، حــضـرت        
  .اند اجدادمان مصيبتهاى زيادى كشيده  ناراحت نباش:گويند مى

  از آنها مبتلا به ذلّت     ك درست است ولى هيچ ي     :گويد سـيـّد عـبـدالكـريـم مـى    

  .اجاره نشينى نشده بودند
 كنند و به اين مضمون با مختصر        تبسمى مى  ))ارواحنا فداه (( ولى عصر حضرت    

ايـم، مـن مـى روم     درست است، ما ترتيب كارها را داده(( :فـرمـايـند مى كم و زيادى
  )).شود  حل مىلهمسأ ديگر ةدقيق چند   از پس

       كـرد در ايـنـجـا اضـافـه كــرد       آن تـاجـر تـهـرانـى كـه قـضـيـّه را نـقـل مـى         
 را در خـواب ديـدم،   ))ارواحنا فداه(( عصر ولىگـفـت كـه شـب قبل من حضرت  و

خـرى و در   ىعبدالكريم م  فردا صبح فـلان مـنـزل را به نام سيد:فرمودند ايشان به من
  .دهى روى و كليد منزل را به او مى او در فلان كوچه نشسته مى ساعت فلان

     صـبـح بـه سـراغ آن مـنــزل رفـتــم         8مـن از خـواب بـيـدار شـدم، سـاعـت         
 چـون مـقـروض بـودم ديـشـب مـتـوســّل  :گـويـد صـاحـب آن خـانـه مـى ديـدم

 شدم كه اين خانه به فروش برسد تا من ))رواحـنا فداها((اللّه  هبـقـيـّ بـه حـضـرت
و .  لذا بـدون مـعـطـّلى مـن خانه را خريدم و كليـدش را گـرفتم   .بـدهـم قـرضـم را

 اللّـه  هبقي عبدالكريم در آن كوچه رسيدم هنوز تازه حـضرت  مـرحوم سيد خدمت وقتى

  .بود كرده كوچه را پربودند و بوى عطر، فضاى آن  تشريف برده ))ارواحنا فداه((

    .كند عبدالكريم را رحمت محترم و مرحوم سيد خدا آن تاجر  



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                            205    

  
  
  
  
  
  

  
  ))ابطحي رضا سيد آقاي حاجمرحوم ((  

پدرم مرحـوم   اى از زندگى معنوى دانـم گوشه در پـايـان ايـن كـتـاب لازم مـى  
          كه شايد مـن تنهـا كـسى بـودم كـه او را تـا حـدى                  ))رضا ابطحى  اج سيد ـح((اى  ـآق
  .دهم شناختم، شرح مى

  .دارم من هر چه دارم از بركات وجود اوو . او بهترين استاد و پدر براى من بود  
 ))الـسلام  عليـه (( الامر صاحباو بـدون ترديد يكى از منتظرين ظهور حضرت           

. كـرد  ريخـت و گريـه مـى     مـى كروز در فـراقـش قـرار نداشـت؛ اش ـ   بود كه شب و
خاست و از خداى تعـالى فـرج         هاى شب از خـواب بـر مـى      كنم او نيمه   نمى فراموش

 بهتـرين اعمـال انتظـار فـرج     :فرمـود  كرد و مى مى  را طلب))السلام عليه(( امام عصر
  1.است

                                                 
اعمـال   افـضل ((): آلـه  و عليه االله صلّي(االله قال رسول ): السلام عليه(العسكري قال الامام  ـ1

ــي يظهــر حــزن الفــرج ولاتــزال شــيعتنا فــي امتــي انتظــار الــذي بــشر بــه النبــي                ولــدي حتّ
 .    317 صفحة 5بحارالأنوار جلد.)))آله و عليه االله صلّي(
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  )))السلام عليه(زمان خدمت امام تشرف به((
  :گفت   او مي

بـود   مـتـديـّن اصفهان به مشهد آمده     مـن وقـتـى جـوان بـودم يـكـى از تـجـّار        
ه عـنـوان حــسـيـنـيـّه  دارم كـه بـ بـزرگـى  مـسـكـونـيـم اتـاقة در خان:گفت و مى

  .خوانيم  بار روضه مىكاى ي در آنـجـا لااقل هفته
      ام و بـه طـرف بـازار         رؤيا ديدم كه مـن از خانـه بيـرون آمـده             شب در عالم   كي  
 كجـا   :آيند وقتى به من رسيدند گفتند      جمعى از علما به طرف منزل ما مى        روم، ولى  مى

   است؟ روضه مى روى منزلت

  .ن منزل بودم، خبرى نبود، منزل ما روضه نيست من الآ نه:گفتم  
 هـم در    ))ارواحنـا فـداه   ((اللّه   هبقيدانى روضه هست و حضرت        تو نمى  :گفتند  
   .دارند تشريف آنجا

  .من خواستم با عجله وارد منزل شوم  
 بـا ادب بـه مـنزلت وارد شو، من با ادب وارد شدم ديـدم حـضرت                :فـرمـودنـد  

صـدر مـجــلس نـشــسته و جمعـى از علمـا و سـادات و               ))فـداه ارواحنا(( للّها هبقي 
  .اند اطراف اتاق در محضرش نشسته بزرگان هم

مـن دو زانـو در مـقـابـلش نـشـسـتـم و دســت مـبـاركــش را بـوسـيــدم و                 
  ام؟ آقا شما به چشم من خيلى آشنا هستيد، كجا خدمتتان رسيده :اول گفتم

اى هـمـيـــن امـــسـال در  فـرامـــوش كـــرده :فـرمـــود
ــزد مــن   شــبةمـــسـجـدالحرام در آن نيمــ لباســهايت را ن

خواسـتى كتـاب     گـذاشـتـى كـه بـراى وضـو بـروى و مـى         
 مفـاتيح را زيـر   :گفـتم  لباسهايت بگذارى من مفاتيح را روى
   ....لباسهايت بگذار

  :گفـت  جـر اصـفهانى مى  آن تـا . ( بـله قـربـان، يـادم آمـد درسـت اسـت      :گـفـتـم

رفت، بـا    بودم يكى از شبها چشمم به خواب نمى         همان سـال بـه مـكـّه رفته     من اتّفاقاً 
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وقتى   .كنم  بهتر اين است كه به مسجدالحرام بروم و از اين فرصت استفاده            :خودم گفتم 
بـه   اى نـشـسـته كه دلـم     وارد مسجدالحرام شدم، ديدم آقـاى بـزرگـوارى در گـوشـه       

شود، لذا به خدمتش مشرّف شدم اول سـلام كـردم، آن آقـا جـواب                 سويش كشيده مى  
كـنـنــد،   تـوانـنـد صـحـبــت  شدم كه فارسى خوب مى  متوجهضمناً. مرا دادند سلام

   .گذارم تا بروم وضو بگيرم  آقا من لباسهايم را خدمتتان مى:كردم عـرض

ايــن  . ا زيــر لبـاسـهـايــت بـگــذار      مـانـعـى نـدارد ولى مـفـاتـيــح ر      :  فرمود
كـردم و رفـتم وضو گرفتم و برگشتم و مدتى در خدمتشان نشـسته   عـمـل دسـتـور را

 ـ متوجه نشدم و حتّى احتمال هم ندادم كه او حضرت            آنجا ابداً  بودم، ولى در   اللّـه   هبقي
  . باشد))فداه ارواحنا((

 : عـرض كـردم    ))الـسلام  عليه(( الامر صاحبخـره در خـواب بـه حضرت      بـالأ  
   خواهد بود؟ فرج شما كى

  .كنند فرج ما دعا  است؛ به شيعيان ما بگو دعاى ندبه را بخوانند و براىكنزدي: فرمود  

  
  ))ندبه تشكيل دعاي((

ندبه را براى اولين بار       دعاى ةجلس ما بعد از شنيدن اين قضيه،     : فـرمود پـدرم مـى   
 بود كه خيلـى     ))عباس سيد(( ر ميان جلسه، جوان پاكى به نام      د. داديم در مشهد تشكيل  

  .ريخت  مىكاش ))السلام عليه(( زمان امامكرد و در فراق  در جلسه گريه مى
   اى را   ديـشب خـواب اميدواركننـده      : روز صبح جمعه به اهـل جلـسه گفـت          كي  
اى  يم و در خيمـه ديـدم كـه تمام اهل جلسه بـا مـن نُـه نفـر     عالم رؤيا مى در. ام ديده

 ))الـسلام  عليـه (( اللّه هبقيحضرت   :ناگهان شخصى وارد خيمه شد و گفت       ايم، نشسته
  .، بيائيد و در ركابش باشيددان ظهور كرده
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شـمـاهـا هـمـه از خـيـمـه بـيـرون رفتيد، هشت اسب و هـشت دسـت لبـاس                 
كنيـد   خواستيد حركت مىلباسها را پـوشـيديد و سوار اسبها شديد و  آماده بود، شماها
  .كنم مرا هم ببريد بريد؟ خواهش مى كه چرا پس مرا نمى كردم كه من درخواست

  .شدم رسى و از خواب بيدار  تو نمى:شما در جواب گفتيد  
كرد كه آن جوان پس از چند ماه با مـرگ ناگهـانى از دنيـا رفـت و                    پدرم نقل مى    

    ك معلـوم شـد كـه او زمـان ظهـور را در     رسى من به او گفته بودم تو نمى معنى اينكه
  .كند نمى

آن  :گفت كرد و مى   پـدرم ايـن قـضـيـّه را پـس از چـهـل سال براى من نقل مى             
 ))الـسلام  عليه(( ولى عصر اند و من مطمئنم كه تا ظهور حضرت          نفر هنوز زنده   هشت

  .هستيم زنده  ماةهم
بـود و     رسـيده  ))فداه ارواحنا(( اللّه هبقيله كـه مـكـرّر خدمت حضرت       مـعـظـمّ  
  .كرد رسيدن به اين سعادت عظمى زياد تلاش مى در راه

 ة مـفـرده كـه در خـدمـتـشـان بــودم در نــيم         ةيـكـى از سـفـرهـاى عـمـر     در  
  چه شده؟ ال كردمكند سؤ  مرده گريه مىةمسجدالحرام ديدم مثل زن بچ شبى در

ـــود   ــ:فـرم ــ از سرشــب مكــرّر ب ــارت حــضرت  ةه دور خان ــت زي ــه ني ــه ب              كعب
ام ام ولى هنوز به زيارتش موفّق نشده  طواف كرده))فداه ارواحنا(( اللّه هبقي.  

  .دلدارى دادم و به احتمال قوى آن شب، عاقبت به مقصد رسيد من او را  

  
  ))السلام باغ در وادي((

  .بود زيارت كرده كه من مشرّف بشومله مكرّر عتبات عاليات را قبل از آن معظمّ  
 در نجـف اشـرف رفـتم        ))السلام وادى(( روز به قبرستان     كي :گفت و به من مى     

كـردم ديدم باغ بسيار  اش داخـل آن را نـگـاه بزرگى بـود كـه مـن از پـنـجـره آنجا درِ
نجـف  دارد و مـن تـا در    است در آنجا وجود ساختمان آن جارى كه آبها از زير بزرگى
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كنند كه داخل بـاغ را بهتـر ببيـنم           رفتم، شايد در را باز     روزه پشت آن در مى     بودم، همه 
  .نشدم ولى موفّق

فرمود تا آنكه براى خودم توفيـق        اين جريان را مكرّر براى من و ديگران نقل مى           
السـّلام بــراى ديــدن آن بــاغ     عتبات عـاليـات پـيـدا شـد، وقـتـى بـه وادى زيارت

بـا كـمـال تـعـجـّب ديـدم در آنـجا علاوه بر آنكه باغى وجود ندارد، استعداد  تـم،رفـ
  .حتّى باغچه و درختى را هم ندارد تربيت
 .است وادى السلام سرزمين خشكى است كه تنها براى قبرستان آماده شده  

 حـال وقـتى به ايران برگشتم و جريان را بـراى ايـشان گفـتم و مقـدارى            بـه هـر   
گرديد، معلوم شد كـه   بحث شـد و سـالهـاى بعد هم خود آن مرحوم مشرّف اطرافش

 .است ديدند او ديده له در آن موقع باز شده و آنچه ديگران نمى چشم برزخى معظمّ

كردم تـا    احساس مىك شبى در حال تهجد و نماز شب خودم را سب    :گفت او مى   
گرفـت   ام، در اين موقع مرا وحشت ند شدهديدم از زمين بل قنوت نماز وتر مى آنكه در

  .به زمين برگشتم كه دوباره

  
  ))عجيب قضية((

فارسى نداشت   ة بود كه لهج   ))مشهدى احد ((له مردى به نام      در هـمسايگى معظمّ    
و پايبنـد   كـرد ولى بـسـيـار مــقدس  و حتّى فارسى را هـم بـه سـخـتـى تـلفـّظ مـى

عــصمت و تحبات و بــسيار متوســل بــه خانــدان بــه وظــائف دينــى و حتّــى بــه مــس
  . بود))السلام عليهم((طهارت

خوانـده بودنـد و مـن در         او بـا مـرحوم پدرم خيلى صميمى بود و عقد اخوت با هم             
 مـسلمان    او قبلاً  :گفت گاهى پدرم به من مى    . گـفتم سنين خردسالى بـه او عـمـو مـى     

 .اسـت  اسـلام آورده  ))الـسلام  عليه(( رّضاال موسى بن على حضرت ةنبوده و به معجز
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لـه   همراه بود كه معظّـم   گاهى با آنها))مشهدى حسن(( پيرمرد تركى هم به نام ضمناً  
  .است  هدايت مشهدى احد شدهةمشهدى حسن وسيل: فرمود مى

كـرد كــه آنـهــا قــضـيـّه را مــشـروح           امـّا چـون مـن سـنـمّ اقـتـضـا نـمـى       
كـنـنـد، در عـيـن آنكه بسيار كنجكاو شده بـودم جـسته و گريختـه     نـقـلمـن  بـراى

  .بودم كردند شنيده هم در وقتى كه براى ديگران نقل مى قصه را آن
 روز جمعى از علماى اهل معنى در منزل ما با حـضور مـشهدى               كتـا ايـنـكـه ي    

ـدى احـد را احد اجتماع كـرده بـودنـد، پـدرم سـرگـذشـت مـشـه حسن و مشهدى
كردند و شايد گاهى مطالب  نقل فرمود و آن دو نفر تصديق مى مـشـروح بـراى آنـهـا

  .نمودند له را اصلاح مى معظمّ
  
  
  
  
  
  

  )حسن مشهدي ابطحي و مرحوم آقاي رضا مرحوم آقاي حاج سيد(
  

است در    مسيحى و از اتباع شوروى بوده      آقـاى مـشهدى احد قبلاً    :گـفـت او مـى   
جهانى دوم كه سـربـازان شـوروى بـه ايران هجوم كردند، او هم جـزوِ افـسران                گجن

شوروى بود، ولى به مـجـردّى كـه وارد مـشـهـد گـرديـد، بـه كـسالت سـختى                ارتش
دانست كه  بـود و چون مى مسافرخانه مشهدى حسن در اتـاقـى افـتـاده مبتلا شد و در

كنـد، در گيـرودار جنـگ بـه او      ى خود را معرّفـى يا به اتباع شورو اگر به مريضخانه و
داد كه به طبيب خـصوصى مراجعـه    رود، لذا ترجيح مى بين مى شود و از توجهى نمى

شد و مـشهدى حـسن او را     بدتر مى روز به روز حالش  ولى. شود كند تا شايد معالجه
  .زد تركى حرف مى كرد و با او به زبان پرستارى مى
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    ككنــد، پزشــ حـــسـن وقـــتى بــه طبيــب مراجعــه مــى روز مـــشـهـدى كيـــ  
مـشهدى  . آيـم   اين مريض، ديـگـر قـابل معالجه نيـست؛ مـن نمـى           :گويد مى معالجش

     گيـرد كـه او را در ايـن آخـر عمـر بـا ديـن                 شود با خود تـصميم مـى       ثّر مى متأحسن  
  .شايد مسلمان بميرد اسلام آشنا كند مقدس
دانـستم و از طرفـى هـم         ثبات حقّانيت اسلام نمى   چيزى از دلائل ا    :گفت ولى مى   
 .توانستم، يكى از علما را به بالين او ببرم بنا بود كه او مخفى باشد، نمى چون

         الرّضـا   موسـى  بـن  علـى گـرفتم بعـضى از معجزاتـى را كـه از          خلاصه تـصميم    
 متوجـه بـه مقـام       كنم شايد قلـبش    ام، برايش نقل    ديـده و يـا شـنـيده    ))السلام عليه((

اى كـه از   لذا به بالينش رفتم و چند قضيه و معجـزه        .شود؛ اين هم غنيمت است     ولايت
اگـر   :كـردم و بـه او گـفـتـم     دانستم، بـراى او نـقـل     مى ))السلام عليه(( رضاحضرت  

  .كند تواند تو را معالجه است و مى رفته، ولى او زنده چـه اين آقا از دنيا
 آخر من كـه مـسلمان       : از ديدگانش جارى بود، به من گفت       كلى كه اش  او در حا    
  .دهند مرا به حرم راه نمى نيستم،
ديگـر  . داد اگر تو از همين جا هم متوسل بشوى به تـو جـواب خواهنـد               :گـفـتم  
شـايد هـم بـه    . ريخت  مىك مـنـقـلب بـود و اشـنگفت، ولى حـالش كـامـلاً چيزى

  .ثّر بودمتأرد بسيار مي غربت مى گمان آنكه در
 كخوابيد ولى هر چند دقيقه ي      بـه هر حال، شب شد و من به اتاقم رفتم و او هم              
  .نباشد گرفتم كه مبادا از دنيا برود و كسى بالاى سر او او خبر مى بار از
رفتـه   تا آنكه حدود يكى دو ساعت به اذان صبح بود كه مـن بـه خـواب عميقـى                    

از خواب برخاستم و درِ اتـاق را  . كوبد ق مـرا بـه شـدت مـىكسى درِ اتـا بودم، ديدم
توانست از جاى خود تكان بخورد و  اسـت كه نمى ديدم اين همان مـريـضـى كردم، باز

        بيـا تـا بـرويم از ايـن دكتـر، از ايـن امـام شـما، تـشكّر كنـيم، او مـرا                          :زنـد  فرياد مى 
  .كرد معالجه
  !كرد؟ ات چطور معالجه :گفتم  
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    الرّضـا   موسـى  بـن  علـى   در عـالم رؤيــا ديــدم وارد حــرم حـضرت           :گـفـت  
     مـن بـا تـشدد       ام، سـيد بزرگـوارى از ضـريح بيـرون آمـد و بـه                شده ))السلام عليه((

  اى؟ چرا اينجا آمده :گفت
  .ام دكتر، مريضم آمده: گفتم  
  اى؟ گويم چرا اينجا آمده مى :گفت باز دوباره  
  . كن ام دكتر، مرا معالجه گويم آمده مى : بـا تـغير گفتممـن هـم  
  .نزد فرزندم حسين، مسلمان بشوى كنم ولى بايد بروى  تو را معالجه مى:او گفت  

  .قربان چشم :  گفتم
آورد، يكى را به طرف راست من و ديگـرى           آن حـضـرت دو شـال سـبـز بيرون       

  .ندارم شدم ديدم ديگر هيچ كسالتىمن بست، من از خواب بيدار  را به طرف چپ
تـر ايـن بـود كـه وقـتــى مــن خــصـوصـيـّات رواقـهــا و حــرم                عـجـيـب  

دهـد،   ال كـردم، ديـدم بـدون كـم و زيـاد هـمـه را نـشـانى مىاو سـؤ مـطـهـّر را از
  .گردد هيچ وجه ميسر نبود او بتواند قبل از اين به داخل حرم مشرّف با آنكه به

الرّضـا   موسـى  بـن  علىداشت كه به دستور حـضرت        صبح آن روز خيلى اصرار      
 خدمت ))برو نزد فرزندم حسين مسلمان شو: ((كـه فـرمـوده بـودنـد ))السلام عليه((

قمى كه آن روزها در مشهد بودند، برويم         العظمى آقاى حاج آقا حسين     اللّه تمرحوم آي 
  .اسلام مشرّف شود تا به دين مقدس

 اللّـه قـمــى    تله بـردم، جـريـان را بـراى آيـ ـ      ـن او را بـه مـحـضـر مـعـظـمّ     م  

 كردند و بعد تـشريفات تـشرّف او را بـه ديـن             نـقـل كـردم، ايـشـان مـقـدارى گـريه    

او بـه ديـن مقـدس اسـلام مـشرّف گرديـد و نـام او را                  . مقدس اسلام دستور فرمودند   
  . گذاشتند))احد مشهدى((

   لين كسى     نين مشهد او را مى    تمام متديحرم باز   است كه وقتى درِ    شناختند كه او او
 و تـا اول آفـتـاب مـشـغول دعا و نماز و زيارت بود و ايـن             . گـردد شود بايد وارد   مى

  .برنامه تا اواخر عمرش ادامه داشت
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كن كه زياد    فلانى كوشش  :گفت رسيد، مى  مـشـهـدى احـد هـر وقت به من مى        
 مشرّف شوى كه در اين صورت قطعاً      ))ارواحـنا فداه (( اللّه هبـقـيـّحضرت   ضربه مح 

  .اى فيوضات و سعادتها رسيده به بزرگترين
 يكـى از اوليـاء      بود و قطعـاً    خودش به اين سعادت نائل شده     : كرد پـدرم نقل مى    
  .گرديد محسوب مى خدا

    تعبيـرش واضـح شـده     تمام آن خواب     :گفت  او گاهى به من مى     :فرمود پدرم مى   
   چيست؟ دانم آن دو شال سبز كه حضرت به من بستند، تعبيرش آنكه من نمى الاّ

ــ   ــودشكي ــت  روز خ  ــ  :گف ــم از خدم ــادات، آن ه ــرادر از س ــضرت ةدو ب            ح
 از دو دخـتـر مــن خـواسـتـگــارى كـردنــد          ))السـّلام عليه((الرّضا   موسى بن على

  .است تـعـبـيـر آن دو شال سبز همين بوده مكـنـ كـه مـن گـمـان مـى

    
  ))ام زنده ظهور تا زمان((  

ــخــدمت حــضرت  مـــرحوم پــدرم از كــسانى بــود كــه شــايد مكــرّر   ــه  هبقي         اللّ
سالگى بوده كه در  شـانـزده اش در سـنّ بود كـه اوليـن دفـعـه  رسيده))السلام عليه((

  .ام همين كتاب آن را نقل كرده
. است  زنده ))السلام عليه(( عـصر امـامو مـعـتـقـد بـود كـه تـا زمـان ظـهـور        ا  

غـصه نخـور مـن       :گفـت  شد، به من مى    هر زمان كه به بـيـمـارى سـختى مبتلا مى        لذا
  .باشم شوم بايد تا زمان ظهور زنده ميرم خوب مى نمى

التى داشـت،    شعبان خدمتش رفتم، مختصر كـس      24در روز   )  ق   ه (1397در سال     
     بعـدى، مـن از دنيـا      ةآيد نـه، جمع ـ    اى كه مى    جمعه :من گذاشت و گفت    سر به گوش  

  .روم مى
 ـمن تا زمان ظهور حضرت      : گفتيد  شما كه مى   :  گفتم لام  عليـه (( اللّـه  هبقيالـس((    

  . ام زنده
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 را  ات بـله قـرار بـود ولى بـه مـن فـرمـودنـد از ايـن دنـيا برو خـستگى             :  فرمود
  .است خير شدهتأتوانى برگردى؛ زيرا ظهور، قدرى  خواستى مى بگير، اگر

 له عيـادت   گذاشت و من همه روزه از معظمّ       پس از آن روز كسالتش رو به شدت         

 هـشتم مـاه     ،او همه روز مـنـتـظـر روز جـمـعـه بود تا آنكه شـب جمعـه              كردم و  مى
اى بــود كــه او       ـمــان جـمـعــه   رسيد، ايـن جـمـعــه ه     )  ق   ه(1397رمضان   كمبار

كردم و پرسيدم حالتـان چطـور    وقتى در آن شب از او عيادت .كشيد انـتـظارش را مى
  است؟
اول  :خـوب، دو انـتـظـار داشـتـم كـه هــر دو فـراهــم شــد            بـسـيـار :گـفـت  

و . ام  مـلاقــات دارم رسـيــده     ةبـه ايـن جـمـعـه كـه بـا مـحـبــوب وعــد         :آنـكـه
جمع باشـند     مـايـل بـودم در وقـت رفـتـن از ايـن دنيا فرزندانم دورم          :ديـگـر آنـكـه 

 ـتصادفاً. كه هستيد تمـام    روز قبـل از فـوتش  ك در روز پنجشنبه هفتم رمضان، يعنى ي
 فرزندانش كه بعضى در قم بودند، به مشهد آمدنـد و او در همـان روز موعـود، يعنـى                   

  .كند از دنيا رفت، خدا رحمتش)  ق ه (1397جمعه، هشتم ماه رمضان 
وقـتـى شـرح حـال ايـن چـنـد نـفـر اوليـاء خــدا             

 ـ  ايـن كـتــاب گـفـتــم،       جـلسـه قـبـل از چـاپ    كرا در ي
 ال يكـى  ، ولى دو ســؤ    كـرديـم  اسـتـفـاده :گـفـتـنـد هـمـه

     مانـده اگـر اجـازه       مختصر و ديگـرى مفـصل برايمـان بـاقى         
  ش كنيم؟ دهيد پرس مى

جـواب مـثـبـت بـود و آنـهـا اسـت كـه  طـبـيـعـى    
   :بود ال مختصرشان اينسـؤ. سـؤالشـان را كـردنـد

شـمـا در شرح حال پدرتان گفتيد با آنكـه بـه او وعـده                  
ظهور زنـده خواهـد بــود، در عـيــن           داده شده بود تا زمان    
را بگيـر    ات ىبودند كه از دنيا برو خستگ      حـال بـه او فرموده   

و برگرد، مگر اختيار با خود انسان است كه اگر بخواهـد در             
     زمان ظهور برگردد؟
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بـدون ترديد يكى از ضـروريات مـذهب تـشيع و بلكـه تمـام اديـان،                  :  من گفتم 
كرد،  تـوان بـراى رجعت   زيـرا تـعـريـف جـامـعـى كـه مـى      اسـت؛ ))رجعت ةلمسأ((

شـدن در   ، برگشت روح به بدن در اين دنيا قبل از زندهرجعت(( :اين است كه بگوئيم
  )).است قيامت و معاد

  جهـان وجـود    ة ايـن اعـتقاد در تمام اديان زند      تـرديـدى نـيـسـت كـه اجـمـالاً     

) )الـسـّلام  عـليـهــم ((كردن حـضـرت عـيـسـى و سـايـر انـبـيـاء  مرده زنده دارد كه
اسـت، ولـى در      خورد از همين قبيل    ر به چشم مى   تـورات و انجيل و قرآن مكرّ      كـه در 

 ـ         مذهب اسلام  جهـانى،   ةبرگشت تمام مردم و يا بعضى از آنها در زمان ظهور دولت حقّ
اسـت   اثباتش احتياج به شرح مفصلى كه در اكثر كتب كلامى ذكـر شـده   مسلمّ است و

  .دارد
اگر كسى بخواهـد    اسـت رجـعـت در اخـتـيار انسان باشد كه         امـّا آيـا مـمـكـن    
  برگردد و الاّ برنگردد؟ بتواند
كـه هـر چـه از او         نيست؛ زيرا بعضى از اولياء خدا آن قدر به خدا نزديكنـد            بعيد  

  .شد  به آنها داده خواهدبخواهند فوراً
است كه اولياء خدا دوباره حاضر شوند به زندان دنيا برگردنـد   ولى چگونه ممكن    

 دور) )الـسلام  عليهم(( اطهار ةبياء و شهدا و صديقين و ائم      كـه، از مـحـضـر ان    در حالى 

 باشند؟ مگر اينكه خـدا بـراى مـصـالحـى دسـتـور فـرمـايـد كـه در ايــن صــورت             

  .گردند  بر مىكنند و حتماً اطاعت مى آنها
اســت،    آيــا مـمـكــن    :ال ديـگـر ايــن بــود     سـؤ    

مـه حـال، خـود را   در هـ انـسـان بـه مـقـامـى بـرسـد كـه
      لام  علـيهم (( معصومين ةدر محضر خدا و پيغمبر و ائمالـس(( 

    ببيند؟
خــدا بــر     نـيـسـت كـه بـه صـريـح قـرآن و دلائل عـقـلى        تـرديـدى :گفتم  من 

 الهـى بيـرون نيـست، او        ةهست و هـيچ چيـز از احاط ـ        دارد، همه جا   هـر چـيز احاطه  
بـود و او خـالق    ود و محدود به حـدى نخواهـد  هـمـيشه خواهد ب هـمـيـشـه بـوده و
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انــد و    انــد نـبــوده     چـون خــلق شــده     مـحـدودنـد و طـبـعـاً   موجوداتى است كه  
 .بود مـخـلوقـنـد، مـحـكـوم بـه زوال خواهند چـون مـحـدود و

محدود و محدودترند، بعضى از آنها تنها در مخلوق بـودن،            سـپس اين مخلوقات    
يعنى تحت فرمان تكوينى و . اند و بنده بوده. اند انـد و بـعـد بـود شده دهنبو يعنى قبلاً
 ةاحاط ـ و بعضى از آنها صد در صد محدود بلكـه تحـت  . اند ذات اقدس حقّ تشريعى

 .اكثر مخلوقاتند

  ماسوى اللّه  ةبـنابراين، اگر معتقد باشيم كه بعضى از مخلوقات، احاطه بر محدود            

حـق دارنـد،     جز ذات اقـدس ، علمى بر همه چيزةر همه جا حاضرند و احاط دارند و د  
 .ايم هم نشدهك ايم و مشر نگفته كفر

 علمى دارد، ةاگر گفتيم همان گونه كه خدا بر مخلوقش احاط: تر به عبارت واضح    
 قلبى كوچكترين جاندار در كرات بسيار دور اطّـلاع  ةشـنـود، از اراد آنها را مـى سخن
 و ))آلـه  عليه و اللّه صلى(( اسلام پيغمبر خلاصه چيزى بـر او مـخـفـى نيست، و دارد

 اينها اطـّلاع دارنـد و بـه طــور مــساوى چيـزى بـر آنهـا      ةگراميش هم از هم اوصياء
ايم به يكى از ضروريات و اعتقادات حقيقـى و   علاوه بر آنكه كفر نگفته مخفى نيست؛

 .ايم پى برده مسلّم اسلام هم

نگوئيد پس براى خدا چه باقى مانده؛ زيرا اين جمله كفر است كه بگوئيم خداى                 
 .فقط احاطه بر مخلوق محدودش دارد نامحدود

 ))لـسلام ا علـيهم (( اوصيائش و   ))آله و عليه اللّه صلى(( پـيـغـمبر ةولى دربـار   
 ا بـر همـين   علمى آنها تنهةآنها فـقـط بر مخلوقات خدا احاطه دارند، احاط :گوئيم مى

 .كند محدوده است و از همين محدوده تجاوز نمى

   اگر اين چنين نيست پس معنى اين آيات چيست؟  
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   1- ))¨≅ ä. uρ >™ ó© x« çµ≈ uΖ øŠ |Á ôm r& þ’ Îû 5Θ$ tΒ Î) &⎦⎫ Î7 •Β((  
  1))داديم علم هر چيز را در وجود امام مبين قرار(( :يعني

ـوجـّه كـنـيـم عـلم آنـهـا نـامـحـدود     اگـر بـخـواهـيـم بـه اطـلاق ايـن آيـه ت        
كند كه قدر مسلّمش علم و احاطه بر ماسوى اللّه           شـود ولى عقل آن را محدود مى       مـى
  .است

    2 - ))≅ è% uρ (#θ è= yϑ ôã $# “ u z |¡ sù ª! $# ö/ ä3 n= uΗ xå … ã& è!θ ß™ u‘ uρ 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ( ((  
 مـردم را آنچنـان كـه خـدا مـي بينـد،             همةعمل  :((يعني
منان، كه قدر مـسلّم     مؤو   ))آله عليه و  اللّه صلى(( پـيـغـمبر

  2))بينند  اطهارند، ميئمةاز آن ا
نـدارنــد، پــس مـعـنــى ايــن         عـلمــى ة  اگـر آنـهـا بـر مـاسـوى اللّه احـاط ـ      

  داريم؟  كلمات چيست كه همه روزه با آنها سر و كار اعمال و
اللّه  عليك ايها النّبى و رحمة     السلام(( :ويندگ  ميليارد مسلمان مى   كدر هـر نماز ي     

آن هم در نماز، عبث است؟ يا آنكه پيغمبر مظهر خدائى             آيـا ايـن خـطـاب،   ))بركاته و
  شنود؟ دارد و مى است كه او به همه چيز احاطه

تمام معنـى   ،))السلام عليهم(( عصمت پيغمبر و اهل بيتآيا ممكن است بگوئيم   
حضرت  دانـنـد؟ اگـر ايـن چـنين است، پس نزول قرآن بر آن ا نمىو حقيقت قرآن ر

بيـان   ايـن قـرآن  (( :دانند خدا در قرآن فرمـوده كـه    معانى را مىةو اگر هم. عبث است
كننده هر چيزى است كه هيچ تر و خشكى در عالم نيست مگر آنكـه علمـش در ايـن                    

  )).است كتاب

                                                 
    . 12يةآ يس، ة سورـ1

   . 105يةآ  توبه،ة سورـ2
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 ـ و   ))آلـه  عليه و  اللّه ىصل(( اكرم پيغمبراست كه    چگونه ممكن  -3   اطهـار   ةائم 
 از قلوب ما اطّلاع نداشته باشند، ولى حاجت ما را بدانند و بـرآورده               ))السلام عليهم((

  كنند؟
 علمـى نداشـته باشـند، ولـى     ةاست كه آنها بر همه چيـز احاط ـ  چگونه ممكن  -4  

  احاطه را داشته باشد و ما را فريب دهد؟ شيطان آن
عقل و آيات قرآن و احاديث وجود  ين قبيل بر اين مطلب از نظرو دهها دليل از ا  

  .نيست بگردد، مسلمان واقعى دارد كه اگر كسى با توجه به آنها منكر اين حقيقت
است؛ نه اينكه    است پس بايد معتقد باشيم كه چشم ما نابينا         حـال كـه ايـن چنين     
ا نـاشـنــوا اسـت؛ نـه آنكـه آن          گـوش م ـ.  غـايـب اسـت  ))السـّلام عليه(( زمان امام

 ـمـا احـساس نـداريم؛ نـه آنكـه حـضرت       . گويـد  ما سخن نمـى  حضرت با اللّـه   هبقي   
  .ما دور است از ))ارواحنا فداه((

  گفتم به كام وصلت خواهم رسيد روزى  
   بنگر شايد رسيده باشىكگفتا كه ني                                                       

 بــه فـكــر     ام كــه دائمــاً      مـا، حـتـّى بـعـضـى از عـلمـا را هـم ديــده         ةهـمـ  
خواننـد،   اند، ولى در بعد جسمانى و بدنى، زيارت مى اللّه هلقـاء حـضرت بقي وصـل و
طلبند و معتقدند كه او شنيده و حاجتشان را داده ولى باز هم  از آن حضرت مى حاجت

 مكرّر اتفّاق افتاده كه بعـضى . ايـم مـتـش مـشـرّف نـشـدهما هنوز بـه خـد :گويند مى

 انــد و در آن وقــت        مـشـرّف شـده  ))ارواحـنـا فـداه ((اللّه   هبقيبه محضر حضرت    

   گوينـد كـه   انـد و مـى   سف خوردهتأحـضـرت را نـشـناخته اند و بعد از آن بسيار  آن
  .گرفتيموقتى ما او را ديديم، نشناختيم و حاجتمان را ن چرا

 شـناختيد  حالا هم او را نشناخته ايـد؛ زيـرا اگـر او را مـى               :بـايـد بـه آنـها گفت     

  .كرد كه بدن ظاهرى آن حضرت در بين شما باشد يا نباشد برايتان فرقى نمى
  !دهد؟ مگر بدن ظاهرى آن حضرت حاجت شما را مى  
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        حـضرت   كنيـد بـه بـدن ظـاهرى آن         مـگـر وقـتـى اظهار محبـت و علاقـه مـى           
توانيد به غير از بدن ظاهرى آن  از اين برايتان تصور ندارد، يعنى نمى كنيد؟ اگر غير مى

كنيد، پس چگونه بـه خـدا محبـت          كنيد و عشق بورزيد و طلب حاجت       حضرت توجه 
  ! كنيد؟ به او توجه مى طلبيد و داريد و حاجت مى

هميـشه   حـساست سـالم باشـد،   اى برادر، اگر چشمت باز شود، گوشت بشنود، ا  
 ـ  ــ ـــلام و فـاطـم ـــر اس ــدا و پـيـغـمـب ــود، خ ــراف خ ـــامةاط ـــرا و دوازده ام          زه

   را مــى بـيـنــى    ))ارواحـنـا فـداه (( اللّه هبقي، بخصوص حضرت    ))عـليهم السلام   ((
 ـ               و  كهـيـچ گـاه بـه فـراق آنـهـا مـبـتـلا نـخـواهـى شـد و بـه وصل مطلق بـدون ي
  .اى فراق رسيده ظهلح

بـنـابـرايـن، تـنـهـا كـارى كـه انسان در اين دنيا دارد، رفع حجابهائى است كـه                
تـو  ((طبيعت و يا معصيت و يا عادت و يا جهل، براى انسان بوجود آورده است كه؛    يا

  .))حجاب خودى حافظ از ميان برخيز خود
اووس كه در كتابش به پسرش      كنم در جوانى به دستور سيد بن ط        فـرامـوش نمى   

      ))الــسلام عليــه(( اللّــه هبـقـــيهـــر وقـــت خـواسـتـــى بـــا حـــضـرت ( : فرمــوده 
در حـرم  ). چون تو هم فرزند پـيـغـمـبــرى او را بـه رحـم قـسم بـده      مناجات كنى،

 ))الـسـّلام  عـليــه (( ولى عـصـر  خطاب به حضرت     ))السلام عليه((رضا  حضرت  
        كنيـد و از مـا خـبــرى          رحـم نمـى    ةرحـم هـستيم، چـرا صـل        مـا بـا شـما     آقا   :گـفتم
 خوابم برده بــود،  سر به سجده گذاشتم ظاهراً كرده بودم،  زيادىةگري گـيـريد؟ نـمـى

مـا كـه    : با ملاطفت عجيبـى فرمودنـد      ))ارواحنا فداه (( الحسن بن هحجديدم حضرت   
ايم ولـى تـو قطـع رحـم      ه خواستى به تو دادهو هر چ هميشه متوجه تو و با تو هستيم

  .اى و كم به ياد ما هستى كرده
در پايان اميدوارم كه اين كتاب بتواند راهنماى فكرى بعضى از سالكين راه خـدا                 
   ....باشد

  آمين
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  ))ختام حسن((
      كـه  در سفرى كه براى چـاپ اول ايـن كتـاب در قـم بـودم چـون شـنيده بـودم                       
 ـ       ها نوشته الاسـلام والمـسلمين آقـاى      هى مرحوم حاج مـلاّآقـاجـان نـزد جــناب حج 

آقاجـان  وم حـاج ملاّ   باشد و او از شـاگــردان مرح ـ        مى ))مصطفوى حسن حاج شيخ ((
بتوانم از محضر ايـشان هـم در    له نيز ملاقات كنم شايد گرفتم كه با معظمّ تصميم 1بود،

   .باشيم اى كرده اين خصوص استفاده

دادم خـيـــلى  جـريــان نـوشـتــن كـتـــاب را بــراى ايــشـان شــرح      قـتــى لـذا و   
آقاجـان بـوده و كرامتهـائى از        من سالها با مرحوم حاج ملاّ     : فرمودند خوشحال شدند و  

 من همان مخالفت نفس و زندگى سر ةولى بـالاتـريـن كـرامت به عقيد .ام ايشان ديده
   .داشت كه او تا پا رياضتى بود

كـسى او را     خواسـت  هرگـز نمـى   .  شبانه روز اندوخته نداشـت     كه بيشتر از ي   گا هيچ  
          را حتّـى كـسانى كـه او      . كــرد  العــاده پـرهـيــز مــى      و از شـهــرت فــوق     . بشناسد

  .اش ترديد داشتند شناختند، درباره مى

                                                 
ندگان بـزرگ كـه كتابهـاي بـسيار         مصطفوي از نويس   حسن شيخ حاج االله حضرت آيت  ـ1

علمـاء و       كننـد و مـورد توجـه       حوزة علميـة قـم زنـدگي مـي         اند و در   علمي نوشته  ارزنده و 
     . اند طلاّب
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كـنـم روزى در تـهـران بـا يـكــى از عـلمــاى بــزرگ كــه               فـرامـوش نـمـى   
العاده بـه امـور معنـوى        كردند و فوق   بـود، حـتـّى بعضى از او تقليد مى       زنـجـاناهـل  
آيـا كـسـى كـه اهل    : ال كـردنـد ايـشـان از مـن سـؤ   . كـردم بـود، مـلاقـات  مند علاقه
  باشد و تكامل يافته باشد سراغ دارى؟ معنى
ه مـن كــسـى  آقـاجـان اسـت كـمـلاّ در زنـجـان شـمـا، آقـاى حـاج :گـفـتـم  

   .ام را تـا ايـن حـد كامل نديده

كـرد   كرد سپس سرش را بلند عالم بزرگ مدتى سرش را پائين انداخت و فكر مى آن  
  ام بـدانم كـه او    شناسـم ولـى هنـوز نتوانـسته     سـى سـال اسـت كه او را مى :فرمود و

       شـما مـرا    ةاسـت؟ و ايـن گفت ـ      كـرده  است و تا چه حد مراحـل كمـال را طـى            چكاره
  .كرد بيدار

حـاكـى از مـلكات نفسانى حاج ملاّ        ديـگـر كـه تـمـام   ةايـشـان چـنـد قـضـيـّ    
هــائى از   هـمـيـن كـتـاب نـمـونـه آقاجان بود، براى ما نـقـل فـرمـودنـد كـه مـا در

  .ايم آنـهـا را نقل كرده
      آقاجـان را   ج ملاّ هـاى مرحـوم حـا      ام شـما نوشـته     شـنيده  :ال كـردم  سـپـس سـؤ    
  كنيد؟ خواهيد چاپ ايد، آيا مى كرده آورى جمع
است، اشعار ايشان است، ولى كتابى كه        بله؛ چيزى كه از آنها قابل چاپ       :فرمودند  
         يعنـى . اسـت  هـضمش مـشكل   لـه در تـوحــيد و ولايـت نوشـته بـراى عمـوم       معظمّ
اشعار ايشان بخصوص  ولى. شد ف نظر كنند؛ لذا از چاپ آن صركتوانند آن را در نمى

  .ام است كه من كمتر شعر تركى به اين خوبى ديده در تركى به قدرى عالى
 اشـعار   ةسپس حضرت آقاى مصطفوى به خاطر لطفى كه به من داشتند مجموع ـ             

كردنـد و مـا بعـضى از آن          بودند، به من لطـف     اى كه خودشان نوشته    مقدمه ايشان را با  
  .دهيم ار طالبين قرار مىاختي اشعار را در

 ـ     مصطفوى  حسن حاج شيخ  اللهّ آقـاى  تحـضـرت آي
  آقاجـان حـاج ملاّ  اى كه بـر اشـعار مرحـوم آقـاى     در مقدمه

  :گويند اند چنين مى نوشته
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 بسمه تعالى  

مـرحـــوم مـغـفـــور رضـــوان جـايـگـــاه عـــالم، عـامـــل و عـــارف كـامـــل    
طـاب ثــَراه   (آقـاجـان زنـجـانـى ى حـاج مـلاّ  انـقـدسـى و زاهـد ربـّ    صـاحـب نـفـس 

 ـ         يـكـى از مظاهر حقيقـت و معرفـت        )ويهمأ الجـنـّة و جـعـل   عمـر   كبـود كـه پـس از ي
راه حقّ و مبارزات با نفس و هوى و اخلاص كامل در عبادت و طاعت و                 مجاهدت در 

 ))همعلـي  سـلام اللّـه   (( معصومين و شديد نسبت به حـضرات      ارادت و محبت خالص   
  .رخت از اين جهان بربست

داشـته، و هرگـز      قيـد و آزادى    آقاجان زندگى بسيار سـاده و بـى       مرحوم حاج ملاّ    
 و ماديـات و قيـودات   عنوان و شـخــصـيـّت و اسـم و رسـم و ظـاهر و عـيش               پايبند

 .كرد زندگى ظاهرى و معاش مختصر خود را از راه منبر اداره مى و. ديگرى نبوده

 اهالى زنجـان    ة مورد علاق  ن مرحوم از لحاظ روحيه و سخنرانى كاملاً       بـا ايـنكه آ    
شــد، كــسـى از مـقـامــات روحـانــى و از            در اغلب مـجـالس دعـوت مـى     بوده و 

         و اعمــال و كارهــاى او اطّلاعــى نداشــت و فقــط همــين انــدازه  حـــالات بـاطـنـــى
مـحــبت فـراوان بـه      . خـوانــد  ىهاى بسيار گـرم م ـ   فهميدند كه آن مرحوم روضه     مى

و گـاهى حرفهـاى غيـر    . دهـد  خود نشان مى  از))السلام عليهم(( معصومينحضرات 
اين مواقع، از طرف خود آن مرحوم  و در. شود عادى و اعمال مخصوص از او ديده مى

  .شد كه من مجنون هستم براى ستر مطلب اظهار مى

 1.ناميدند ىاين است كه گاهى او را به لقب مجنون م  

                                                 
معمولي و شـايد هـم       بودند او را يك مرد     كساني كه با او كمتر مأنوس      جهت به همين  ـ1

معنـوي تـصور       علمـي و   خـصيتهاي و ش  علماء توجه به آداب و رسوم معمولة بين       يك فرد بي  
دانـشمندي   مصطفوي او را   االله آيت بودند مانند حضرت   آنهائي كه به او نزديك     كردند ولي  مي

     . شناختند روحي مي بزرگ و داراي كمالات
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آقـاجـان از لحـاظ فـهم حديث و تفـسير و كـشف حقـايق             مـرحـوم حـاج مـلاّ    
الهـى، ذوق     و بيان حقـايق و معـارف       كسلو مجيد و توضيح مقامات سير و      آيات قرآن 

  .داشت توانائى مخصوص و استعداد
  صـحـيـح، تـنـهــا در اثــر      كسـيـر و سـلو  (( :آن مـرحـوم مـعـتـقـد بـود كـه      

كـردن بـه دسـتــورات ديـنــى و احـكــام و آداب شـرعــى و بــا توسـل و                    عـمـل
لام  عليهم(( معصومين هدايت و دستگيرى حضرات  بهكتمسو بـا اخـلاص و   ))الـس 

  )).گيرد پروردگار متعال صورت مى توجه خالص به
 ـ ةهاى تصوف و با هم  سلسلهةكلّى با هم  و بـه طور     عيان ارشاد و قطبيت و بـا  مد

دهنـد و بـا تمـام آداب و رسـوم و             هـا مـى    افرادى كـه دست ارادت به اين مدعى       ةهم
  .بود است، سخت مخالف كه در ميان اين سلسله ها متداول خصوصياتى

است كتابى در شرح حالات خود بنويسد كـه          خواسته آقاجان مى رحوم حاج ملاّ  م  
ظـاهرى و    و چون از نظر خصوصيات    . است نـنـوشته بيش از چـنـد صـفـحـه    سفانهمتأ

  .كنيم داراى اهميت بود، چند قسمت از آن را نقل مى معنوى ايشان
   :گويد بعد از خطبه مى  

 المـتخلّص بـه    الزّنجـانى  محسن المعتمرين محمود بن   الحاج و  ايـن احـقـر جانى اقلُّ     

زوى آن بـودم كـه      آر الشّهير به مجنون بسيار وقـت بـود كـه در            به صهبائى  عتيق و قبلاً  
 و  كسـلو  فهرستى از حالات خود را بـنـويسم كه شايد از حـالات خلـوات و سـير و                

ايـن   بليات و امتحانات و قصص و حكايات براى دوستان معنوى انتباهى و يادآورى از
  ... .دباش حقير بوده

  )).سيرالعتيق((نمودم اين كتاب را به  و مسمى  

   .ىابوين اما مقدمه در انساب  

  .حقير اول در تحصيل اين و فصل  

   .محاورات دوم در سير مذاهب و فصل  
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ارشـاد و     اين بنده را از غرقاب و      ))السلام عليه(( الائمه ثامنسوم در گرفتن     فصل 
  .اشراق

  .چهارم در حالات بعد از فوت پدر و قحط و غلا فصل  

   .نجنو كربلا و شروع به پنجم در سفر فصل  

   .خوانى جنون و روضه جنون وصيت ششم حالات فصل  

   .عتبات لةهفتم سفر دو سا فصل  

   .معظّمه ةهشتم سفر مكّ فصل  

   .كسلو و نهم در سير فصل  

  .و بكاء دهم در جذبه فصل  

   .حجب ترقّيات و كشف عوالم يازدهم در فصل  

   .دوازدهم وصل و وصال فصل  

   .بشرى صادقه و اهاىسيزدهم در رؤي فصل  

   .چهاردهم در مكاشفات فصل  

  .علانيه در رسوخ و شهودات خاتمه  
الميرزا،  المحسن بن العوض بن امى؛ اين بنده محمود بن در نسب ابى و :اما مقدمه  

  .الخ... ملاّ و اهل علم و فضل و منبر بودندةكه جمل
به عربى بنويـسد و بـه عربـى هـم           است    اين رساله را بعد از آن خواسته       و ظاهراً   

  :نويسد است و در آنجا مى صفحه ننوشته بيش از پنج
فـشـرعـت فـى سـابـع عـشـر من شوال المكـرّم سـنة          ((

بعد الالف هـجـريـّة قـمـريـّة   ة الرّابعةلمأثمان و خمسين من ا
اربعة عشر فصلا  و اردت بـيـانها فى مقدمة باسم اللّه تعالى و

  ))الخ... صلوات اللّه عليهم اجمعين-عصومين باسماء الم
 اســت در   شـود، اشـعـارى كـه بــه تـخــلّص صـهـبــائى          مـعـلوم مـى  ضـمـنـاً

 .است  آخر گفته شدهةاست در مرحل اول و آنچه به تخلّص عتيق ةمـرحـل
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 و اما اشعار عربى با    . است  بسيار عالى و گرم    و اشـعـار تـركـى آن مرحوم انصافاً       

  ادبـيـّات و شـعـر هـم    ةاينكه آن مـرحـوم كـمـتـر در عـربـسـتـان بـوده و در رشـت ـ        

 اســت، بــاز قـابــل تـقـديــر         قـابـل تـوجـّهـى نـداشـتــه    ة و سـابـق ـ  تـخـصـّص

  معنـوى و   ةو در عـيـن حـال هـدف از نـشـر آثـار ايـشـان، تـوجـّه بـه جنب ـ            . اسـت

  .شعرى  جهت صناعى الفاظ وةمعارف است، نه جنب
 هستم، ))منهم الصالحين و لست احب((مهجور كه مصداق  ايـن بـنـده محجوب  

و در خلوات و جلوات و در سفر و حضر در . داشتم زنجانى مؤانـسـت كامل با مرحوم
 اربـعـين در حضور ايشان افتخار تشرّف به آستان         ك ي و مخصوصاً . بودم خدمت ايشان 

  .كردم  را پيدا))ارواحنا فداه(( ئمهالا ثامن حضرت كمبار
و حالات اخلاص و توجه و محبت و توكّل و تسليم و فنا و تفـويض و زهـد و                      

 .ام شد، از كسى مشاهده ننموده وجود ايشان ديده مى تقوى كه در

بجـز  . از تظاهرات دنيوى و زينتهاى مادى و عناوين و رسوم ظاهرى منزجر بـود               
اعـلا و فـنـاء در مـقـابـل عظمت لاهـوت و   لأمقّ و عـشـق بـه توجه به ح ـ  حقيقت و 

 و مقامـات    ))الـسلام  علـيهم (( معـصومين ارادت به سـاحت مقـدس حـضرات          اظهار
  . آن مرد بزرگوار متجلّى نبودةدر چهر عبوديت، چيز ديگرى

ايـن صـفـات بـرجـسـتـه و حـالات و مـقـامات روحانى بسى برتر و بـالاتر از                
 بود كه به چشم و عيان از اين وجـود مقـدس            كرامات و مكاشفات و مشاهداتى      هاصد

 .ديدم مى

صـد   در  صـد  ))الـسلام  علـيهم (( معصومينمـعـنـوى او بـا حــضرات       ارتـبـاط  
و ايـن مـعـنــى از اشـعار و غزليـات آن مرحـوم بـا      . و مسلمّ بـود  معلوم و محسوس

  .شود  فهميده مىاست كاملاً هجذبه و حرارت سرود اينكه در ايام
  

  م_ح                           
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حــسن  شــيخ حــاج االله اي كــه آيــت ايــن بــود مقدمــه  
مرقوم فرموده بودند و ترتيـب اشـعار در         ) ظلهّ دام(مصطفوي

ام به همان نحوي اسـت كـه    سي كتاب و چاپ   اول اين  چاپ
دم كه خـطّ    اند و حتّي اينجانب مقيد بو      له مرقوم نموده   معظّم

نـدهم و عينـاً آنچـه در چـاپ اول از ايـشان               ايشان را تغيير  
  .ام نيز به چاپ برسانم بودم در چاپ سي گرفته
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